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 نام خداوند بخشنده مهربانب

همه كس مي داند كه شيخ سعدي شيرازي گذشته از قصايد و غزليات بي نظيري كهه 

و يكي بهه « گلستان»از خود به يادگار گذاشته است دو كتاب يكي به نثر ، موسوم به 

به نگارش آورده است كه شايد بتوان گفت نه تنها در زبان « بوستان»نظم معروف به 

ه در هيچ زباني از جهت فصاحت و بلاغت و رواني و زيبايي و دلربهايي و فارسي بلك

حكمت و معرفت مثل و مانند ندارد و منظور ما در اينجا اين نيست كه در ستايش آثار 

جاويداني شيخ اجل قلم فرسايي كنيم چه گمان داريم كه براي اداي اين وظيفه قهدرت 

است بايد ، و كسي كه آن توانهايي نهدارد بياني مانند آنكه خود شيخ بزرگوار داشته 

 دست بردنش به اين كار نشايد . 

هجري قمري كهه هفتصهد سهال تمهام از تهاريخ  6531غرض اين است كه در اين سال 

به نظهم درآمهده « گلستان»هم اندكي پيش از « بوستان»گذشته و « گلستان»تصنيف 

ه در تاريخ ادبيات ايهران بهه ك –شايسته بود كه فارسي زبانان از ظهور اين دو كتاب 

جز نظم كتاب شاهنامه فردوسي و مثنوي مولانا جلال الدين ، هيچ واقعه به آن اهميت 

شاديها كنند و سرافرازيها نمايند ، والحق آن اندازه كه در توانهايي ايرانيهان  –نيست 

بود كوتاهي نكردند و جناب آقاي علي اصغر حكمت وزير معارف دولهت شاهنشهاهي 

از تشويق و مساعدت در اين راه دريغ نفرمودند و من جمله از اينجانب كه خود را  نيز

ريزه خوار خوان نعمت بيدريغ سعدي مي دانم ، يعني بهترين ساعتهاي عمر خهود را 

در مصاحبت آن يگانه سخنور پر معرفت گذرانده ايم ، تقاضا كردند كه به تهيه نسخه 
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و اگر ممكن شود براي « بوستان»س نسبت به دست ببرم و سپ« گلستان»معتبري از 

 آثار ديگر اقصح المتكلمين همين وظيفه را انجام دهم . 

در بهار « گلستان»اينجانب اين وظيفه دلپذير را به جان و دل بر عهده گرفتم و نسخه 

 اين سال به شرحي كه در ديباچه آن كتاب نگاشته ام به پايان رسيد و از چاپ در آمد . 

را براي ارادتمنهدان شهيخ تحفهه مهي آوريهم و بهراي آگهاهي ، « بوستان»اب اينك كت

« گلسهتان»خاطرنشان مي كنيم كه در ترتيب اين نسخه هم تقريباً همان روش تنظيم 

در دسهت و پهاي « گلستان»مانند « بوستان»را به كار برده ايم با اين تفاوت كه چون 

، كمتهر دسهتخوش تحريهف و  همه كس نيفتاده و مقيد به قيهود شهعري بهوده اسهت

تصرفات عمدي گرديده است و به اين واسطه مجبور نبهوديم يهك نسهخه را اصهل و 

مبني قرار دهيم و نسخه بدلها از نسخه هاي مخصوص بر آن اختيار نمهاييم ، نسهخه 

چهار سخه كه كهنه  –هاي متعدد از قديم و متوسط و جديد در پيش گذاشتيم و از سه 

تابعت كرديم ، و اختلافاتي را كه قابل ذكر دانستيم در ذيل صفحات تر از همه بودند م

آورديم ، و آنچه ذوق و سليقه خود تصرف جايز دانستيم اين بود كه در نسخه ههاي 

كهنه معتر بود كه در آن موارد ذوق خود را حكم نساخته از آن نسخه ها كاملاً متابعت 

م اگر نكاتي در خور توجه يافتيم بها نموديم . سپس در مقابله با نسخه هاي درجه دو

آنها را در حاشيه آورديم و براي اين كه « در نسخه هاي متاخر چنين است»قيد اين كه 

از هيچ دقت و اهتمامي فروگذار نشده باشد اختلافات قابل توجه را كه در نسخه ههاي 

ه هاي چاپي ديده شد نيز در حاشيه قيد كرديم ، و بعضي اشعار را كه در بعضي نسخ
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متاخر مشاهده مي شود و در نسخه هاي كهنه نيست با آن كه قريب به يقين است كهه 

 الحاقي است احتياطاً در حاشيه آورديم كه از ميان نرود .

تصرف ديگر كه در چگونگي طبع كتاب كرده ايم در عنهاوين اسهت چهون بسهياري از 

در صهورتي كهه قصهه و جاها تنطيم كنندگان نسخه ها عنوان حكايت قرار داده انهد  

حكايتي نيست ، و در جاهاي بسيار ديگر همينقدر كه مطلب اندكي تغيير مي كنهد لازم 

ولهه »يها ...« در ايهن معنهي »يا ...« گفتار در »دانسته اند عنوانها درست كنند از قبيل 

و امثال آنها . پس چون نه نسخه ها درين عناوين متفقند . نه مي توان دانسهت « ايضاً

شيخ سعدي خود چه عنوانها كرده بوده است ، و شايد كه اصهلاً جهز بابهها ههيچ كه 

فصل و جدايي در مطالب معين نكرده است ، بنابراين گذاشتيم كه عناوين باب هها ده 

گانه را به همان عبارات كه شيخ در ديباچه نظهم فرمهوده اسهت اختيهار كنهيم ، و در 

اسهت حكايهت عنهوان كهرديم و ههر جها  درون بابها هر جا كه حقيقه قصه و دسهتاني

داستان نيست ومطالب تغيير مي كند عنواني اختيار ننموده بوسيله ستاره مطالب را 

 از يكديگر جدا ساختيم . 

در اينجا به مناسبت آگاهي مهي دههيم كهه در ههيچ يهك از نسهخه ههاي كهنهه اسهم 

مي نامند چنانكه « سعدي نامه»براي اي كتاب ديده نمي شود و همه آن را « بوستان»

گويي شيخ اجل خود اسمي براي اين كتاب اختيهار ننمهوده و بهه ايهن جههت نسهخه 

را به « بوستان»ناميده اند پس از آن اهل ذوق اسم « سعدي نامه»كنندگان قديم آن را 

 براي اين كتاب اختيار كرده اند و چندان بي مناسبت هم نبوده است . « گلستان»قرينه 

*** 
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يي كه براي تهيه و تنظيم اين كتاب در اختيار ما بوده بسيار و از آن جمله اما نسخه ها

 است :

نسخه متعلق به لرد گرينوي كه در موزه انگلستان عكس برداري شده و تاريخ كتابت 

را نيهز همهراه دارد و در « گلسهتان»هجريست و همان است كهه نسهخه  027آن سال 

ت. اين نسخه كه با خط نسخ خوانا نوشته تنظيم آن كتاب هم مورد استفاده بوده اس

شده با اين كه از اشتباه كتابتي خالي نيست تمام وكمال و بي عيب و در نهايت اعتبار 

 و صحت است و محل اعتناي تام ما بوده است . 

كليات متعلق به دانشمند محترم آقاي دكتر محمدحسين لقمان ادهم )لقمان الدوله( كهه 

است . اين نسهخه در رمضهان « بوستان»و تقريباً دو ثلث  متضمن قسمتي از غزليات

به خط نسخ كتابت شده و كتاب در پايان طيبات تصريح كرده كه از روي نسخه  067

اصلي خط شيخ سعدي استنساخ نموده و هر چنهد اشهتباهات كتهابتي آن بيشهتر از 

يهم و نسخه لندن است چون قديم ترين نسخه اي است كه ما بهدان دسترسهي يافتهه ا

كتاب آن يقيناً زمان شيخ اجل را درك كرده است در آن مقدار از كليات كه شامل اسهت 

 ارزش و اعتباري به سزا دارد . 

 027نسخه كتابخانه هند انگلستان كه در لندن عكس برداري شده و تاريخ كتابهت آن 

« تانگلس»آن تمام و اعتبار آن نيز مورد توجه است و « بوستان»هجري است ، اوراق 

 نيز همراه اين نسخه بوده و از آن استفاده كرده ايم . 

متعلق به كتابخانه دانشمند محترم آقاي حها  حسهين آقها ملهك كهه « كليات سعدي»

تاريخ كتابتش معلوم نيست ولي سبك تحرير و طرز تدوين غزليات مي نمايند كه در 
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ر . در موقع تنظيم حدود نيمه مائه هشتم نوشته شده و نسخه اي است قديمي و معتب

نيز اين نسخه مورد استفاده ما بوده و شهرمنده ايهم كهه اظههار امتنهان از « گلستان»

مساعدتهاي ايشان در آن موقع از قلم افتاده در عوض وظيفه خود مي دانيم كه از اقدام 

معارف پروانه بزرگي گرانبها مي باشد براي استفاده  عامه وقف كرده اند يهاد كهرده 

 انش را به بشارت اين جوانمردي مسرور سازيم . طالبان د

كليات آقاي حا  عبدالحسين بحراني كه به وسيله وزارت معارف ]سابق[ به آرامگهاه 

سعدي اهدا كرده اند ، تاريخ كتابت آن معلوم نيست ولي از قرائن بر مهي آيهد كهه در 

« بوسهتان»و از را مطلقاً نهدارد « گلستان»نسخه اواخر مائه هشتم نوشته شده . اين 

هم كه مورد استفاده و مراجعه بوده چنين بر مي آيد كه بعضي حكايهات و اشهعار را 

 عمداً حذف كرده اند . 

هجري كتابهت يافتهه و  097كليات آريالاي صادق انصالي عضو وزارت معارف كه در 

ايهن نسهخه صهحيح تهر از « بوستان»در اينجا لازم است به اين نكته اشاره شود كه 

 بوده و بيشتر مورد استفاده واقع گشت .« ستانگل»

اظههار نظهر شهده « گلستان»كليات آقاي مجدالدين نصيري كه نسبت به آن در مقدمه 

 است . 

اين نسخه ها كه بر شمرديم در مائه هشتم نوشته شده و غير از اينهها نسهخه ههايي 

 ز آن جمله است :ديگر در اختيار ما بوده كه اختيار و صحت آنها نيز قابل توجه و ا

 هجري.( 925است )« اخير الكلام»خطي كه ماده تاريخ كتابت آن « كليات»

 خطي كه در سال هزارم هجري نوشته شده است . « كليات»
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به خط سلطاني علي مشهد كتاب . و اين سه نسخه نيز از كتابخانهه آقهاي « بوستان»

 حا  حسين آقا ملك مي باشد . 

 به خط ميرعماد معروف .« بوستان»نسخه گراور شده 

گذشته از اين ها بيش از ده نسهخه خطهي و چهاپي معتبهر )چهاپ تبريهز و طههران و 

هندوستان( در دسترس ما بوده و در مواقع لازم از مراجعه و مطالعهه آنهها كوتهاهي 

 نشده است. 

*** 

از مراجعه دقيق به اين نسخه ها چنين استنباط مي شود كه در آغاز كهه شهيخ اجهل 

سپس خود را سروده نسخه هايي از آن استنساخ كرده اندو انتشار يافته ،« تانبوس»

او در اين كتاب تجديد نظر فرموده و بعضي اشعار و كلمهات را تغييهر و تبهديل داده 

است ، و چنين مي نمايد كه نسخه هاي قديمي معتبر كه در دسهت ماسهت )گذشهته از 

روي دو نسخه اصلي استنساخ شده ، با  اختلافات جزئي كه از تصرفات كتاب است( از

پس از تجديد نظر شيخ بزرگوار انتشهار يافتهه « بوستان»فرض اين كه نسخه دومي 

باشد و نسخه لرد گريوي و نسخه آقاي دكتهر لقمهان ادههم نماينهده ايهن دو تحريهر 

مي توانند بودو اگر آنها را اصل و در دو طرف قرار دهيم بيشتر مي توانند « بوستان»

ود و اگر آنها را اصل و در دو طرف قرار دهيم بيشتر نسخه هاي ديگر با يكي از اين ب

« بوسهتان»دو نسخه موافقت دارند.و اين احتمال كه اختلافات مهمي كه در نسخه هاي 

ديده مي شود غالباً از تصرف خود شيخ باشد اين فكر را نيز توليد مي كند كه شهايد 
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ه و بعضي از اختلافات كه در نسخه هاي كهنه معتبر نيز چنين واقع شد« گلستان»در 

 آن كتاب ديده مي شود به دست خود شيخ صورت گرفته باشد . 

*** 

در خاتمه با كمال مسرت اظهار مي شود كه در تهيه اين نسخه نيز آقاي حبيب يغمايي 

 شرح مساعي ايشان را متذكر شده ايم با اينجانب دستياري به« گلستان»كه در مقدمه 

سزايي كرده واز تحمل هيچگونه زحمت و اهتمامي در اين راه دريهغ ننمودنهد ، و بهه 

نيز تهيه « بوستان»علاوه فهرست حكايات و اساسي اعلام و جدولي از لغات و جملات 

 نمودند كه محض مزيد فائده كتاب به آخر آن ملحق ساخته ايم . 

عارف پروراني كهه نسهخه ههاي امتنان اينجانب از آقاي حبيب يغمايي و همچنين از م

گرانبهاي خود را در اختيار ما گذاشتند و ما را به انجام اين كار موفق كردند وظيفه اي 

 است كه با كمال خرسندي ادا مي كنيم . 

 محمدعلي فروغي 

 6561ديماه 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 بنههههام خداونههههد جههههان آفههههرين

 خداونههههد بخشههههنده دسههههتگير

 ربتافتعزيههزي كههه هركههر درش سهه

 سهههر پادشهههاهان گهههردن فهههراز

 نهههه گردنكشهههان را بگيهههرد بفهههور

 وگههر خشههم گيههرد ز كههردار زشههت

 اگههر بهها پههدر جنههس جويههد كسههي

 وگر خويش راضي نباشد ز خهويش

 وگههر بنههده چابههك نباشههد بكههار

 وگههر بههر رفيقههان نبههاي شههفيق

 وگههر تههرك خههدمت كنههد لشههكري

 ولهههيكن خداونهههد بهههالا و پسهههت

 دو كونش يكهي قطهره از بحهر علهم

 ديههم زمههين سههفره عههام اوسههتاَ

 اگهههر بهههر جفههها پيشهههه بشهههتافتي

 بري ذاتهش از تهمهت ضهد و جهنس

 پرسههتار امههرش همههه چيههز و كههس

 چنههان پهههن خههوان كههرم گسههترد

 حكهههيم سهههخن در زبهههان آفهههرين 

 بخههش پههوزش پههذيركههريم خطهها 

 به هر در كه شد ههيچ عهزت نيافهت

 بهههه درگهههاه او بهههر زمهههين نيهههاز

 نهههه عهههذر آوران را برانهههد بجهههور

 شههتچههو بههاز آمههدي مههاجرا در نو

 پههدر بههي گمههان خشههم  گيههرد بسههي

 چوبيگانگهههانش برانهههد ز پهههيش

 عزيههههزش نههههدارد خداونههههدگار

 بههه فرسههنس بگريههزد از تههو رفيههق

 شههود شههاه لشههكركش از وي بههري

 به عصيان دذر رزق بر كس نبسهت

 گنههه بينههد و پههرده پوشههد بههه حلههم

 برين خوان يغما چه دشمن چه دوس

 كههه از دسههت قهههرش امههان يههافتي 

 جهن و انهس غني ملكهش از طاعهت

 بنههي آدم و مههرم و مههور و مگههس

 كه سهيمرم در قهاف قسهمت خهورد
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 لطيهههف كهههرم گسهههتر كارسهههاز

 مهههرو را رسهههد كبريههها و منهههي

 يكههي را بسههر برنهههد تهها  بخههت

 كههلاه سههعادت يكههي بههر سههرش

 گلسهههتان كنهههد آتهههش بهههر خليهههل

 ن اوسهتگر آن ست منشهور احسها

 پههس پههرده بينههد عمههل هههاي بههد

 بتهديههد اگههر بههر كشههد تيههغ حكههم

 وگههر در دهههد يههك صههلاي كههرم

 بههه درگههاه لطههف و بههزرگيش بههر 

 فرومانههدگان را بههه رحمههت قريههب

 بههر احههوال نههابوده عملههش بصههير

 بههه قههدرت نگهههدار بههالا و شههيب 

 نه مستغني از طهاعتش پشهت كهس

 قهههديمي نكوركهههار نيكهههي پسهههند

 آفتههابز مشههرق بههه مغههرب مههه و 

 زمههين از تههب لههرزه آمههد سههتوه

 دهد نطفهه را صهورتي چهون پهري

 نهد لعل و پيهروزه در صهلب سهنس

 كهههه داراي خلقسهههت و دانهههاي راز

 كه ملكش قديم سهت و ذاتهش غنهي

 يكههي را بخههاك انههدر آرد ز تخههت

 گلهههيم شهههقاوت يكهههي در بهههرش

 گروهههي بههر آتههش بههرد ز آب نيههل

 ور اين سهت توقيهع فرمهان اوسهت

 همههو پههرده پوشههد بههه آ اي خههود 

 يهههان صهههم بكهههمبماننهههد كروب

 عزازيهههل گويهههد نصهههيبي بهههرم

 بزرگهههان نههههاده برگهههي ز سهههر

 تضههرك كههان را بههه دعههوت مجيههب

 بههه اسههرار نگفتههه لطفههش خبيههر

 خداونههههد ديههههوان روز حسههههيب

 نه بر حهرف او جهاي انگشهت كهس

 بههه كلههك قضهها در رحههم نقشههبند

 روان كههرد و بنهههاد گيتههي بههر آب

 فهرو كوفههت بههر دامههنش مههيخ كههوه

  كههه كردسههت بههر آب صههورتگري 

 گههل و لعههل در شههاخ پيههروزه رنههس
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 ز ابههر افكنههدقطره اي سههوي يههم

 از آن قطههههره لولههههوي  لالا كنههههد

 برو علهم يهك ذره پوشهيده نيسهت

 مهيههها كهههن روزي مهههار و مهههور

 به امرش وجود از عدم نقهش بسهت

 دگهههر ره بهههه كهههتم عهههدم در بهههرد

 هيههههتشجهههههان متفههههق بههههر ال

 بشهههر مهههاوراي جلالهههش نيافهههت

 نههه بههر اوت ذاتههش پههرد مههرم وهههم

 درين ورطهه كشهتي فروشهد ههزار

 چه شهبها نشسهتم دريهن سهير گهم

 محههيط سههت علههم ملههك بههر بسههيط

 نههه ادراك در كنههه ذاتههش رسههيد

 توان در بلاغهت بهه سهحبان رسهيد

 كه خاصان درين ره فرس رانده انهد

 نههه هههر جههاي مركههب تههوان تههاختن 

 راز گشهههت وگهههر سهههالكي محهههر

 كسههي را دريههن بههزم سههاغر دهنههد

 يكي بهاز را ديهده بهر دوخهت سهت

 ز صههلب اوفتههد نطفههه اي در شههكم

 وزيههن صههورتي سههرو بههالا كنههد

 كه پيدا و پنهان به نهزدش يكيسهت

 اگر چنهد بهي دسهت و پاينهد و زور

 كه داند جز او كردن از نيست هست 

 وز آنجهها بههه صههحراي محشههر بههرد

 فرومانههههده از كنههههه مههههاهيتش

 بصهههر منتههههاي جمهههالش نيافهههت

 ش رسد دسهت فههمنه در ذيل وصف

 كههه پيههدا نشههد تختههه اي بههر كنههار

 كه دهشهت گرفهت آسهتينم كهه قهم

 قيههاس تههو بههر وي نگههردد محههيط

 نه فكرت بهه غهور صهفاتش رسهيد

 نه در كنه بي چهون سهبحان رسهيد

 به لا احصهي از تهك فرومانهده انهد

 كهههه جاهههها سهههپر بايهههد انهههداختن

 ببندنههههد بههههر وي در بازگشههههت

 كهههه داروي بيهوشهههيش در دهنهههد

 ده ها باز و پر سهوخت سهتيكي دي
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 كسي ره سهوي گهنق قهارون نبهرد

 بمههردم دريههن مههو  دريههاي خههون

 اگههر طههالبي كههاين زمههين طههي كنههي

 تامهههههل در آيينهههههه دل كنهههههي

 مگههر بههويي از عشههق مسههتت كنههد

 بههه پههاي طلههب ره بههدانجا بههري

 بهههدرد يقهههين پهههرده ههههاي خيهههال

 نيسههتدگههر مركههب عقههل در پويههه 

 دريههن بحههر جههز مههرد راعههي نرفههت

 كسههاني كههزين راه برگشههته انههد

 خهههلاف پيمبهههر كسهههي ره گزيهههد

  مپنهههدار سهههعدي كهههه راه صهههفا

 

 وگههر بههرد ، ره بههاز بيههرون نبههرد

 كههزو كههس نبردسههت كشههتي بههرون

 نخسههت اسههب بازآمههدن پههي كنههي

 صههفايي بههه تههدريق حاصههل كنههي

 طلبكههههار عهههههد السههههتت كنههههد

 وز آنجهها بههه بههال محبههت پههري

 نمانهههههد سهههههراپرده الا جهههههلال

 عنههانش بگيههرد تحيههر كههه بيسههت

 گم آن شهد كهه دنبهال داعهي نرفهت

 و سرگشههته انههد برفتنههد بسههيار

 كه هرگز بهه منهزل نخواههد رسهيد

 تههوان رفههت جههز بههر پههي مصههطفي 

 

 ستايش پيغمبر صلي الله عليه و آله

 كهههريم السهههجايا جميهههل الشهههيم

 امهههام رسهههل پيشهههواي سهههبيل

 شفيع الوري خواجهه بعهث و نشهر

 كليمي كهه چهرخ فلهك طهور اوسهت

 شههههفيع مطههههاك نبههههي كههههريم

 نبههههي البرايهههها شههههفيع الامههههم 

 امههههين خههههدا مهههههبط جبرييههههل

 امههام الهههدي صههدر ديههوان حشههر

 همههه نورههها پههرو نههور اوسههت

 قسهههيم جسهههيم نسهههيم وسهههيم
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 يتيمههي كههه نههاكرده قههرآن درسههت

 هيخت شمشهير بهيمچو عزمش برآ

 چههو صههيتش در افههواه دنيهها فتههاد

 بههه لا قامههت لات بشكسههت خههرد

 نههه از لات و عههزي بههرآورد گههرد

 شبي بر نشسهت از فلهك برگذشهت

 چنههان گههرم در تيههه قربههت برانههد

 بههدو گفههت سههالار بيههت الحههرام

 چههو در دوسههتي مخلصههم يههافتي

 بگفتهههها فراتههههر مجههههالم نمانههههد

 اگهههر يكسهههر مهههوي برتهههر پهههرم

 كسههي در گههرو نمانههد بههه عصههيان

 چههه نعههت پسههنديده گههويم تههرا 

 درود ملهههك بهههر روان تهههو بهههاد

 نخسهههتين ابهههوبكر پيهههر مريهههد

 خردمنههد عثمههان شههب زنههده دار

 خهههدايا بهههه حهههق بنهههي فاطمهههه

 اگهههر دعهههوتم رد كنهههي ور قبهههول

 چه گم گهردد اي صهدر فرخنهده پهي

 كتبخانهههه چنهههد ملهههت بشسهههت

 نههيم بههه معجههز ميههان قمههر زد دو

 تزلهههزل در ايهههوان كسهههري فتهههاد

 بههه اعههزاز ديههن آب عههزي ببههرد

 كههه توريههه و انجيههل منسههوخ كههرد

 به تمكين و جهاه از ملهك درگذشهت

 كه بر سهدره جبريهل ازو بهاز مانهد

 كههه اي حامههل وحههي برتههر خههرام

 عنهههانم ز صهههحبت چهههرا تهههافتي 

 بمانههدم كههه نيههروي بههالم نمانههد

 فههههروم تجلههههي بسههههوزد پههههرم

 يشهههروكهههه دارد چنهههين سهههيدي پ

 عليهههك السهههلام اي نبهههي الهههورا

 بر اصهحاب و بهر پيهروان تهو بهاد

 عمههر پنجههه بههر پههيچ ديههو مريههد

 چهههارم علههي شههاه دلههدل سههوار

 كههه بههر قههولم ايمههان كههنم خاتمههه

 مههن و دسههت و دامههان آل رسههول

 ز قهههدر رفيعهههت بهههدرگاه حهههي
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 كههه باشههند مشههتي گههدايان خيههل

 خههدايت ثنهها گفههت و تبجيههل كههرد

 جهههلآسهههمان پهههيش قهههدرت خبلند

 تههو اصههل وجههود آمههدي از نخسههت

 نهههدانم كهههدامين سهههخن گويمهههت

 تههرا عههز لههولاك تمكههين بههس سههت

 چههه وصههف كنههد سههعدي ناتمههام
 

 بهههه مهمهههان دارالسهههلامت طفيهههل

 زمههين بههوس قههدر تههو جبريههل كههرد

 گههل تههو مخلههوق و آدم هنههوز آب و

 دگر هر چه موجود شهد فهرك تسهت

 كههه والاتههري ز آنچههه مههن گويمههت

 ثنههاي تههو طههه و يههس بههس سههت

 عليههك الصههواه اي نبههي السههلام
 

 

 سبب نظم كتاب

 در اقصههاي عهههالم بگشهههتم بسهههي

 تمتههع بههه هههر گوشههه اي يههافتم

 چههو پاكههان شههيراز خههاكي نهههاد

 تهههولاي مهههردان ايهههن پهههاك بهههوم

 دريهههغ آمهههدم ز آنهمهههه بوسهههتان

 از مصههر قنههد آورنههدبههه دل گفههتم 

 مرا گهر تههي بهود از آن قنهد دسهت

 نه قندي كه مردم بصهورت خورنهد

 چههو ايههن كههاخ دولههت بپههرداختم

 يكي باب عهدل سهت و تهدبير و راي

 بسههر بههردم ايههام بهها هههر كسههي 

 ز هههر خرمنههي خوشههه اي يههافتم

 نديهدم كهه رحمهت بهرين خهاك بههاد

 بههر انگيخههتم خههاطر از شههام و روم

 تهيدسههت رفههتن سههوي دوسههتان

 تان ارمغهههاني برنهههدبهههر دوسههه

 سخنهاي شهيرين تهر از قنهد هسهت

 كههه اربههاب معنههي بههه كاغههذ برنههد

 بهههرو ده در از تربيهههت سهههاختم

 نكهبهههاني خلهههق و تهههرس خهههداي 
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 دوم باب عشق ست و مستي و شور

 سوم باب عشق ست و مستي وشور

 رضهها پنجمههينچهههارم تواضههع ،

 بهههه هفهههتم در از عهههالم تربيهههت

 صههوابنهههم راه توبههه اسههت و راه 

 بههه روز همهههايون وسهههال سهههعيد

 ز ششصد فزون بود پنجهاه و پهنق

 كه در بحر لوء لوء صدف نيز هست

 الا اي خردمنههههد پههههاكيزه خههههوي

 قبههاگر حريرسههت و گههر پرنيههان

 تههو گههر پرنيههاني نيههابي مجههوش 

 ننههازم بههه سههرمايه فضههل خههويش

 شههنيدم كههه در روز اميههد و بههيم

 تههو نيههز ار بههدي بينههيم در سههخن

 يههدت از هههزارچههو بينههي پسههند آ

 همانهها كههه در فههارس انشههاء مههن

 چههو بانههس دهههل هههولم از دور بههود

 گههل آورد سههعدي سههوي بوسههتان

 چو خرما به شيريني اندوده پوست
 

 كه منعم كنهد فضهل حهق را سهپاس

 نه عشقي كه بندند بهر خهود بهروز

 ششههم ذكههر مههرد قناعههت گههزين

 بههه هشههتم در از شههكر بههر عافيههت

 دههههم در مناجهههات و خهههتم كتهههاب

 ريخ فههرخ ميههان دو عيههدبههه تهها

 كه پهر در شهد ايهن نهامبردار گهنق

 هنههوز از خجالههت بههه زانههو سههرم

 درخههت بلندسههت در بههام و پسههت

 خردمنهههد نشهههنيده ام عيبجهههوي

 بهههه ناچهههار حشهههوش بپهههوش

 بههه دريههوزه آورده ام دسههت پههيش

 بههدان را بههه نيكههان ببخشههد كههريم

 بههه خلههق جهههان آفههرين كههار كههن

 به مهردي كهه دسهت از تعنهت بهدار

 ك ست بي قيمهت انهدر خهتنچو مش

 بههه غيبههت درم عيههب مسههتور بههود

 به شهوخي و فلفهل بهه هندوسهتان

 چو بازش كني استخواني دروسهت
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 مدح ابوبكرن سعدبن زنگي

 مرا طبع ازيهن نهوك خواههان نبهود

 ولهههي نظهههم كهههردي بنهههام فهههلان

 كه سهعدي كهه گهوي بلاغهت ربهود

 سههزد گههر بههه دورش بنههازم چنههان

 جهانبهههان ديهههن پهههرور دادگهههر

 ر سههر فهههرازان و تهها  مههههانسهه

 گههر از فتنههه آيههد كسههي در پنههاه

 فطهههوبي لبهههاب كبيهههت العتيهههق

 نديدم چنهين گهنق و ملهك و سهرير

 نيامنهههد بهههرش درنهههاك غمهههي

 طلبكهههههار خيرسهههههت اميهههههدوار

 كلهههه گوشهههه بهههر آسهههمان بهههرين

 گههداگر تواضههع كنههد خههوي اوسههت

 اگر زيردسهتي بيفتهد چهه خاسهت 

 نههه ذكههر جمههيلش نهههان مههي رود

 فهههرخ نههه ادچنهههويي خردمنهههد 

 نبينههههي در ايههههام او رنجههههه اي

 كس اين رسم و ترتيب و آيين نديهد

 سهههر مهههدحت پادشهههاهان نبهههود 

 مگهههر بهههاز گوينهههد صهههاحبدلان

 در ايهههام بهههوبكربن سهههعد بهههود

 كههه سههيد بههه دوران نوشههين روان

 نيامههد چههو بههوبكر بعههد از عمههر

 بههه دوران عههدلش بنههاز اي جهههان

 نهههدارد جهههزين كشهههور آرامگهههاه

 حواليهههه مهههن كهههل فهههق عميهههق

 و پيرست بر طفل و درويشفكه وق

 كههه ننهههاد بههر خههاطرش مرهمههي

 خهههدايا اميهههدي كهههه دارد بهههرآر

 هنوز از تواضهع سهرش بهر زمهين

 زگههردن فههرازان تواضههح نكوسههت

 زبههر دسههت افتههاده مههرد خداسههت

 كههه صههيت كههرم در جهههان مههي رود

 نههدارد جهههان تهها جهههان سههت يههاد

 كهههه نالهههد ز بيهههداد سهههرپنجه اي 

 فريههدون بهها آن شههكوه ايههن نديههد
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 از آن پيش حق پايگاهش قوي سهت

 چنههان سههايه گسههترده بههر عههالمي

 همههه وقههت مههردم ز جههور زمههان

 در ايهههام عهههدل تهههو اي شههههريار

 بههه عهههد تههو مههي بيههنم آرام خلههق

 هم از بخهت فرخنهده فرجهام تسهت

 كه تا بر فلك ماه وخورشهيد هسهت

 ار نكونههههامي اندوختنههههدملههههوك 

 تههودر سههيرت پادشههاهي خههويش

 سههكندر بههه ديههوار رويههين و سههنس

 تههرا سههد يههاجو  كفههر از زرسههت

 زبههان آوري  كانههدرين امهههن و داد

 زهههي بحههر بخشههايش و كههان جههود

 برون بيم اوصهاف شهاه از حسهاب

 گههر آنجملههه را سههعدي انشهها كنههد

 فرومانههدم از شههكر چنههدين كههرم

 جهانههت بههه كههام و فلههك يههار بههاد

 بلنهههد اختهههرت عهههالم افروختهههه

 غهههم از گهههردش روزگهههارت مبهههاد

 ستبه جاهش قويدست ضعيفانكه

 كهههه زالهههي نينديشهههد از رسهههتمي

 بنالنههههد و از گههههردش آسههههمان

 نههدارد شههكايت كههس از روزگههار

 پههس از تههو نههدانم سههرانجام خلههق

 كههه تههاريخ سههعدي در ايههام تسههت

 دريههن دفتههرت ذكههر جاويههد هسههت

 ز پيشهههينگان سهههيرت آموختنهههد

 سههبق بههردي از پادشههاهان پههيش

 بكههرد از جخههان راه يههاجو  تنههس

 نه رويين چون ديهوار اسكندرسهت

 سپاسهههت نگويهههد زبهههانش مبهههاد

 كههه مسههتظهرند از وجههودت وجههود

 نگنجههد دريههن تنههس ميههدان كتههاب

 مگهههر دفتهههري ديگهههر امهههلا كنهههد

 همههان بههه كههه دسههت دعهها گسههترم

 جهههههان آفرينههههت نگهههههدار بههههاد

 زوال اختههههر دشههههمنت سههههوخته

 وز انديشههه بههر دل غبههارت مبههاد
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 كههه بههر خههاطر پادشههاهان غمههي

 دل و كشههورت جمههع و معمههور بههاد

 تنت باد پيوسته چون ديهن درسهت

 درونههت بههه تاييههد حههق شههاد بههاد

 جهههان آفههرين بههر تههو رحمههت كنههاد

 همينهههت بهههس از كردگهههار مجيهههد

 نرفههت از جهههان سههعد زنگههي بههدرد

 اكعجب نيست اين فهرك از اصهل په

 خهههدايا بهههر آن تربهههت نامهههدار

 گههر از سههعد زنگههي مثههل مانههد يههاد
 

 پريشهههان كنهههد خهههاطر عهههالمي

 اكنههههدگي دور بههههادز ملكههههت پر

 بد انديش را دل چهو تهدبير سسهت

 دل و ديهههن و اقليمهههت آبهههاد بهههاد

 دگر هر چهه گهويم فسانسهت و بهاد

 كههه توفيههق خيههرت بههود بههر مزيههد

 كههه چههون تههو خلههف نههامبردار كههرد

 خاكوجسمش بهستجانش براو كه

 به فضهلت كهه بهاران رحمهت ببهار

 فلهههك يهههاور سهههعد بهههوبكر بهههاد
 

 

 عدمدح سعد بن ابي بكربن س

 جههوان جوانبخههت روشههن ضههمير

 بههه دانههش بههزر  و بههه همههت بلنههد

 زهههههي دولههههت مههههادر روزگههههار

 بدسهههت كهههرم آب دريههها ببهههرد

 زهي چشم دولهت بهه روي تهو بهاز

 صههدف را كههه بينههي ز دردانههه پههر

 تهههو آن در مكنهههون يهههك دانهههه اي

 بههه دولههت جههوان و بههه تههدبير پيههر 

 بههه بههازو دلههي و بههه دل هوشههمند

 كههه رودي چنههين پههرورد در كنههار

 بهههه رفعهههت محهههل ثريههها ببهههرد

 سهههر شههههرياران گهههردن فهههراز

 نهههه آن قهههدر دارد كهههه يهههك داه در

 كهههه پيرايهههه سهههلطنت خانهههه اي 

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 بوستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

 نگهههه دار يهههارب بچشهههم خهههودش

 خهههدايا در آفهههاق نهههامي كهههنش

 مقههيمش در انصههاف و تقههوي بههدار

 شهههمن ناپسهههندش مبهههادغهههم از د

 بهشتي درخهت آورد چهون تهو يهار

 از آن خانهههدان خيهههر بيگانهههه دان

 زهي دين و دانش ، زهي عهدل و داد

 نگنجهههد كرمههههاي حهههق در قيهههاس

 خدايا تو اين شهاه درويهش دوسهت

 بسههي بههر سههر خلههق پاينههده دار

 برومنههههد دارش درخههههت اميههههد

 بههه راحههت تكلههف مههرو سههعديا

 تههو منههزل شناسههي و شههه راهههرو

 ت كهه نهه كرسهي آسهمانچه حاجه

 مگههو پههاي عههزت بههر افههلاك نههه

 بههه طاعههت بنههه چهههره بههر آسههتان

 اگههر بنههده اي سههر بههرين در بنههه

 بههههدرگاه فرومانههههده ذوالجههههلال

 چو طاعت كني لبس شهاهي مپهوش

 بپرهيهههز از آسهههيب چشهههم بهههدش

 توفيههق طاعههت گرامههي كههنش بههه

 مهههرادش بهههدنيا و عقبهههي بهههرآر

 وز انديشههه بههر دل گزنههدش مبههاد

 پسهههر نهههامجوي و پهههدر نامهههدار

 كههه باشههند بههدخواه ايههن خانههدان

 زهي ملك و دولهت كهه پاينهده بهاد

 چههه خههدمت گههزارد زبههان سههپاس 

 كههه آسههايش خلههق در ظههل اوسههت

 بههه توفيههق طاعههت دلههش زنههده دار

 رحمت سفيدسرش سبز و رويش به

 اگههههر صههههد داري بيههههار و بيهههها

 تو حفگهوي و خسهرو حقهايق شهنو

 نههههي زيهههر پهههاي قهههزل ارسهههلان

 بگههو روي اخههلاص بههر خههاك نههه 

 كههه ايههن سههت سههر جههاده راسههتان

 كهههلاه خداونهههدي از سهههر بنهههه

 چههو درويههش پههيش تههوانگر بنههال

 چو درويش مخلص بهرآور خهروش
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 كهههه پروردگهههارا تهههوانگر تهههويي

 نههه كشههور خههدايم نههه فرمانههدهم 

 تههو برخيههز و يكههي دهههم دسههترس

 دعا كن به شب چون گهدايان بسهوز

 بسههته گردنكشههان بههر درت كمههر

 زهههههي بنههههدگان را خداونههههدگار

 حكايهههت كننهههد از بزرگهههان ديهههن 

 كه صاحب دلي بهر پلنگهي نشسهت

 يكههي گفههتش اي مههرد راه خههداي

 چههه كههردي كههه درنههده رام تههو شههد

 بگفههت ار پلههنگم زبههون سههت و مههار

 تههو هههم گههردن از حكههم داور مپههيچ

 چهههو حهههاكم بفرمهههان داور بهههود

 محال سهت چهون دوسهت دارد تهرا

 ره اين سهت روي از طريقهت متهاب

 نصههيحت كسههي سههودمند آيههدش

 

 توانههها و درويهههش پهههرور تهههويي

 يكهههي از گهههدايان ايهههن درگههههم

 ر آمهد از مهن بكهس وگر نه چه خيه

 اگههر مههي كنههي پادشههاهي بههه روز

 تهههو بهههر آسهههتان عبهههادت سهههرت

 خداونهههههد را بنهههههده حقگهههههزار

 حقيقهههت شناسهههان عهههين اليقهههين

 همههي رانههد رهههوار و مههاري بدسههت 

 بههدين ره كههه رفتههي مههرا ره نمههاي

 نگهههين سهههعادت بنهههام تهههو شهههد

 وگههر پيههل و كههركس شههگفتي مههدار

 كهه گهردن نپيچهد ز حكهم تهو هههيچ

 يهههاور بهههود خهههدايش نگهبهههان و

 كههه در دسههت دشههمن  گههذارد تههرا

 بنههه گههام و كههامي كههه داري بيههاب

 كههه گفتههار سههعدي پسههند آيههدش
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 باب اول

 در عدل و تدبير و راي

 شههنيدم كههه در وقههت نهههزك روان

 كههه خههاطر نگهههدار درويههش بههاش

 نياسهههايد انهههدر ديهههار تهههوكس

 نيايهههد بهههه نزديهههك دانههها پسهههند

 بههرو پههاس درويههش محتهها  دار

 و سهلطان درخهت رعيت چو بيخنهد

 مكههن تهها تههواني دل خلههق ريههش 

 اگهههر جهههاده اي بايهههدت مسهههتقيم

 طبيعهههت شهههود مهههرد را بخهههردي

 گههرين هههر دو در پادشههه يههافتي

 كهههه بخشهههايش آرد بهههر اميهههدوار

گزند كسانش نيايهد پسهند وگهر در 

 سرشههت وي ايههن خههوي نيسههت

 اگههر پههاي بنههدي رضهها پههيش گيههر

 فراخي در آن مهرز و كشهور مخهواه

 ور بتههههههرسز مسههههههتكبران دلا

 دگههر كشههور آبههاد بينههد بخههواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بههه هرمههز چنههين گفههت نوشههيروان

 نههه در بنههد آسههايش خههويش بههاش

 چو آسايش خهويش جهويي و بهس

 شههبان خفتههه و گههر  در گوسههفند

 كههه شههاه از رعيههت بههود تاجههدار 

 درخت اي پسر باشد از بهيخ سهخت

 وگر مي كني مي كنهي بهيخ خهويش

 ان اميدسههههت و بههههيمره پارسههههي

 بهههه اميهههد نيكهههي و بهههيم بهههدي

 در اقلهههيم و ملكهههش بنهههه يهههافتي

 بهههه اميهههد بخشهههايش كردگهههار

 كه ترسهد كهه در ملكهش آيهد گزنهد

 در آن كشور آسودگي بهوي نيسهت

 وگر يك سهواري سهر خهويش گيهر

 كههه دلتنههس بينههي رعيههت ز شههاه

 از آن كهههو نترسهههد ز داور بتهههرس

 كهههه دارد دل اههههل كشهههور خهههراب
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 خرابهههي و بهههدنامي آيهههد ز جهههود

 رعيهههت نشهههايد ببيهههداد كشهههت

 مراعات دهقهان كهن از بههر خهويش

 مهههروت نباشهههد بهههدي بههها كسهههي

 شنيدم كه خسرو به شيروريه گفهت

 بر آن باشد كه تا هر چه نيهت كنهي

 الا تهها نپيچههي سههر از عههدل و راي 

 گريهههههزد رعيهههههت ز بيهههههدادگر

 بنيههاد خههودبسههي برنيايههد كههه 

 خرابهههي كنهههد مهههرد شمشهههير زن

 چراغي كه بيهوه زنهي بهر فروخهت

 از آن بهره ورتهر در آفهاق كيسهت 

 چو نوبت رسد زين جههان غهربتش

 بههدو نيههك مههردم چههو مههي بگذرنههد

 

 خههدا تههرس را بههر رعيههت گمههار

 بد انديش تست آن و خونخوار خلق

 رياسههت بدسههت كسههاني خطاسههت

 نكوكههههار پههههرور نبينههههد بههههدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 ين سخن را بهه غهوررسد پيشبين ا

 كه مهر سهلطنت را پناهنهد و پشهت 

 كه مزدور خوشهدل كنهد كهار بهيش

 كههزو نيكههويي ديههده باشههي بسههي

 در آندم كه چشهمش ز ديهدن بخفهت 

 نظهههر در صهههلاح رعيهههت كنهههي

 كههه مههردم ز دسههتت نپيچنههد پههاي

 كنههد نههام زشههتش بههه گيتههي سههمر

 بكنهههد آنكهههه بنههههاد بنيهههاد بهههد

 نهههه چندانكهههه دود دل طفهههل و زن

 يده باشي از شهري بسوختبسي د

 كه در ملكراني بهه انصهاف زيسهت

 تهههرحم فرسهههتند بهههر تهههربتش

 همان به كهه نامهت بهه نيكهي برنهد

 

 ر ملكسهههت پرهيزگهههاركهههه معمههها

 كههه نفههع تههو جويههد در آزار خلههق

 كه از دستشان دسهتها بهر خداسهت

 چو بد پهروري خصهم خ ون خهودي
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 ه مههالش مكههنمكافههات مههوذي بهه

 مكن صهبر بهر عامهل ظلهم دوسهت

 سههر گههر  بايهههد هههم اول بريهههد

 

 چههه خههوش گفههت بازارگههاني اسههير

 چهههو مردانگهههي آيهههد از رهزنهههان

 شهنشههه كههه بازرگههان را بخسههت

 كههي آنجهها دگههر هوشههمندان رونههد

 نكههو بايههدت نههام و نيكههي قبههول

 بزرگهههان مسهههافر بجهههان پرورنهههد

 تبههه گههردد آن مملكههت عههن قريههب

 سهياح دوسهتغريب آشنا بهاش و 

 زيههزعنكههو دار ضههعيف و مسههافر 

 ز بيگانههه پرهيههز كههردن نكوسههت

 

 غريبههي كههه پرفتنههه باشههد سههرش

 تو گر خشم بر وي نگيهري رواسهت

 وگههر پارسههي باشههدش بههاد و بههوم

 هم آنجا امانش مهده تها بهه چاشهت

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 كههه بههيخش بههرآورد بايههد ز بههن

 سههتكههه از فربهههي بايههدش كنههد پو

 نههه چههون گوسههفندان مههردم دريههد

 

 چهو گ هردش گرفتنههد دزدان بهه تيههر

 چههه مههردان لشههكر چههه خيههل زنههان

 در خيههر بههر شهههر و لشههكر ببسههت

 چهههو آوازه رسهههم بهههد بشهههنوند

 نكههههو دار بازرگههههان و رسههههول 

 كههه نههام نكههويي بههه عههالم برنههد

 كهههزو خهههاطر آزرده آيهههد غريهههب

 كههه سههياح جههلاب نههام نكوسههت

 وز آسيبشههان بههر حههذر بههاش نيههز

 كه دشمن توان بهود در زي دوسهت

 

 ميههازار و بيههرون كههن از كشههورش

 كه خود خوي بد دشمنش در قفاست

 به صنعاش مفرست و سقلاب و روم

 نشههايد بههلا بههر دگههر كههس گماشههت
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 كههه گوينههد برگشههته بههاد آن زمههين

 

 قهههديمان خهههود را بيفهههزاي قهههدر

 چهههو خهههدمتگزاريت گهههردد كههههن

 هرم دسهت خهدمت ببسهت گر او را

 شههنيدم كههه شههاپور دم دركشههيد

 چههو شههد حههالش از بينههوايي تبههاه

 چو بذل تهو كهردم جهواني خهويش

 

 عمههل گههر دهههي مههرد مههنعم شههناس

 چو مفلس فهرو بهرد گهردن بهدوش

 چو مشرف دو دست از امانت بداشت

 ورو نيههز در سههاخت بهها خههاطرش

 خهههدا تهههرس بايهههدامانت گهههزار

 امهههين بايهههد از داور انديشهههناك

 فشههان و بشههمار و فههارم نشههينبي

 دو همجههنس ديرينههه را هههم قلههم

 چه داني كه همدست گردنهد و يهار 

 چو دزدان ز ههم بهاك دارنهد و بهيم
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 كههزو مههردم آينههد بيههرون چنههين 

 

 كههه هرگههز نيايههد ز پههرورده غههدر

 حهههق سهههاليانش فهههرامش مكهههن

 ترا بر كهرم همچنهان دسهت هسهت

 ش قلم در كشهيدچو خسرو به رسم

 نبشت اين حكايت بهه نزديهك شهاه

 بههه هنگههام پيههري مههرام ز پههيش

 

 كه مفلهس نهدارد ز سهلطان ههراس

 ازو بههر نيايههد دگههر جههز خههروش

 ببايهههد بهههرو نهههاظري برگماشهههت

 ز مشههرف عمههل بههركن و نههاظرش

 امههين كههز تههو ترسههد اميههنش مههدار 

 نههه از رفههع ديههوان و زجههر و هههلاك

 كههه از صههد يكههي را نبينههي امههين

 د فرسههههتاد يكجهههها بهههههم نبايهههه

 يكهههي دزد باشهههد يكهههي پهههرده دار

 رود در ميهههان كهههارواني سههههليم
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 يكههي را كههه معههزول كههردي ز جههاه

 بهههههر آوردن كهههههام اميهههههدوار

 نويسهههنده را گهههر سهههتون عمهههل

 بههه فرمههانبران بههر ، شههه دادگههر

 گهههش مههي زنههد تهها شههود دردنههاك

 دليهرچو نرمهي كنهي خصهم گهردد 

 درشتي و نرمي بهم در ، بهه هسهت

 جوانمرد وخوشخوي وبخشنده باش

 نيامههد كههس انههدر جهههان كههو بمانههد

 نمرد آنكهه مانهد پهس از وي بجهاي

 ههر آن كهو نمانهد از پسهش يادگهار

 وگههر رفههت و آثههار خيههرش نمانههد

 

 چو خواهي كهه نامهت بهود جهاودان

 همين نقش برخوان پس ازعهد خويش

 شههتندهمههين كههام و نههاز و طههرب دا

 يكههي نههام نيكههو ببههرد از جهههان

 به سهمع رضها مشهنو ايهذاي كهس
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 چههو چنههدي برآيههد ببخشههش گنههاه

 بههه از قيههد بنههدي شكسههتن هههزار

 بيفتههههد نبههههرد طنههههاب امههههل

 پهههدر وار خشهههم آورد بهههر پسهههر

 گهههي مههي كنههد آبههش از ديههده پههاك

 وگر خشم گيري شهوند از تهو سهير

 چو رگزن كه جراح و مرهم نه هست

 بر تو پاشد تو بر خلق پاش چو حق

 مگههر آن كههزو نههام نيكههو بمانههد

 پل وم خهاني و خهان و مهمانسهراي

 درخهههت وجهههودش نيهههاورد بهههار

 نشايد پهس مهرگش الحمهد بخوانهد

 

مكن نام نيك بزرگان نهان كه ديهدي 

 پههههس از عهههههد شههههاهان پههههيش 

 بهههه آخهههر برفتنهههدو بگذاشهههتند 

 يكههي رسههم بههد مانههد ازو جههاودان

 بههرس وگههر گفتههه آيههد بههه غههورش
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 گهنكههههار عههههذر نيسههههان بنههههه

 گهههر آيهههد گنهكهههاري انهههدر پنهههاه

 چههو بههاري بگفتنههد و نشههنيد پنههد 

 وگههر پنههد و بنههدش يايههد بكههار

 چههو خشههم آيههدت بههر گنههاه كسههي

 كه سهل ست لعل بدخشان شكسهت

 

 

 

 

 

 چهههو زنههههار خواهنهههد زنههههار ده

 نه شرط سهت كشهتن بهه اول گنهاه

 بههده گوشههمالش بههه زنههدان و بنههد

 درختههي خبيههث سههت بههيخش بههرآر

 تامهههل كهههنش در عقوبهههت بسهههي

 شكسههته نشههايد دگربههاره بسههت
 

 

 «حكايت»

 ز دريهههاي عمهههان برآمهههد كسهههي 

 عرب ديده و تهرك و تاجيهك و روم

 جهههان گشههته و دانههش اندوختههه

 ون تنهاور درخهتبه هيكل قهوي چه

 دو صههد رقعههه بههالاي هههم دوختههه

 بههه شهههري در آمههد ز دريهها كنههار

 مه طبعي نكو نهامي انهديش داشهت

 بشسههههتند خههههدمتگزاران شههههاه

 چههو بههر آسههتان ملههك سههر نهههاد

 درهههه مد بهههه ايهههوان شاهنشههههي 

 نهههرفتم دريهههن مملكهههت منزلهههي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا بسههيسههفر كههرده هههامون و دريهه

 ز هر جهنس در نفهس پهاكش علهوم

 سههفر كههرده و صههحبت آموختههه

 ولههيكن فرومانههده بههي بههر  سههخت

 ز حهههراق و او در ميهههان سهههوخته

 بزرگهههي در آن ناحيهههت شههههريار

 سهر عجههز در پههاي درويههش داشههت

 سههر و تههن بههه حمههامش از گههرد راه

 نيههايش كنههان دسههت بههر برنهههاد

 كه بختت جهوان بهاد و دولهت رههي

 دلهههي  كهههز آسهههيب آزرده ديهههدم
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 نديدمكسههي سههر گههران از شههراب

 ملههك را همههين مپلههك پيرايههه بههس

 ن گهوهر فشهاندسخن گفهت و دامها

 دپسههند آمههدش حسههن گفتههار مههر

 زرش داد و گههوهر بههه شههكر قههدوم

 بگفت آنچه پرسهيدش از سرگذشهت

 ملك بها دل خهويش بها گفهت و گهو

 ولههههيكن بتههههدريق تهههها انجمههههن

 بههه عقلههش ببايههد نخسههت آزمههود

 بههرد بههر دل از جههور غههم بارههها

 چو قاضي به فكهرت نويسهد سهجل

 نظر كن چهو سهوفار داري بشسهت

 ر صهلاح و تمهيچو يوسف كسهي د

 بهههه ايهههام تههها برنيايهههد بسهههي

 ز هههر نههوك اخههلاق او كشههف كههرد

 نكو سيرتش ديهد و روشهن قيهاس

 به راي از بزرگان مهش ديد و بهيش

 چنان حكمهت و معرفهت كهار بسهت

 در آورد ملكهههي بهههه زيهههر قلهههم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مگههر هههم خرابههات ديههدم  خههراب

 كههه راضههي نگههردد بههه آزار كههس

 به نطقي كهه شهه آسهتين برفشهاند

 به نزد خويش خوانهد و اكهرام كهرد

 بپرسههيدش از گههوهر و زاد و بههوم

 به قربهت ز ديگهر كسهان برگذشهت

 كهههه دسهههت وزارت سهههپارد بهههدو

 بههه سسههتي نخندنههد بههر راي مههن

 بقهههدر هنهههر پايگهههاهش فهههزود

 ارهههههاكههههه نههههاآزموده كنههههد ك

 نگههههردد ز دسههههتاربندان خجههههل

 نه آنگه كهه پرتهاب كهردي ز دسهت

 به يك سهال بايهد كهه  گهردد عزيهز

 نشههايد رسههيد نبههه غههور كسههي

 خردمنههد و پههاكيزه ديههن بههود مههرد

 سخن سنق و مقهدار مهردم شهناس

 نشاندش زبردست دسهتور خهويش

 كه از امر و نههيش درونهي نخسهت

 كهههزو بهههر وجهههودي نيامهههد الهههم

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 بوستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

 زبهههان همهههه حرفگيهههران ببسهههت

 حسودي كه يهك جهو خيانهت نديهد

 ز روشههن دلههش ملههك پرتههو گرفههت

 د را رخنهههه اينديهههد آن خردمنههه

 امههين و بدانههديش طشههتند و مههور

 ملههك را دو خورشههيد طلعههت غههلام

 دو پههاكيزه پيكههر چههو حههور و پههري

 دوصورت كه گفتي يكي نيست بيش

 سههخن هههاي دانههاي شههيرين سههخن

  چوديدند كه اوصاف و خلقش نكوست

 درو ههههم اثهههر كهههرد ميهههل بشهههر

 از آسهههايش آنگهههه خبهههر داشهههتي

 وزيههر انههدرين شههمه اي راه بههرد

 ين را ندانم چه خوانند و كيست كه ا

 سهههفر كردگهههان لاابهههالي زينهههد

 شههنيدم كههه بهها بنههدگانش سرسههت

 نشههايد چنههين خيههره روي تبههاه

 مگهههر نعمهههت شهههه فهههرامش كهههنم

 بپنههدار نتههوان سههخن گفهههت زود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د ز دسههتكههه حرفههي بههدش برنيامهه

 بههه كههارش نيامههد چههو گنههدم طپيههد

 وزيهههر كههههن را غهههم نهههو گرفهههت

 كهههه در وي توانهههد زدن طعنهههه اي 

 نشههايد درو رخنههه كههردن بههه زور

 بسههر بههر كمههر بسههته بههودي مههدام

 چو خورشيد و ماه از سهديگر بهري

 نمههوده در آيينههه همتههاي خههويش

 گرفت انهدر آن ههر دو شمشهاد بهن 

 به طبعش هواخواه گشتند و دوست

 يلي چو كوتهاه بينهان بهه شهرنه م

 كههه در روي ايشههان نظههر داشههتي

 به خبث ايهن حكايهت بهر شهاه بهرد

 نخواهد به سامان درين ملك زيسهت

 كههه پههرورده ملههك و دولههت نينههد

 خيانت پسندسهت و شهوت پرسهت

 كهههه بهههدنامي آرد در ايهههوان شهههاه

 كههه بيههنم تبههاهي و خههامش كههنم

 نگفهههتم تهههرا تههها يقيهههنم نبهههود
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 ز فرمانبرانم كسهي گوشهت داشهت

 من اين گفتم اكنون ملك راسهت راي

 بههه نههاخوبتر صههورتي شههرح داد

 يافهت بدانديش بر خرده چو دسهت

 بههه خههرده تههوان آتههش افههروختن

 ملههك را چنههان گههرم كههرد ايههن خبههر

 غضب دست در خون درويش داشت

 كههه پههرورده شههتن نههه مههردي بههود

 ميهههههازار پهههههرورده خويشهههههتن

 بههه نعمههت نبايسههت پههروردنش

 ازو تههها هنرهههها يقينهههت نشهههد

 كنههون تههها يقينهههت نگهههردد گنهههاه

 ملك در دل اين راز پوشهيده داشهت

 راز دلسهههت، اي خردمنهههد ، زنهههدان

 نظههر كههرد پوشههيده در كههار مههرد

 كهه ناگهه نظهر زي يكهي بنهده كههرد

 دو كس را كه با هم بودجان و هوش

 چههو ديههده بديههدار كههردي دليههر 

 ملههك را گمههان بههدي راسههت شههد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داشههتكههه آغههوش را انههدر آغههوش 

 چههو مههن آزمههودم تههو نيههز آزمههاي 

 كههه بههد مههرد را نيههك روزي مبههاد

 درون بزرگههان بههه آتههش بتافههت 

 پههس آنگههه درخههت كهههن سههوختن

 كه جوشش برآمد چو مرجل به سهر

 وليكن سكون دست در پيش داشهت

 سهههتم در پهههي داد سهههردي بهههود

 چههو تيههر تههو دارد بههه تيههرش مههزن

 چه خواهي به بيداد خون خهوردنش 

 قرينهههت نشهههد در ايهههوان شهههاهي

 بههه گفتههار دشههمن گزنههدش مخههواه

 كه قهول حكيمهان نيوشهيده داشهت

 چههو گفتههي نيايههد بههه زنجيههر بههاز

 خلهههل ديهههد در راي هشهههيار مهههرد

 پريچهههره در زيههر لههب خنههده كههرد

 حكايههت كناننههد و ايشههان خمههوش

 نگردي چو مستسقي از دجلهه سهير

 ز سودا برو خشمگين خواسهت شهد
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 هههم از حسههن تههدبير و راي تمههام

 تههههرا مههههن خردمنههههد پنداشههههتم

 گمههان بردمههت زيههرك و هوشههمند

 چنين مرتفع پايهه جهاي تهو نيسهت

 رورم لاجههرمكههه چههون بههدگهر پهه

 بهههرآورد سهههر مهههرد بسهههيار دان

 مراچههون بههد دامههن از جههرم پههاك

 به خاطر درم هرگز ايهن ظهن نرفهت

 شهنشههاه گفههت آنچههه گفههتم بههرت

 چنههين گفههت بهها مههن وزيههر كهههن

 تبسههم كنههان دسههت بههر لههب گرفههت

 حسههودي كههه بينههد بجههاي خههودم

 مههن آن سههاعت انگاشههتم دشههمنش

 چو سهلطان فضهيلت نههد بهر ويهم 

 رد بدوسههتمههرا تهها قيامههت نگيهه

 برينهههت بگهههويم حهههديثي درسهههت

 نهههدانم كجههها ديهههده ام در كتهههاب

 به بالا صهوبر بهه ديهدن چهو حهور

 فرا رفت و گفت اي عجب اين تهويي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بههه آهسههتگي گفههتش اي نيكنههام

 ر ملكههت امههين داشههتمبههر اسههرا

 ندانسههههتمت خيههههره و ناپسههههند

 گناه از مهن آمهد خطهاي تهو نيسهت

 خيانههههههت روا داردم در حههههههرم

 چنههين گفههت بهها خسههرو كههاردان

 نباشهههد ز خبهههث بدانهههديش بهههاك

 ندانم كه گفت آنچه بهر مهن نرفهت 

بگويند خصمان به روي اندريت تهو 

 نيههز آنچههه دانههي بگههوي و بكههن 

 كههزو هههر چههه آيههد نيايههد شههگفت 

 بهههر زبهههان آورد جهههز بهههدمكجههها 

 كههه بنشههاند شههه زيردسههت مههنش

 نههداني كههه دشههمن بههود در پههيم 

 چو بيند كهه در عهز مهن ذل اوسهت

 اگههر گههوش بهها بنههده داري نخسههت

 كه ابليس را ديد شخصي به خهواب

 تافت نورچو خورشيدش ازچهره مي

 فرشهههته نباشهههد بهههدين نيكهههويي
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 تو كهاين روي داري بهه حسهن قمهر

 چههرا نقههش بنههدت در ايههوان شههاه

 شنيد اين سخن بخت برگشهته ديهو

 كه اي نيك بخت اين نه شكل من ست

 مههرا همچنههين نههام نيههك سههت ليههك

 وزيري كه جهاه مهن آبهش بريخهت

 ولههيكن نينديشههم از خشههم شههاه

 اگهر محتسهب گهردد آنهرا غهم سههت

 چههو حههرفم برآيههد درسههت از قلههم

 ملك در سهخن گفتهنش خيهره مانهد

 كههه مجههرم بههه زرق و زبههان آوري

 ز خصههمت همانهها كههه نشههنيده ام

 كههزين زمههره ي خلههق در بارگههاه 

 بخنديههد مههرد سههخنگوي و گفههت

 شهنويدرين نكتهه اي هسهت اگهر ب

 نبينههي كههه درويههش بههي دسههتگاه

 مهههرا دسهههتگاه جهههواني برفهههت

 ز ديهههدار اينهههان نهههدارم شهههكيب

 مههرا همچنههين چهههره گلفههام بههود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چههرا در جهههاني بههه زشههتي سههمر 

 بهاه دژم روي كردست و زشهت و ت

 بههه زاري بههرآورد بانههس و غريههو

 ولههيكن قلههم در كههف دشههمن سههت

 ز علهههت نگويهههد بدانهههديش نيهههك

 به فرسهنس بايهد ز مكهرش گريخهت

 دلاور بههههود در سههههخن بيگنههههاه

 كه سنس تهرازوي بهارش كهم سهت

 مههرا از همههه حرفگيههران چههه غههم 

 سههر دسههت فرمانههدهي برفشههاند

 ز جرمهههي كهههه دارد نگهههردد بهههري

 ام نه آخر بهه چشهم خهودت ديهده 

 نمههي باشههدت جههز در اينههان نگههاه

 حق ست اين سخن، حق نشايد نهفت

 كه حكمهت روان بهاد و دولهت قهوي

 بههه حسههرت كنههد در تههوانگر نگههاه

 بههه لهههو و لعههب زنههدگاني برفههت

 كههه سههرمايه داران حسههنند و زيههب

 بلهههورينم از خهههوبي انهههدام بهههود
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 دريههن غههايتم رشههت بايههد كفههن

 مههرا همچنههين جعههد شههبرنس بههود

 دو رسته درم در دههن داشهت جهاي

 كنههونم نگههه كههن بههه وقههت سههخن

 در اينههان بههه حسههرت چههرا ننگههرم 

 زبرفههت از مههن آن روزهههاي عزيهه

 چو دانشهور ايهن در معنهي بسهفت

 در اركههان دولههت نگههه كههرد شههاه

 كسي را نظر سهوي شهاهد رواسهت

 بههه عقههل ار نههه آهسههتگي كردمههي

 به تندي سبك دست بهردن بهه تيهغ

 ز صاحب غرض تها سهخن نشهنوي

 نكونههام را جههاه و تشههريف و مههال

 بهههه تهههدبير دسهههتور دانشهههورش

 بههه عههدل و كههرم سههالها ملههك رانههد

 يههن پرورنههدژنههين پادشههاهان كههه د

از آنان نبينم درين عهد كس بهشتي 

 درختهههههي تهههههو اي پادشهههههاه

 طمههع بههود از بخههت نيههك اختههرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه مويم چو پنبه ست و دوكهم بهدن

 قبهها در بههر از نههازكي تنههس بههود 

 د يواري از خشت سيمين به پايچو 

 بيفتههاده يههك يههك چههو سههور كهههن

 كههه عمههر تلههف كههرده يههاد آورم

 به پايهان رسهد ناگهه ايهن روز نيهز

 بگفت اين كزين به محال سهت گفهت

 كزين خوب تر لفظ و معنهي مخهواه

 كه داند بدين شاهدي عهذر خواسهت

 بهههه گفتهههار خصهههمش بيهههازردمي

 بههه دنههدان بههرد پشههت دسههت ريههغ

 ي پشههيمان شههويكههه گههر كههار بنههد

 بهههدگوي را گوشهههمالبيفهههروزد و ،

 بههه نيكههي بشههد نههام در كشههورش

 برفهههت و نكونهههامي از وي بمانهههد

 به بهازوي ديهن گهوي دولهت برنهد

 وگر هست بهوبكر سعدسهت و بهس

 كههه افكنههده اي سههايه يكسههاله راه

 كههه بههال همههاي افكنههد بههر سههرم
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 خههرد گفههت دولههت نبخشههد همههاي

 خههدايا بههه رحمههت نظههر كههرده اي

 دعهههاگوي ايهههن دولهههتم بنهههده وار

 

 صواب ست پيش از كشش بند كهرد

 خداونهههد فرمهههان و راي و شهههكوه

 سهههر پهههر غهههرور از تحمهههل تههههي

 پههاي دار نگههويم چههو جنههس آوري

 تحمههل كنههد هههر كههه را عقههل هسههت

 چو لشكر برون تاخت خشم از كمين

 نديهههدم چنهههين ديهههو زيهههر فلهههك

 

 نه بر حكم شرك آب خوردن خطاست

 كههه را شههرك فتههوي دهههد بههر هههلاك

 وگههر دانههي انههدر تبههارش كسههان

 گنههههه بههههود مههههرد سههههتمكار را

 

 تههت زورمندسههت و لشههكر گههران

 كههه وي بههه حصههاري گريههزد بلنههد

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

*** 

 

 

 گههر اقبههال خههواهي دريههن سههايه آي

 كه اين سهايه بهر خلهق گسهترده اي

 خههدايا تههو ايههن سههايه پاينههده دار

 

 كههه نتههوان سركشههته پيونههد كههرد

 ز غوغههاي مههردم نگههردد سههتوده

 حهههرامش بهههود تههها  شاهنشههههي

 چو خشهم آيهدت عقهل بهر جهاي دار

 نه عقلي كه خشمش كنهد زبردسهت

 نه انصاف ماند نهه تقهوي نهه ديهن

 كههه از وي گريزنههد چنههدين ملههك

 

 وگر خون به فتوي بريهزي رواسهت

 كشهههتنش بهههاكالا تههها نهههداري ز 

 بريشههان ببخشههاي و راحههت سههان

 چههه تههاوان زن و طفههل بيچههاره را 

 

 ولهههيكن در اقلهههيم دشهههمن مهههران

 رسههد كشههوري بههي گنههه را گزنههد
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 وال زنهههدانياننظهههر كهههن در احههه

 

 چهههو بازرگهههان در ديهههارت بمهههرد

 كز آن پهس كهه بهر وي بگرينهد زار

 كههه مسههكين در اقلههيم غربههت بمههرد

 بينهههديش از آن طفلهههك بهههي پهههدر 

 بسهها نههام نيكههوي پنجههاه سههال

 پسهههنديده كهههاران جاويهههد نهههام

 بر آفهاق اگهر سهر بسهر پادشاسهت

 بمههههرد از تهيدسههههتي آزاد مههههرد

 

 شهههنيدم كهههه فرمانهههدهي دادگهههر 

 اي خسههرو نيههك روز يكههي گفههتش

 بگفت اين قدر ستر و آسهايش سهت

 نههه از بهههر آن مههي سههتانم خههرا 

 چو همچون زنهان حلهه در تهن كهنم

 مرا ههم ز صهد گونهه آز و هواسهت

 خههزاين پههر از بهههر لشههكر بههود

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كههه ممكههن بههود بههي گنههه در ميههان

 

 بههه مههالش خساسههت بههود دسههتبرد

 به ههم بهاز گوينهد خهويش و تبهار

 متههاعي كههزو مانههد ظههالم ببههرد

 وز آه دل دردمنههههههدش حههههههذر

 ش كنههد پايمههالكههه يههك نههام زشههت

 تطهههاول نكردنهههد بهههر مهههال عهههام

 چو مهال از تهوانگر سهتاند گداسهت

 ز پهلههوي مسههكين شههكم پههر نكههرد

 

قبهها داشههتي هههر دو روي آسههتر ز 

 ديبهههاي چينهههي قبهههايي بههههدوز

 وزين بگهذري زيهب و آرايهش سهت

 كه زينت كنم بر خود و تخت و تها 

 بمههردي كجهها دفههع دشههمن كههنم 

 ولههيكن خزينههه نههه تنههها مراسههت

 هههر آذيههن و زيههور بههودنههه از ب
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 سپاهي كه خوشهدل نباشهد ز شهاه

 چههو دشههمن خههر روسههتايي بههرد

 مخالف خرش برد و سهلطان خهرا 

 اگههر پههروريرعيههت درخههت سههت ،

 به بي رحمي از بهيخ و بهارش مكهن 

 مهههروت نباشهههد بهههر افتهههاده زور

 كسههان برخورنههد از جههواني وبخههت

 اگهههر زيردسهههتي در آيهههد ز پهههاي

 

 چههو شههايد گههرفتن بههه نرمههي ديههار

 به مهردي كهه ملهك سراسهر زمهين

 شههيدم كههه جمشههيد فههرخ سرشههت

 برين چشمه چون ما بسهي دم زدنهد 

 گهههرفتيم عهههالم بهههه مهههردي و زور

 

 شهدت دسهترسچو. بهر دشهمني با

 عههدو زنههده سرگشههته پيرامنههت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 نههههدارد حههههدود ولايههههت نگههههاه

 ملك با  و ده يك چهرا مهي خهورد 

 چه اقبال مانهد در آن تخهت و تها  

 بههه كههام دل و دوسههتان برخههوري

 كه نهادان كنهد حيهف بهر خويشهتن

 برد مهرم دونهه دانهه از پهيش مهور

 كههه بههر زيردسههتان نگيرنههد سههخت

 حههذر كههن ز ناليههدنش بههر خههداي

 

 ي ميههاربههه پيكههار خههون از مشههام

 نيههرزد كههه خههوني چكههد بههر زمههين

 به سرچشمه اي بر به سنگي نوشت

 برفتنههد چههون چشههم بههر هههم زدنههد

 ولههيكن نبههرديم بهها خههود بههه گههور

 

 مرنجانش كو را همهين غصهه بهس

 بههه از خههون او كشههته در گردنههت 
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 «حكايت»

 شهههنيدم كهههه داراي فهههرخ تبهههار

 دوان آمههدش گلههه بههاني بههه پههيش

 نهسمگر دشمنست اينكهه آمهد بهه ج

 كمههان كيههاني بههه زه راسههت كههرد

 بگفههت اي خداونههد ايههران و تههور

 مههن آنههم كههه اسههبان شههه پههرورم

 ملههك را دل رفتههه آمههد بههه جههاي

 تههرا يههاوري كههرد فههرخ سههروش

 نگهبهههان مرعهههي بخنديهههد و گفهههت

 نههه تههدبير محمههود راي نكوسههت

 چنان ست در مهتري شهرط زيسهت

 مهههرا بارهههها در حضهههر ديهههده اي

 كنونههت بههه مهههر آمههدم پيشههباز

 تهههوانم مهههن اي نهههامور شههههريار 

 مرا گله بهاني بهه عقهل سهت و راي

 در آن تخت و ملك از خلهل غهم بهود

 

 تههو كههي بشههنوي نالههه ي دادخههواه

 ز لشهههكر جهههدا مانهههد روز شهههكار 

 بههه دل گفههت داراي فرخنههده كههيش

 ز دورش بههدوزم بههه تيههر خههدنس

 ودش عدم خواست كردبه يك دم وج

 كههه چشههم بههد از روزگههار تههو دور

 بههه خههدمت بههدين مرغههزار انههدرم

 بخنديههد و گفههت اي نكوهيههده راي

 و گرنه زه آورده بهوديم بهه گهوش

 نصهههيحت ز مهههنعم نبايهههد نهفهههت

 كه دشمن ندانهد شهنشهه ز دوسهت

 كه هر كهتهري را بهداني كهه كيسهت

 ز خيهههل و چراگهههاه پرسهههيده اي

 از نمههي دانههيم از بههد انههديش بهه

 كه اسهبي بهرون آرم از صهد ههزار

 تو هم گلهه ي خهويش بهاري بپهاي

 كههه تههدبير شههاه از شههبان كههم بههود

 

 بههه كيههوان بههرت كلههه ي خوابگههاه 
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 چنان خسب كايد فغانهت بهه گهوش

 كههه نالههد ز ظههالم كههه در دور تسههت

 نههه سههس دامههن كههارواني دريههد

 دليهههر آمهههدي سهههعديا در سهههخن

 بگو آنچهه دانهي كهه حهق گفتهه بهه

 ر ز حكمههت بشههويطمههع بنههد ودفتهه

 

 خبههر يافههت گردنكشههي در عههراق

 تههو هههم بههر دري هسههتي اميههدوار

 

 نخههواهي كههه باشههد دلههت دردمنههد

 پريشهههههاني خهههههاطر دادخهههههواه

 تههو خفتههه خنههك در حههرم نيمههروز

 سههتاننده ي داد آن كههس خداسههت

 

 اگهههر دادخهههواهي بهههرآرد خهههروش

 كه هر جور كو مي كنهد جهور تسهت

 كه دهقهان نهادان كهه سهس پروريهد

 چو تيغت به دست ست فتحهي بكهن

 نه رشوت سهتاني و نهه عشهوه ده

 سههل و هههر چههه داي بگههويطمههع بگ

 

 كه مي گفهت مسهكيني از زيهر طهاق

 پههس اميههد بههر درنشههينان بههرآر

 

 دل دردمنههههدان بههههرآور ز بنههههد

 بهههر انهههدازه از مملكهههت پادشهههاه

 غريب از برون گو بهه گرمها بسهوز

 كههه نتوانههد از پادشههه داد خواسههت
 

 

 «حكايت»

 يكههههي بزرگههههان اهههههل تميههههز

 كههه بههودش نگينههي در انگشههتري

 گيتهي فهروز به شب گفتهي از جهرم

 

 

 

 حكايهههت كنهههد ز ابهههن عبهههدالعزيز

 فرومانهههده در قيمهههتش جهههوهري

 دري بهههود از روشهههنايي چهههو روز
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 قضهها را درآمههد يكههي خشههك سههال

 چههو در مههردم آرام و قههوت نديههد

 چو بينهد كسهي زههر در كهام خلهق

 بفرمههود و ، بفروختنههدش بههه سههيم

 به يهك هفتهه نقهدش بهه تهارا  داد

 فتادنههههد در وي ملامههههت كنههههان

 شنيدم كهه مهي گفهت و بهاران دمهع

 كه زشت سهت پيرايهه بهر شههريار

 مههرا شههايد انگشههتري بههي نگههين

 نكههه آسههايش مهههرد و زنخنههك آ

 نكردنهههد رغبهههت هنهههر پهههروران

 

 اگر خوش بخسهبد ملهك بهر سهرير

 وگهههر زنهههده دارد شهههب ديربهههاز

 بحمههدالله ايههن سههيرت و راه راسههت

 كس از فتنه در پهارس ديگهر نشهان

 يكي پنق بيتم خوش آمد بهه گهوش

 مههرا راحههت از زنههدگي دوش بههود

 مرو را چو ديدم سر از خواب مسهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 كههه شههد بههدر سههيماي مههردم هههلال

 خههود آسههوده بههودن مههروت نديههد

 حلهق  كيش بگذرد آب نوشهين بهه

 كه رحهم آمهدش بهر غريهب و يتهيم

 به درويش و مسهكين و محتها  داد

 كههه ديگههر بههه دسههتت نيايههد چنههان

 فرو مي دويدش به عارض چو شمع

 دل شهههههري از نههههاتواني فكههههار

 نشههههايد دل خلقههههي انههههدوهگين

 گزينهههد بهههر آرايهههش خويشهههتن

 بههه شههادي خههويش از غههم ديگههران

 

 نپنهههدارم آسهههوده خ سهههبد فقيهههر

 م و نهههازبخسهههبند مهههردم بهههه آرا

 اتابهههك ابهههوبكربن سهههعد راسهههت

 نبينهههد مگهههر قامهههت مهوشهههان

 كه در مجلسهي مهي سهرودند دوش

 كههه آن مههاهرويم در آغههوش بههود

 بدو گفتم اي سهرو پهيش تهو پسهت
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 ن بشويدمي نرگس از خواب نوشي

 چه مي خسبي اي فتنهه ي روزگهار 

 نگه كرد شهوريده از خهواب و گفهت

 در ايهههام سهههلطان روشهههن نفهههس

 

 چو گلبن بخنهد و چهو بلبهل بگهوي

 بيههها و مهههي لعهههل نوشهههين بيهههار

 مههرا فتنههه خههواني و گههويي مخفههت

 نبينهههد دگهههر فتنهههه بيهههدار كهههس
 

 

 «حكايت»

 شههاهلان پيشههينه هسههتدر اخبههار 

 بههه دورانههش از كههس نيههازرد كههس

 چنههين گفههت يكههره بههه صههاحبدلي

 بخههواهم بههه كههنق عبههادت نشسههت

 چو مي بگذرد جهاه و ملهك و سهرير

 چههو بشههنيد دانههاي روشههن نفههس

 طريقت به جز خهدمت خلهق نيسهت

 تو بر تخت سهلطاني خهويش بهاش

 بهه صههدق و ارادت ميههان بسههته دار

 قههدم بايههد انههدر طريقههت نههه دم

 رگههان كههه نقههد صههفا داشههتندبز

 

 كه چون تكله بر تخت رنگي نشست 

 سبق برد اگر خود ، همين بود و بس

 كه عمرم به سر رفهت بهي حاصهلي

 كه دريابم اين پنق روزي كه هسهت

 نبهههرد از جههههان دولهههت الا فقيهههر

 به تندي بر آشهفت كهاي تكلهه بهس

 به تسبيح و سجاده و دلهق نيسهت

 بههه اخههلاق پههاكيزه درويههش بههاش

 مات و دعهوي زبهان بسهته دارز طا

 كهههه اصهههلي نهههدارد دم بهههي قهههدم

 چنههين خرقههه زيههر قبهها داشههتند
 

 

 «حكايت»
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 شههنيدم كههه بگريسههت سههلطان روم

 كههه پايههانم از دسههت دشههمن نمانههد

 بسههي جهههد كههردم از فرزنههد مههن 

 كنون دشهمن بهد گههر دسهت يافهت

 چه تهدبير سهازم چهه درمهان كهنم 

 بگفههت اي بههرادر غههم خههويش خههور

 تها بمهاني بهس سهت ترا ايهن قهدر

 اگههر هوشمندسههت و گههر بههي خههرد 

 مشهههتق نيهههرزد جههههان داشهههتن

 بهههدين پهههنق روزه اقامهههت منهههاز

 كهههرا دانهههي از خسهههروان عجهههم

 كه بهر تخهت و ملكهش نيامهد زوال 

 كههه را جههاودان مانههده اميههد مانههد

 كه را سيم و زر ماند و گهنق و مهال

 وز آنكههس كههه خيههري بمانههد روان

 بزرگههي كههزو نههام نيكههو نمانههد

  تهههها درخههههت كههههرم پههههروريالا

 كرم كهن كهه فهردا كهه ديهوان نهنهد

 يكههي را كههه سههعي قههدم پيشههرو

 بهههر نيهههك مهههردي ز اههههل علهههوم 

 جز اين قلعهه و شههر بها مهن نمانهد

 پههس از مههن بههود سههرور انجمههن

 سههر دسههت مههردي و جهههدم بتافههت

 غههم بفرسههود جههان در تههنمكههه از 

 كههه از عمههر بهتههر شههد و بيشههتر

 چو رفتي جهان جاي ديگر كس سهت

 غههم او مخههور كههو غههم خههود خههورد

 گههرفتن بههه شمشههير و بگذاشههتن

 بههه انديشههه تههدبير رفههتن بسههاز

 ز عهههد فريههدون و ضههحاك و جههم

 نمانههد بههه جههز ملههك ايههزد تعههال

 چو كس را نبينهي كهه جاويهد مانهد

 مهالپس از وي به چنهدي شهود پاي

 دمههادم رسههد رحمههتش بههر روان

 تههوان گفههت بهها اهههل دل كههو نمانههد

 گهههر اميهههدواري كهههزو برخمهههوري

 منههازل بههه مقههدار احسههان دهنههد

 بههه درگههاه حههق منزلههت بيشههتر
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 يكههي بههاز پههس خههائن و شرمسههار

 بهل تا به دنهدان گهزد پشهت دسهت

 بههههداني گههههه غلههههه برداشههههت

 

 بترسههد همههي مههرد نههاكرده كههار

 تنوري چنهين گهرم و نهاني نبسهت

 كههه سسههتي بههود تخههم ناكاشههتن
 

 

 «حكايت»

 خردمنههد مههردي در اقصههاي شههام

 كنق تاريهك جهايبه صبرش در آن 

 شنيدم كه نهامش خهدا دوسهت بهود

 بزرگهههان نهادنهههد سهههر بهههر درش

 تمنهههها كنههههد عههههارف پاكبههههاز

 چو ههر سهاعتش نفهس گويهد بهده

 در آن مههرز كههاين پيههر هشههيار بههود

 كههه هههر نههاتوان را كههه دريههافتي

 جهانسوز و بي رحمت و خيره كهش

 گروهههي برفتنههد از آن ظلههم و عههار

 گروهههي بماندنههد مسههكين و ريههش

 م جههايي كههه گههردد درازيههد ظطلهه

 بههه ديههدار شههيخ آمههدي گاهگههاه

 ملهك نهوبتي گفهتش اي نيهك بخهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نق غههاري مقههامگرفههت از جهههان كهه

 بههه گههنق قناعههت فههرو رفتههه پههاي

 ملههك سههيرتي آدمههي پوسههت بههود

 كه در مي نيامهدد بهه درهها سهرش

 بههه دريههوزه از خويشههتن تههرك آز

 بههه خههواري بگردانههدش ده بهههده

 يكهههي مرزبهههان سهههتمكار بهههود

 بههه سههر پنجگههي پنجههه بههر تههافتي

 ز تلخهههيش روي جههههاني تهههرش

 ببردنهههد نهههام بهههدش در ديهههار

 پههيش پههس چرخههه نفههرين گرفتنههد

 نبينههي لههب مههردم از خنههده بههاز

 خههدا دوسههت در وي نكههردي نگههاه 

 به نفرت ز من درمكهش روي سهخت
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 مكرا با تو داني سهر دوسهتي سهت

 گههرفتم كهههه سههالار كشهههور نهههيم

 نگههويم فضههيلت نهههم بههر كسههي

 شههنيد ايههن سههخن عابههد هوشههيار

 وجههودت پريشههاني خلههق ازوسههت

 تههو بهها آنكههه مههن دوسههتم دشههمني

 چههرا دوسههت دارم بههه باطههل منههت

 بر دسهت مهن دوسهتوارمده بوسه 

 خههدا دوسههت را گههر بدرنههد پوسههت

 عجههب دارم از خههواب آن سهههنگدل

 

 مههها زورمنههدي مكههن بهها  كهههان

 سههر پنجههه ي نههاتوان بههر مپههيچ

 عههدو را بههه كوچههك نبايههد شههمرد

 نبيني كهه چهون بها ههم آينهد مهور

 نه موري كه مويي كهز آن كمترسهت

 مبههر گفتمههت پههاي مههردم ز جههاي

 دل دوسههتان جمههع بهتههر كههه گههنق

 ينههههداز در پههههاي كههههار كسههههيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترا دشمني بها مهن از بههر چيسهت 

 بههه عههزت ز درويههش كمتههر نههيم 

 چنان باش با مهن كهه بها ههر كسهي

 بر آشفت و گفت اي ملهك ههوش دار

 نهههدارم پريشهههاني خلهههق دوسهههت

 نپنهههههدارمت دوسهههههتدار منهههههي

 خههدا دشههمنتچههو دانههم كههه دارد 

 بههرو دوسههتداران مههن دوسههت دار

 نخواهد شدن دشمن دوست دوسهت

 كهههه خلقهههي بخسهههبند ازو تنگهههدل

 

 كه بهر يهك نمهط مهي نمانهد جههان

 كه گر دست يابد بهر آيهي بهه ههيچ

 كه كهوه كهلان ديهدم از سهنس خهرد

 ز شههيران جنگههي بههر آرنههد شههور

 چو پهر شهد ز زنجيهر محكمترسهت

 كه عاجز شهوي گهر در آيهي ز پهاي

 تهي بهه كهه مهردم بهه رنهق خزينه

 كهه افتهد كههه در پهايش افتهي بسههي
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 تحمهههل كهههن اي نهههاتوان از قهههوي

 بههه همههت بههرآر از سههتيهنده شههور

 لههب خشههك مظلههوم را گههو بخنههد

 به بانس دههل خواجهه بيهدار گشهت

 خههورد كههارواني غههم بههار خههويش

 گهههرفتم كهههز افتادگهههان نيسهههتي

 برينههت بگههويم يكههي سرگذشههت
 

*** 

 

 

 

 

 كهههه روزي توانهههاتر از وي شهههوي

 كه بهازوي همهت بهه از دسهت زور

 كههه دنههدان ظههالم بخواهنههد كنههد

 چه داند شب پاسهبان چهون گذشهت

 نسوزد دلهش بهر خهر پشهت ريهش

 چههو افتههاده بينههي چههرا نيسههتي

 كه سستي بود زين سخن درگذشهت
 

 

 «حكايت»

 لي شهد انهدر دمشهقچنان قحط سا

 چنان آسهمان بهر زمهين شهد بخيهل

 بخوشههيد سرچشههمه هههاي قههديم

 نبههودي بههه جههز آه بيههوه زنههي

 چو درويش بي رنهس ديهدم درخهت

 نه  در كوه سبزي نه در بهام شهيخ

 در آن حههال پههيش آمههدم دوسههتي

 وگر چه بهه مكنهت قهوي حهال بهود

 بههدو گفههتم اي يههار پههاكيزه خههوي

 كههه يههاران فرامههوش كردنههد عشههق 

 كههه لههب تههر نكردنههد زرك و نخيههل

 نمانهههد آب جهههز آب چشهههم يتهههيم

 اگههر بههر شههدي دودي از روزنههي

 قوي بازوان سست و درمانده سخت

 ملههخ بوسههتان خههورده مههردم ملههخ

 ازو مانههده بههر اسههتخوان پوسههتي

 زر و مهههال بهههودخداونهههد جهههاه و 

 چههه درمانههدگي پيشههت آمههد بگههوي
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 بغريد بهر مهن كهه عقلهت كجاسهت 

 ي كه سهختي بهه غايهت رسهيدنبين

 نههه بههاران همههي آيههد از آسههمان

 بههدو گفههتم آخههر تههرا بههاك نيسههت

 گههر از نيسههتي ديگههري شههد هههلاك

 نگههه كههرد رنجيههده در مههن فقيههر

 كه مرد ارچه بر ساحل ست اي رفيق

 مهههن از بينهههوايي نهههيم روي زرد

 نخواهههد كههه بينههد خردمنههد ريههش

 يكههههي اول از تندرسههههتان مههههنم

 مههنغص بههود عههيش آن تندرسههت

 چو بينم كه درويش مسكين نخهورد

 يكههي را بههه زنههدان درش دوسههتان

 

 چو داني و پرسي سهوالت خطاسهت

 مشهههتق بهههه حهههد نهايهههت رسهههيد

 نههه بههر مههي رود دود فريههاد خههوان

 كشد زهر جهايي كهه تريهاك نيسهت

 ترا هست، بط را ز طوفان چهه بهاك

 نگهههه كهههردن عهههالم انهههدر سهههفيه

 نياسهههايد و دوسهههتانش غريهههق

 غههم بههي نوايههان رخههم زرد كههرد

 ردم نه برعضو خويشنه بر عضو م

 كهههه ريشهههي ببهههيم بلهههرزد تهههنم

 كه باشهد بهه پهلهوي بيمهار سسهت

 به كام انهدرم لقمهه زهرسهت و درد

 كجهها مانههدش عههيش در بوسههتان
 

 

 «حكايت»

 شبي دود خلهق آتشهي بهر فروخهت

 يكي شكر گفت انهدر آن خهاك و دود

 جهانديههده اي گفههتش اي بوالهههوس

 پسندي كه شههري بسهوزد بهه نهار

 شههنيدم كههه بغههداد نيمههي بسههوخت 

 كهههه دكهههان مههها را گزنهههدي نبهههود

 ترا خود غهم خويشهتن بهودو بهس

 اگههر چههه سههرايت بههود بههر كنههار
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 ناكنههد معههده تنههسبههه جههز سههنگدل 

 توانگر خود آن لقمه چون مي خهورد

 مگههو تندرسههت سههت رنجههور دار

 تنكدل چهو يهاران بهه منهزل رسهند

 دل پادشههههاهان شههههود بههههاركش

 اگههر در سههراي سههعادت كههس سههت

 همينهههت بسندسهههت اگربشهههنوي

 خبههههر داري از خسههههروان عجههههم

 نههه آن شههوكت و پادشههايي بمانههد

 خطا بين كه بهر دسهت ظهالم برفهت

 تهههن دادگهههر خنهههك روز محشهههر

 به قهومي كهه نيكهي پسهندد خهداي

 چو خواهد كهه ويهران شهود عهالمي

 سهههگالند ازو نيهههك مهههردان حهههذر

 بزرگهههي ازو دان و منهههت شهههناس

 اگر شكر كهردي بهرين ملهك و مهال

 وگهههر جهههوئر در پادشهههايي كنهههي

 حرام ست بر پادشهه خهواب خهوش

 ميههازار عههامي بههه يههك خههرد لههه

 چو بيند كسان بر شكم بسته سهنس

 چو بيند كه درويش خون مي خهورد

 نجهور واركه مي پيچد از غصهه و ر

 نخسههبد كههه وامانههدگان از پسههند

 چههو بيننههد در گههل خههر خههاركش

 ز گفتار سعديش حرفهي بهس سهت

 كههه گههر خههار كههاري سههمن نههدروي

 كههه كردنههد بههر زيردسههتان سههتم

 نههه آن  ظلههم بههر روسههتايي بمانههد

 جهههان مانههد و او بهها مظههالم برفههت

 كههه در سههايه ي عههرش دارد مقههر

 دهههد خسههروي عههادل و نيههك راي

 جهههه ي ظهههالميكنهههد ملهههك در پن

 كههه خشههم خههداي سههت بيههدادگر

 كههه زايههل شههود نعمههت ناسههپاس

 بههه مههالي و ملكههي رسههي بههي زوال

 پهههس از پادشهههايي گهههدايي كنهههي

 چو باشد ضهعيف از قهوي بهاركش

 كه سلطان شبان سهت و عهامي گلهه 
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 چههو پرخههاش بيننههد و بيههداد ازو

 و بههد انديشههه كههرد بههدانجام رفههت

 به سختي و سستي بهر ايهن بگهذرد

 نخواهي كهه نفهرين كننهد از پسهت
 

 شبان نيست گهر  سهت فريهاد ازو

 كه بها زيردسهتان جفها پيشهه كهرد

 بمانهههد بهههرو سهههالها نهههام بهههد

 نگويههد كسههتنكههو بههاش تهها بههد 
 

 

 «حكايت»

 شههنيدم كههه در مههرزي از بههاختر

 سههههپهدار و گههههردنكش و پيلههههتن

 پدر ههر دو را سههمگين مهرد يافهت

 برفههت آن زمههين را دو قسههمت نهههاد

 مبههادا كههه بههر يكههدگر سركشههند

 پههدر بعههد از آن روزگههاري شههمرد

 اجهههل بگسهههلاندش طنهههاب امهههل

 مقههرر شههد آن مملكههت بههر دو شههاه

 شبه حكهم نظهر در بهه افتهاد خهوي

 يكههي عههدل تهها نههام نيكههو بههرد

 يكههي عاطفههت سههيرت خههويش كههرد

 بنا كهرد و نهان دادو لشهكر نواخهت 

 خزاين تههي كهرد و پهر كهرد جهيش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهههرادر دو بودنهههد از يهههك پهههدر

 نكهههوروي و دانههها و شمشهههير زن

 طلبكهههار جهههولان و نهههاورد يافهههت

 به هر يهك پسهر ز آن نصهيبي بهدد

 بههه پيكههار شمشههير كههين بركشههند

 به جان آفرين جهان شهيرين سهپرد

 وفهههاتش فروبسهههت دسهههت عمهههل

 بهود گهنق و سهپاهكه بي حد و مهر 

 گرفتنههد هههر يههك يكههي راه پههيش

 يكهههي ظلهههم تههها مهههال گهههرد آورد

 درم داد و تيمههار درويههش خهههورد

 خانه ساختشب از بهر درويش شب

 چنان كهز خلايهق بهه هنگهام عهيش
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 بر آمد همي بانهس شهادي چهو رعهد

 خههههديو خردمنههههد فههههرخ نهههههاد

 حكايههت شههنو كههان گههو نههامجوي

 مههلازم بههه دلههد اري خههاص و عههام

 در آن ملههك قههارون برفتههي دليههر

 لههههينيامههههد در ايههههام او بههههر د

 سههرآمد بههه تاييههد ملههك از سههران

 دگر خواست كافزون كند تخت و تا 

 طمهههع كهههرد در مهههال بازارگهههان

 بههه اميههد بيشههي نههداد و نخههورد

 زر از گربههزي نكههه تهها جمههع كههرد آ

 شهههههنيدند بازارگانهههههان خبهههههر

 بريدنههد از آنجهها خريههد و فروخههت

 چو اقبالش از دوسهتي سهر بتافهت

 سههتيز فكههل بههيخ و بههارش بكنههد

 د چو پيمان گسهيختوفا در كه جوي

 چههه نيكههي طمههع دارد آن بههي صههفا

 چو بختش نگون بهود در كهاف كهن

 چههه گفتنههد نيكههان بههدان نيههك مههرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چههو شههيراز در عهههد بههوبكر سههعد

 كههه شههاخ اميههدش برومنههد بههاد

 پسنديده پي بهود و فرخنهده خهوي

 ثنهههاگوي حهههق بامهههدادان و شهههام

 دادگر بهود و درويهش سهيركه شه 

 نگههويم كههه خههاري كههه بههر  گلههي

 نهادنههد سههر بههر خطههش سههروران

 بيفههزود بههر مههرد دهقههان خههرا 

 بههلا ريخههت بههر جههان بيچارگههان

 خردمنههد دانههد كههه نههاخوب كههرد

 پراكنهههده شهههد لشهههكر از عهههاجزي

 كه ظلهم سهت در بهوم آن بهي هنهر

 زراعههت نيامههد رعيههت بسههوخت

 به ناكهام دشهمن بهرو دسهت يافهت

 شههمن ديههارش بكنههدسههم اسههب د

 خرا  از كه خواهد چو دهقان گريخت

 كههه باشههد دعههاي بههدش در قفهها

 نكههرد آنچههه نيكههانش گفتنههد كههن

 تو بر خور كهه بيهدادگر بهر نخهورد
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 گمانش خطها بهود و تهدبير سسهت

 يكههي بههر سههر شههاخ بههن مههي بريههد

 بگفتهها گههر ايههن مههرد بههد مههي كنههد

 نصحيت به جاي ست اگهر بشهنوي

 كههه فههردا بههه داور بههود خسههروي

 چو خهواهي كهه فهردا بهوي مهتهري

 كه چون بگذرد بر تهو ايهن سهلطنت

 پنجهههه از ناتوانهههان بهههدارمكهههن ،

 كههه زشههت سههت در چشههم آزادگههان

 بزرگهههان روشهههندل نيهههك بخهههت

 بههه دنبالههه ي راسههتان كههق مههرو

 

 مگو جاهي از سلطنت بهيش نيسهت

 سهههبكبار مهههردم سهههبكتر رونهههد

 تهيدسههت تشههويق نههاني خههورد

 گدا را چهو حاصهل شهود نهان شهام

 غههم و شههادماني بههه سههر مههي رود

 چههه آن را كههه بههر سههر نهادنههد تهها 

 اگر سهر فهرازي بهه كيهوان برسهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 كه در عدل بود آنچه در ظلم جسهت

 خداونههد بسههتان نگههه كههرد و ديههد

 نه با من كه با نفهس خهود مهي كنهد

 ضههعيفان مههيفكن بههه كتههف قههوي

 د جههويگههدايي كههه پيشههت نيههرز

 مكهههن دشهههمن خويشهههتن كهتهههري

 بگيههرد بههه قهههر آن گههدا دامنههت

 كههه گههر بفكننههدت شههوي شرمسههار

 بيفتههههادن از دسههههت افتادگههههان

 بههه فرزانگههي تهها  بردنههد و تخههت

 وگر راست خهواهي ز سهعدي شهنو

 

 كه ايمن تر از ملهك درويهش نيسهت

 حق اين ست و صاحب دلان بشنوند

 جانبههان بههه قههدر جهههاني خههورد

 ه سلطان شهامچنان خوش بخسبد ك

 به مر  اين دو از سر به در مي رود 

 چه آن را كهه بهر گهردن آمهد خهرا 

 وگههر تنگدسههتي بههه زنههدان درسههت
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 چو خيل اجل بر سهر ههر دو تاخهت

 

 شهههنيدم كهههه يكبهههار در حلهههه اي 

 كههه مههن فههر فرمانههدهي داشههتم

 سههپهرم مههدد كههرد و نصههرت وفههاق

 طمع كرده بهودم كهه كرمهان خهورم

 بكن پنجه ي غفلت از گهوش ههوش

 

 نكوكهههار مهههردم نباشهههد بهههدش

 شههر شههود شههرانگيز هههم بههر سههر

 اگههر نفههع كههس در نهههاد تههو نيسههت

 غلط گفهتم اي يهار شايسهته خهوي

 چنههين آدمههي مههرده بههه ننههس را

 نههه هههر آدميههزاده از دد بههه سههت

 به سهت از دد انسهان صهاحب خهرد

 چو انسان نداند به جز خورد وخواب

 سههوار نگههون بخههت بههي راهههرو

 كسي دانهه ي نيهك مهردي نكاشهت

 نه هرگهز شهنيديم در عمهر خهويش

 

 

*** 

 

 

 

 

 

*** 

 

 نمي شايد از يكهدگر شهان شهناخت

 

 سههخن گفههت بهها عابههدي كلههه اي

 بههه سههر بههر كههلاه مهههي داشههتم

 گههرفتم بههه بههازوي دولههت عههراق

 كههه ناگههه بخوردنههد كرمههان سههرم

 شكه از مردگان پنهدت آيهد بهه گهو

 

 نههورزد كسههي بههد كههه نيههك افتههدش

 چو ك دم كهه بها خانهه كمتهر شهود

 چنين گوهر و سنس خارا يكهي سهت

 كه نفع ست در آهن و سهنس و روي

 كههه بههروي فضههيلت بههود سههنس را

 كههه دد ز آدميههزاده ي بههد بههه سههت

 نه انسان كهه در مهردم افتهد چهو دد

 كههدامش فضههيلت بههود بههر دواب

 پيههههاده بههههرد زو برفههههت گههههرو

 دل برنداشهههت كهههزو خهههرمن كهههام

 كه بد مهرد را نيكهي آمهد بهه پهيش
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 «حكايت»

 گزيههري بههه چههاهي در افتههاده بههود

 بدانههديش مههردم بههه جههز بههد نديههد

 همههه شههب ز فريههاد و زاري خفههت

 تهو هرگهز رسهيدي بهه فريهاد كهس

 همهههه تخهههم نهههامردي كاشهههتي

 كههه بههر جههان ريشههت نهههد مرهمههي 

 تههو مهها را همههي چههاه كنههدي بههه راه

 اص و عهامدو كس چه كنند از پي خ

 يكههي تشههنه را تهها كنههد تههازه حلههق

 اگههر بههد كنههي چشههم نيكههي مههدار

 نپنههدارم اي در خههزان كشههته جههو

 درخههت زَقههوم از بههه جههان پههروري

 رطههب نههاورد چههوب خرزهههره بههار
 

 كه از ههول او شهير نهر مهاده بهود 

 بيفتههاد و عههاجز تههر از خههود نديههد

 يكي بر سرش كوفت سهنگي و گفهت

 كههه مههي خههواهي امههروز فريههاد رس

 بههين لاچههرم بههر كههه برداشههتيب

 كههه دلههها ز ريشههت بنالههد همههي

 بههه سههر لاجههرم در فتههادي بههه چههاه

 يكي نيهك محضهر دگهر زشهت نهام

 دگههر تهها بگههردن در افتنههد خلههق

 كههه هرگههز نيههارد گههز انگههور بههار

 كههه گنههدم سههتاني بههه وقههت درو

 مپنهههدار هرگهههز كهههزو برخهههوري

 چو تخم افكني بهر همهان چشهم دار
 

 

 «حكايت»

 يكههي نيههك مههرد حكايههت كننههد از

 بههه سههرهنس ديههوان نگههه كههرد تيههز

 

 

 كههه اكههرام حجهها  يوسههف نكههرد

 كه نطعهش بينهداز و خهونش بريهز
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 چههو حجههت نمامنههد جفهها جههوي را

 بخنديههد و بگريسههت مههرد خههداي

 چو ديدش كه خنديد و ديگر گريست

 بگفتههها همهههي گهههريم از روزگهههار

 همههي خنههدم از لطههف يههزدان پههاك

 پسههر گفههتش اي نههامور شهههريار

 كه خلقهي بهرو روي دارنهد و پشهت 

 بزرگههي و عفههو و كههرم پيشههه كههن

 كه نشنيد و خهونش بريخهتشيدم 

 بزرگي در آن فكرت آن شهب بخفهت

 دمههي بههيش بههرم سياسههت نرانههد

 نخفت ست مظلهوم از آههش بتهرس

 نترسههي كههه پههاك انههدروني شههبي

 نه ابلهيس بهد كهرد و نيكهي نديهد 

 

 مدر پرده ي كهس بهه هنگهام جنهس

 مزن بانس بهر شهير مهردان درشهت

 يكهههي پنهههد مهههي داد فرزنهههد را

 رمكههن جههور بههر خردكههان اي پسهه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 شههد روي رابههه پرخههاش درهههم ك

 عجب داشهت سهنگين دل تيهره راي

 بپرسيد كاين خنده و گريهه چيسهت

 كهههه طفهههلان بيچهههاره دارم چههههار

 كه مظلوم رفتم نهه ظهالم بهه خهاك

 يكي دست ازيهن مهرد صهوفي بهدار

 نه راي ست خلقي بهه يكبهار كشهت

 ز خهههردان اطفهههالش انديشهههه كهههن

 ز رمهههان داور كهههه دانهههد گريخهههت

 تبه خواب اندرش ديد و پرسيدو گف

 عقوبههت بههرو تهها قيامههت بمانههد

 ز دود دل صههههبحگاهش بتههههرس

 بهههرآرد ز سهههوز جگهههر يهههاربي 

 بهههر پهههاك نمايهههد ز تخهههم پليهههد

 

 كههه باشههد تههرا نيههز در پههرده ننههس

 چو با كودكان بهر نيهايي بهه مشهت

 نگهههههه دار پنهههههد خردمنهههههد را

 كه يك روزت افتهد بزرگهي بهه سهر
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 نمههي ترسههم اي گرگههك كههم خههرد

 بههه خههردي درم زور سههرپنجه بههود

 بخهههوردم يكهههي مشهههت زور آوران

 

 الا تهها بههه غفلههت نخفتههي كههه نههوم

 غههم زيههر دسههتان بخههور زينهههار

 نصههيحت كههه خههالي بههود از غههرض
 

 

 

 

*** 

 

 كهههه روزي پلنگيهههت بهههر ههههم درد

 دل زيههر دسههتان ز مههن رنجههه بههود

 نكهههردم دگهههر زور بهههر لاغهههران

 

 حههرام اسههت بههر چشههم سههالار قههوم

 بتهههرس از زبردسهههتي روزگهههار

 چههو داروي تلههخ سههت دفههع مههرض
 

 

 «حكايت»

 يكهههي را حكايهههت كننهههد از ملهههوك

 چنههانش در انههداخت ضههعف جسههد

 كه شاه ارچه بر عرصه نام آورست

 نهههديمي زمهههين ملهههك بوسهههه داد

 درين شههر مهردي مبهارك دم سهت

 اصههوابنرفههت سههت هرگههز ره ن

 نبردنهههد پيشهههش مهمهههات كهههس

 بخههوان تهها بخوانههد دعههايي بههرين

 بفرمههههود تهههها مهتههههران خههههدم

 برفتنهههد و گفتنهههد و آمهههد فقيهههر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه بيماري رشهته كهردش چهو دوك

 كههه مههي بههرد بههر زيردسههتان حسههد

 چو ضعف آمهد از بيهدقي كمترسهت

 كهههه ملهههك خداونهههد جاويهههد بهههاد

 كههه در پارسههايي چنههويي كههم سههت

 دلههي روشههن و دعههوتي مسههتجاب

 كه مقصهود حاصهل نشهد در نفهس

 كههه رحمههت رسههد ز آسههمان بههرين

 بخواندنهههد پيهههر مبهههارك قهههدم

 تنهههي محتشهههم در لباسهههي حقيهههر
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 بگفتههها دعهههايي كهههن اي هوشهههمند

 شنيد اين سخن پير خم بوده پشهت

 كههه حههق مهربههان سههت بههر دادگههر

 دعههاي منههت كههي شههود سههودمند

 تههو نههاكرده بههر خلههق بخشايشههي

 ببايهههدت عهههذر خطههها خواسهههتن

 ت گيههرد دعههاي ويههتكجهها دسهه

 شههنيد ايههن سههخن شهههريار عجههم

 برنجيد و پس بها دل خهويش گفهت

 بفرمههود تهها هههر كههه دربنههد بههود

 جهانديههده بعههد از دو ركعههت نمههاز

 كهههه اي بهههر فرازنهههده ي آسهههمان

 ولي همچنان بر دعها داشهت دسهت

 تههو گفتههي ز شههادي بخواهههد پريههد

 بفرمههههود گنجينههههه ي گههههوهرش

 حههق از بهههر باطههل نشههايد نهفههت

 سههر رشههته بههار دگههرمههرو بهها 

 چههو بههاري فتههادن نگهههدار پههاي

 ستز سعدي شنو كاين سخن راست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه در رشته چون سوزنم پهاي بنهد

 بههه تنههدي بههرآورد بههانگي درشههت

 ببخشههاي و بخشههايش حههق نگههر

 اسههيران محتهها  در چههاه و بنههد 

 كجههها بينهههي از دولهههت آسايشهههي

 شيخ صهالح دعها خواسهتنپس از 

 دعههههاي سههههتمديدگان در پيههههت 

 ز خشههم و خجالههت برآمههد بههه هههم

 گفتست اينكه درويشچه رنجم حق

 بههههه فرمههههانش آزاد كردنههههد زود

 بهههه داور بهههرآورد دسهههت نيهههاز

 به جنگش گرفتي به صهلحش بمهان

 كه شه سر برآورد و بر پاي جسهت

 چو طاوس چون رشهته در پها نديهد

 رشفشههاندند در پههاي و زر بههر سهه

 از آن جملههه دامههن بيفشههاند و گفههت

 مبههادا كههه ديگههر كنههد رشههته سههر

 كههه يكبههار ديگههر بلغههزد ز جههاي

 نه هر باري افتهاده برخاسهت سهت
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 جهان اي پسهر ملهك جاويهد نيسهت

 نه بر بهاد رفتهي سهحرگاه و شهام 

 بههه آخههر نديههدي كههه بههر بههاد رفههت

 كسي زين ميهان گهوي دولهت ربهود

 بههه كارآمههد آنههها كههه برداشههتند

 

 شههنيدم كههه در مصههر ميههري اجههل 

 زجمهههالش برفهههت از رخ دلفهههرو

 گزيدنهههد فرزانگهههان دسهههت فهههوت

 همههه تخههت و ملكههي پههذيرد زوال

 چو نزديك شد روز عمرش به شهب

 كه در مصر چون من عزيهزي نبهود

 جهههان گههرد كههردم نخههورد بههرش

 پنسديده رايي كه بخشهيد و  خهورد

 درين كهوش تها بها تهو مانهد مقهيم

 كنههد خواجههه بههر بسههتر جانگههداز

 در آن دم تههرا مههي نمايههد بههه دسههت

 ود و كهرم كهن درازكه دستي به جه

*** 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز دنيههها وفهههاداري اميهههد نيسهههت

 سهههرير سهههليمان عليهههه السهههلام

 خنههك آنكههه بهها دانههش و داد رفههت

 كههه در بنههد آسههايش خلههق بههود

 نهههه گهههرد آوريدنهههد و بگذاشهههتند

 

 گههارش اجههلسههپه تاخههت بههر روز

 چو خور زرد شد بهس نمانهد ز روز

 كههه در طههب نديدنههد داروي مههوت

 بهههه جهههز ملهههك فرمانهههده لايهههزال

 شههنيدند مههي گفههت در زيههر لههب

 چو حاصل همين بهود چيهزي نبهود

 بههرفتم چههو بيچارگههان از سههرش

 جهههان از پههي خويشههتن گههرد كههرد

 ست و بيمكه هر چه از تو ماند دريغ

 يكههي دسههت كوتههاه و ديگههر دراز

 شهت زبهانش ز گفهتن ببسهتكه ده

 دگههر دسههت كوتههه كههن از ظلههم و آز
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 كنونت كه دسهت سهت خهاري بكهن

 بتابههد بسههي مههاه و پههروين و هههور
 

 دگر كي بهرآري تهو دسهت از كفهن  

 كههه سههر برنههداري زبههالين گههور
 

 

 

 «حكايت»

 قزل ارسلان قلعه اي سهخت داشهت

 نه انديشه از كس نه حاجت به هيچ

 چنههان نههادر افتههاده در روضههه اي

 شههنيدم كههه مههردي مبههارك حضههور

 حقههايق شناسههي جهههان ديههده اي

 زبههههان آوري كههههاردان بزرگههههي

 قههزل گفههت چنههدين كههه گرديههده اي

 بخنديههد كههاين قلعههه اي خههرم سههت

 نه پيش از تهو گردنكشهان داشهتند

 نهه بعهد از تهو شهاهان ديگهر برنههد

 ز دورا ملههههك پههههدر يههههاد كههههن

 چنان روزگهارش بهه كنجهي نشهاند

 چو نوميد ماند از همهه چيهز و كهس

 بههر مههرد هشههيار دنيهها خههس سههت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه گردن به الونهد بهر مهي فراشهت

 چو زلف عروسان رهش پهيچ پهيچ

 كههه بههر لاجههوردي طبههق بيضههه اي

 بههه نزديههك شههاه آمههد از راه دور

 هنرمنههههدي آفههههاق گرديههههده اي

 حكيمهههي سهههخنگوي بسهههيار دان

 چنههين جههاي محكههم دگههر ديههده اي 

 نهههدارمش محكهههم سهههتولهههيكن نپ

 دمهههي چنهههد بودنهههد و بگذاشهههتند

 درخهههت اميهههد تهههرا برخورنهههد

 دل از بنههههد انديشههههه آزاد كههههن

 كه بر يهك پشهيزش تصهرف نمانهد

 اميدش بهه فضهل خهدا مانهد و بهس

 كه هر مدتي جهاي ديگهر كهس سهت
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 جههمچنههين گفههت شههوريده اي در ع

 اگههر ملههك بههر جههم بمانههدي و بخههت

 اگههر گههنق قههارون بههه دسههت آوري

 

 جان بخش دادارسلان جان بهچو الب

 بههه تربههت سههپردندش از تاجگههاه

 چنههين گفههت ديوانههه ي هوشههيار

 زهري ملهك و دران سهر در نشهيب

 چنهههين سهههت گرديهههدن روزگهههار

 چههو ديرينههه روزي سههرآورد عهههد

 منه بر جهان دل كه بيگانهه اي سهت

 ود عههيش بهها دلبههرينههه لايههق بهه

 نكويي كن امسهال چهون ده تراسهت
 

 

 

 

*** 

 بههه كسههري كههه اي وارج ملههك جههم

 ترا كي ميسهر شهدي تها  و تخهت 

 نمانههد مگههر آنچههه بخشههي بههري

 

 بههه سههر برنهههاد پسههر تهها  شههاهي

 نههه جههاي نشسههتن بههد آماجگههاه

 چو ديهدش پسهر روز ديگهر سهوار

 پههدر رفههت و پههاي پسههر در ركيههب

 سههبك سههير و بدعهههد و ناپايههدار

 جههوان دولتههي سههر بههرآرد ز مهههد

 ستايچو مطرب كه هر روز درخانه

 كههه هههر بامههدادش بههود شههوهري

 كههه سههال دگههر ديگههري دهخداسههت
 

 

 «حكايت»

 ورشهههنيدم كهههه از پادشهههاهان غههه

 خههران زيههر بههار گههران بههي علههف

 جههو مههنعم كنههد سههفله را روزگههار

 چو بهام بلنهدش بهود خهود پرسهت

 ي پادشههه خههر گرفتههي بههه زوريكهه 

 به روزي دو مسهكين شهدندي تلهف

 نههههد بهههر دل تهههس درويهههش بهههار

 كند بهول و خاشهاك بهر بهام پسهت
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 شههنيدم كههه بههاري بههه عههزم شههكار

 تكههاور بههه دنبههال صههيدي برانههد

 بهههه تنهههها نداسهههت روي و رههههي

 يكهههي پيرمهههرد انهههدر آن ده مقهههيم

 پسههر را همههي گفههت كههاي شههادبهر

 كه ايهن نهاجوانمرد برگشهته بخهت

 رمههان ديههوكمههر بسههته دارد بههه ف

 دريههن كشههور آسههايش و خرمههي

 مگههر كههاين سههيه امههه ي بههي صههفا

 پسههر گفههت راه درازسههت و سههخت

 طريقهههي بينهههديش و رايهههي بهههزن

 پههدر گفههت اگههر پنههد مههن بشههنوي

 زدن بهههر خهههر نهههامور چنهههد بهههار

 مگهر كههان فرومايههه ي زشههت كههيش

 چو خضر پيمبر كه كشهتي شكسهت

 به سالي كه در بحهر كشهتي گرفهت

 لهت كهه رانهدتفو بر چنان ملك و دو

 پسر چون شنيد ايهن حهديث از پهدر

 فرو كوفت بيچاره خهر را بهه سهنس

 بهههرون رفهههت بيهههدادگر شههههريار

 شههبش درگرفههت از حشههم بازمانههد

 بينهههداخت ناكهههام شهههب در دههههي

 ز پيهههران مهههردم شهههناس قهههديم

 خههرت را مبههر بامههدادان بههه شهههر

 كه تهابوت بيهنمش بهر جهاي تخهت

 دون بر از دست جورش عريهوبه گر

 نديههد و نبينههد بههه چشههم آدمههي

 بههه دوزخ بههرد لعنههت انههدر قفهها

 پيههاده نيههارم شههد اي نيههك بخههت

 كههه راي تههو روشههن تههر از راي مههن 

 يكههي سههنس برداشههت بايههد قههوي

 سر و دست و پهلهوش كهردن فكهار

 بهه كههارش نيايههد خهر پشههت ريههش

 وزو دسهههت جبهههار ظهههالم ببسهههت

 بسههي سههالها نههام زشههتي گرفههت

 شههنعت بههرو تهها قيامههت بمانههدكههه 

 سههر از خههط فرمههان نبههردش بههه در

 خر از دست عاجز شهد از پهاي لنهس
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 پدر گفتش اكنون سهر خهويش گيهر

 پسهههر در پهههي كهههاروان اوفتهههاد

 وز آن سهههو پهههدر روي در آسهههتان

 كههه چنههدان امههانم ده از روزگههار

 اگههر مههن نبيههنم مههر او را هههلاك

 گههههر مههههار زايههههد زن بههههاردار

 زن از مههرد مههوذي بههه بسههيار بههرد

 كههه بيههداد بههر خههود كنههدمخنههث 

 شه اين جمله بشنيد و چيزي نگفهت

 همه شهب بهه بيهداري اختهر شهمرد

 چههو آواز مههرم سههخر گههوش كههرد

 سههواران همههه شههب همههي تاختنههد

 بر آن عرصه بر اسهب ديدنهد شهاه

 بههه خههدمت نهادنههد سههر بههر زمههين

 يكهههي گفهههتش از دوسهههتان قهههديم

 رعيههت چههه نزلههت نهادنههد دوش

 شهنشههه نيارسههت كههردن حههديث

 سهته سهر بهرد پهيش سهرشهم آه

 كسههم پههاي مرغههي نيههاورد پههيش

 هر آن ره كه مي بايهدت پهيش گيهر

 ز دشهههنام چندانكهههه دانسهههت داد

 كههه يههارب بههه سههجاده ي راسههتان

 كههزين نحههس ظههالم برآيههد دمههار

 شب گور چشهمم نخسهبد بهه خهاك

 بههههه از آدميههههزاده ي ديوسههههار

 بههههسهههس از مهههردم مهههردم آزار 

 بههه كههه بهها ديگههري بههد كنههد« از آ

 ببست اسب و سر بر نمد زين بخفت

 ز سههودا و انديشههه خههوابش نبههرد

 پريشهههاني شهههب فرامهههوش كهههرد

 سهههحرگه پهههي اسهههب بشهههناختند

 پيههاده دويدنههد يههك سههر سههپاه

 چو دريا شهد از مهو  لشهكر زمهين

 كه شب حاجبش بود و روزش نهديم

 كه ما را نه چشم آرميد و نهه گهوش

 مهد ز خبهث خبيهثكه بهر وي چهه آ

 فرو گفت پنههان بهه گهوش انهدرش

 ولي دست خر رفت از انهدازه بهيش
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 بزرگان نشستند و خوان خواسهتند

 چههو شههور و طههرب در نهههاد آمههدش

 بفرمود و جسهتند و بسهتند سهخت

 سههيه دل بههر آهخههت شمشههير تيههز

 سههر نهها اميههدي بههر آورد و گفههت

 نههه تنههها منههت گفههتم اي شهههريار

 چههرا خشههم بههر مههن گرفتههي و بههس

 چهههو بيهههداد كهههردي توقهههع مهههدار

 يههدون كههه دشههوارت آمههد سههخور ا

 تههرا چههاره از ظلههم برگشههتن سههت

 مههرا پههنق روز دگههر مانههده گيههر

 نمانهههههد سهههههتمكار بهههههدروزگار

 تههرا نيههك پندسههت اگههر بشههنوي

 بههدان كههي سههتوده شههود پادشههاه

 چههه سههود آفههرين بههر سههر  انجمههن

 همههي گفههت و شمشههير بههالاي سههر

 نبيني كه چهون كهارد بهر سهر بهود

 شه از مستي غفلهت آمهد بهه ههوش

 پيههر دسههت عقوبههت بههداركههزين 

 بخوردنهههد و مجلهههس بياراسهههتند

 ز دهقهههان دو شهههينه يهههاد آمهههدش

 بههه خههواري فكندنههد رد پههاي تخههت

 ندانسههههت بيچههههاره راه گريههههز

 نشههايد شههب گههور در خانههه خفههت

 كههه برگشههته بختههي و بههد روزگههار

 منههت پههيش گفههتم همههه خلههق پههس 

 ه نيكههي رود در ديههاركههه نامههت بهه

 دگههر هههر چههه دشههوارت آيههد مكههن

 نه بيچاره ي بهي گنهه كشهتن سهت

 دو روز دگر عيش خوش رانده گيهر

 بمانههههد بههههر او لعنههههت پايههههدار

 وگر نشهنوي خهود پشهيمان شهوي

 كههه خلقههش سههتايند در بارگههاه 

 پهس چرخههه نفههرين كنههان پيههر زن 

 سههپر كههرده جههان پههيش تيههر قههدر

 قلهههم را زبهههانش روانتهههر بهههود

 شش فروگفهت فهرخ سهروشبه گو

 يكههي كشههته گيههر از هههزاران هههزار
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 زمههاني سههر انههدر گريبههان بمانههد

 بههه دسههتان خههود بنههد ازو برگرفههت

 بهههزرگيش بخشهههيد و فرمانهههدهي

 به گيتي حكايهت شهد ايهن داسهتان

 بيههاموزي از عههاقلان حسههن خههوي

 ز دشمن شنو سيرت خود،كه دوست

 وبههال سههت دادن بههه رنجههور قنههد

 ترشهههروي بهتهههر كنهههد سهههرزنش

 ازيههن بههه نصههحيت نگويههد كسههت
 

 پس آنگه به عفهو آسهتين برفشهاند

 سههرش را ببوسههيد و در بههر گرفههت

 ز شهههاخ اميهههدش برآمهههد بههههي

 رود نيههك بخههت از پههي راسههتان

 نههه چندانكههه از غافههل عيههب جههوي

 هرآنچ از تو آيد به چشمش نكوست

 كههه داروي تلخههش بههود سههودمند

 نشكه ياران خوش طبع شهيرين مه

 اگههر عههاقلي يههك اشههارت بسههت
 

 

 «حكايت»

 

 چههو دور خلافههت بههه مههامون رسههيد

 بههر چهههر آفتههابي ، بههه تههن گلبنههي

 بههه خههون عزيههزان فروبههرده چنههس

 بههر ابههروي عابههد فههريبش خضههاب

 شههب خلههوت آن لعبههت حههورزاد

 گرفههت آتههش خشههم در وي عظههيم

 بگفتهها سههر اينههك بههه شمشههير تيههز

 بگفههت از چههه بههر دل گزنههد آمههدت

 يكههي مههاه پيكههر كنيههزك خريههد 

 بهههه عقهههل خردمنهههد بهههازي كنهههي

 سرانگشهههتها كهههرده عنهههاب رنهههس

 چههو قههوس قههزح بههود بههر آفتههاب

 مگههر تههن در آغههوش مههامون نههداد

 سرش خواست كردن چوجوزا دونيم

 ا مهن مكهن خفهت و خيهزبينداز وبه

 چهه خصهلت ز مههن ناپسهند آمههدت 
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 ور شههكافي سههرم بگفههت ار كشههي

 كشههد تيههر پيكهههار و تيههغ سهههتم

 شنيد اين سخن سهرور نيهك بخهت

 همه شب دريهن فكهر بهود و نخفهت 

 طبيعههت شناسههان هههر كشههوري

 دلش گرچه در حهال ازو رنجهه شهد

 پريچهره را هعمنشين كرد و دوست

 به نزد من آن كس نكوخواه توسهت

 بههه گمههراه گفههتن نكههو مههي روي

 هر آنگهه كهه عيبهت نگوينهد پهيش

 شهد شهيرين شهكر فهايق سهت مگو

 چه خوش گفت يك روز دارو فروش

 اگهههر شهههربتي بايهههدت سهههودمند

 بهههه پرويهههزن معرفهههت بيختهههه
 

 ز بههوي دهانههت بههه رنههق انههدرم

 بههه يكبههار و ، بههوي دهههن دم بههه دم

 برآشههفت تنههد و برنجيههد سههخت

 دگههر روز بههها هوشههمندان بگفهههت

 سخن گفهت بها ههر يهك از ههر دري

 دوا كرد و خوشبوي چون غنچه شد 

 كه اين عيب من گفت ، يار من اوست

 راه توسههت كههه گويههد فههلا خههار در

 جفههايي تمههام سههت و جههوري قههوي

 هنر دانهي از جهاهلي عيهب خهويش

 كسههي را كههه سههمقونيا لايههق سههت

 شهههفا بايهههد داروي تلهههخ نهههوش

 ز سههعدي سههتان تلههخ داروي پنههد

 بهههه شههههد ظرافهههت برآميختهههه
 

 

 «حكايت»

 شههنيدم كههه از نيههك مههردي فقيههر

 مگههر بههر زبههانش حقههي رفتههه بههود

 بههه زنههدان فرسههتادش از بارگههاه

 بيهههردل آزرده شهههد پادشهههاهي ك 

 ز گردنكشههي بههر وي آشههفته بههود

 كه زور آزمهايي سهت بهازوي جهاه
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 كسههي گفههتش انههدر نهفههت ز يههاران

 رسههانيدن امههر حههق طاعههت سههت

 همان دم كه در خفيهه ايهن راز رفهت

 بخنديههد كههو ظههن بيهههوده بههرد

 غلامي بهه درويهش بهرد ايهن پيهام

 مههرا بههار غههم بههر دل ريههش نيسههت

 نههه گههر دسههتگيري كنههي خههرمم

 تو گهر كهامراني بهه فرمهان و گهنق

 به دروازه ي مهر  چهون در شهويم

 منهههه دل بهههرين دولهههت پهههنق روز

 نه پيش از تو بيش از تو اندوختند 

 چنان زي كه ذكرت به تحسين كننهد

 نبايههد بههه رسههم بههد آيههين نهههاد

 آيههد خداونههد زور وگههر بههر سههر

 بفرمههههود دلتنههههس روي از جفهههها

 چنههين گفههت مههرد حقههايق شههناس

 مههن از بههي زبههاني نههدارم غمههي

 اگهههر بينهههوايي بهههرم ور سهههتم

 عروسهههي بهههود نوبهههت ماتمهههت

 

 مصالح نبود اين سخن گفهت ، گفهت

 ز زندان نترسم كه يك سهاعت سهت

 حكايههت بههه گههوش ملههك بههاز رفههت

 نداند كه خواههد دريهن حهبس مهرد

 بگفتهها بههه خسههرو بگههو اي غههلام

 كه دنيا همين ساعتي بهيش نيسهت

 نهه گهر سهر بهري بهر دل آيهد غمهم

 رومانده در ضعف و رنقدگر كس ف

 به يهك هفتهه بها ههم برابهر شهويم

 بههه دود دل خلههق خههود را مسههوز

 بههه بيههداد كههردن جهههان سههوختند

 نه بر گهور نفهرين كننهدچو مپردي ،

 كه گوينهد لعنهت بهر آن كهاين نههاد

 نه زيهرش كنهد عاقبهت خهاك گهور

 كههه بيههرون كننههدش زبههان از قفهها

 كزين ههم كهه گفتهي نهدارم ههراس

 گفتههه دانههد همههيكههه دانههم كههه نا

 گههرم عاقبههت خيههر باشههد چههه غههم

 گهههرت نيهههك روزي بهههود خاتمهههت
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 «حكايت»

 يكي مشت زن بخت و روزي نداشت

 ز جور شكم گهل كشهيدي بهه پشهت

 مههههدام از پريشههههاني روزگههههار

 گهههش جنههس بهها عههالم خيههره كههش

 گههه از ديههدن عههيش شههيرين خلههق

 گهههه از كهههار آشهههفته بگريسهههتي

 كسان شههد نوشهند و مهرم و بهره

 اف پرسي نه نيكوسهت ايهنگر انص

 چه بودي كهه پهايم دريهن كهار گهل

 مگهههر روزگهههاري ههههوس رانهههدمي

 شنيدم كه روزي زمين مهي شهكافت

 بههه خههاك انههدرش عقههد بگسههيخته

 دهان بي زبان پنهد مهي گفهت و راز

 نههه ايههن سههت حههال ذهههن زيههر گههل

 غهههم از گهههردش روزگهههاران مهههدار

 همان لحظه كاين خهاطرش روي داد

 بير و ههشكه اي نفس بي راي و تد

 تنه اسباب شهامش مهيها نهه چاشه 

 مشتكه روزي محال ست خوردن به

 دلش حسهرت آورد و تهن سهوكوار

 گه از بخت شهوريده رويهش تهرش

 فرو مي شهدي آب تلخهش بهه حلهق

 كه كس ديد ازي تلهخ تهر زيسهتي 

 مههرا روي نههان مههي نبينههد تههره

 برهنههه مههن و گربههه را پوسههتين

 بهههه گنجهههي فرورفتهههي از كهههام دل

 ز خههود گههرد محنههت بيفشههاندمي

 ه يافهههتعظهههام زنخهههدان پوسهههيد

 گهرهههههاي دنههههدان فروريختههههه

 كههه اي خواجههه بهها بينههوايي بسههاز

 شههكر خههورده انگههار يهها خههون دل

 كههه بههي مهها بگههردد بسههي روزگههار

 غهم از خهاطرش رخههت يكسهو نهههاد

 بكههش بههار تيمههار و خههود را مكههش
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 اگههر بنههده اي بههار بههر سههر بههرد

 در آن دم كه حهالش دگرگهون شهود 

 غهههم و شهههادماني نمانهههد وليهههك

 نههه ديهههيم و تخههتكههرم پههاي دارد ،

 مكن تكيه بهر ملهك و جهاه و حشهم

 خداونههد دولههت غههم ديههن خههورد

 نخههواهي كههه ملكههت برآيههد بههه هههم

 زر افشان ، چو دنيا بخواهي گذاشت
 

 وگههر سههر بههه او  فلههك بههر بههرد

 به مر  از سرش هر دو بيرون شود

 جهههزاي عمهههل مانهههد و نهههام نيهههك

 انهد اي نيهك بخهتبده كز تو ايهن م

 كه پيش از تو بودست وبعد ازتو هم

 كههه دنيهها بههه هههر حههال مههي بگههذرد

 غم ملك و دين ههر دو بايهد بهه ههم

 كه سعدي در افشاند اگر زر نداشهت
 

 

 «حكايت»

 حكايههههت كننههههداز جفاگسههههتري

 در ايههام او روز مههردم چههو شههام

 همههههه روز نيكههههان ازو در بههههلا

 گروههههي بهههر شهههيخ آن روزگهههار

 اي فرخنههده رايكههه اي پيههر دانهه

 بگفتهها دريههغ آيههدم نههام دوسههت

 كسي را كهه بينهي ز حهق بهر كهران

 دريغ است بها سهفله گفهت از علهوم

 چههو در وي نگريهههد عههدو دانهههدت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كهه فرمانهدهي داشههت بهر كشههوري

 شهب از بهيم او خهواب مهردم حههرام

 به شهب دسهت پاكهان ازو بهر دعها

 ز دسهههت سهههتمگر گرسهههتن د زار

 بگو ايهن جهوان را بتهرس از خهداي

 كه هر كس نه در خورد پيغام اوست

 منه با وي اي خواجهه حهق در ميهان

 كه ضايع شود تخم در شهوره بهوم

 جانهههدتبرنجهههد بهههه جهههان و برن
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 حق روي ست-اي پادشه –ترا عادت 

 نگههين خصههلتي دارد اي نيههك بخههت

 عجب نيست گر ظالم از من به جهان

 تو ههم پاسهباني بهه انصهاف و داد

 قيههاستههرا نيسههت منههت ز روي 

 كه در كار خيرت به خهدمت بداشهت

 همه كس بهه ميهدان كوشهش درنهد

 تو حاصل نكردي به كوشش بهشهت

 دلههت روشههن و وقههت مجمههوك بههاد

 حياتت خوش و رفتنهت بهه صهواب

 

 همههي تهها بههر آيههد بههه تههدبير كههار

 چو نتوان عدو را بهه قهوت شكسهت

 گر انديشهه باشهد ز خصهمت گزنهد

 عههدو را بههه جههاي خسههك زر بريههز

 شههايد گزيههدن ببههوسچههو دسههتي ن

 بههه تههدبير رسههتم در آيههد ببنههد

 عدو را به فرصت توان كمند پوسهت

 حههذر كههن ز پيكههار كمتههر كسههي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 دل مههر حقگههوي ازينجهها قههوي سههت

 كه در موم گيرد نه در سهنس سهخت

 برنجد كهه دزدسهت و مهن پاسهبان

 كههه حفههظ خههدا پاسههبان تههو بههاد

 خداونههد را مههن و فضههل و سههپاس

 نههه چههون ديگرانههت معطههل گذاشههت

 ولي گوي بخشش نه هر كهس برنهد

 خههدا در تههو خههوي بهشههتي بهشههت

 قههدم ثابههت و پايههه مرفههوك بههاد

 دعههها مسهههتجابعبهههادت قبهههول و 

 

 مهههداراي دشهههمن بهههه از كهههارزار

 بههه نعمههت ببايههد در فتنههه بسههت

 بتعويهههذ احسهههان زبهههانش ببنهههد

 كههه احسههان كنههد كنههد دنههدان تيههز

 كه با غالبان چاره زرق ست و لوس

 كههه اسههفنديارش نجسههت از كمنههد

 پس او را مدارا چنان كن كه دوسهت

 كههه از قطههره سههيلاب ديههدم بسههي
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 مههزن تهها تههواني بههر ابههرو گههره

 بود دشمنش تهازه و دوسهت ريهش

 مههزن بهها سههپاهي ز خههود بيشههتر

 وگههههر زو توانههههاتري در نبههههرد

 اگههر پيههل زوري و گههر شههير چنههس

 چو دست از همه حيلتي در گسسهت

 ح خواههد عهدو سهر مپهيچاگر صهل

 كهههه گهههر وي ببنهههدد در كهههارزار

 ي جنهههس آورد در ركهههابورو پههها

 خواستكينهباش چونتو هم جنس را

 چو با سفله گويي به لطف و خوشي

 بههه اسههبان تههازي و مههردان مههرد

 بر آيهد بهه نرمهي و ههوشوگر مي 

 چو دشمن بهه عجهز انهدر آمهد ز در

 نچو زنههار خواههد كهرم پيشهه كه

 ن بهههر مگهههردز تهههدبير پيهههر مكهههه

 در آرنهههد بنيهههاد رويهههين ز پهههاي

 

 بينهههديش در قلهههب هيجههها مفهههر

 كه دشمن اگر چه زبهون دوسهت بهه

 كسي كش بود دشمن از دوست بيش

 كههه نتههوان زد انگشههت بههر نيشههتر

 نه مردي ست بهر نهاتوان زور كهرد

 به نزديك من صلح بهتهر كهه جنهس

 حلال ست بردن بهه شمشهير دسهت

 وگههر جنههس جويههد عنههان بههر مپههيچ

 تههرا قههدر و هيبههت شههود يههك هههزار

 نخواهد به حشر از تو داور حسهاب

 كه بها كينهه ور مهربهاني خطاسهت

 ددش كبههر و گردنكشههيفههزون گههر

 بههر آر از نهههاد بههد انههديش گههرد

 به تندي و خشم و درشهتي مكهوش

 نبايههد كههه پرخههاش جههويي دگههر

 ن ببخشههاي و از مكههرش انديشههه كهه

 كههه كههار آزمههوده بههود سههالخورد

 جوانان به نيروي و پيهران بهه راي

 

 چههه دانههي كههه زان كههه باشههد ظفههر
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 چو بيني كهه لشهر ز ههم دسهت داد

 اگههر بههر كنههاري بههه رفههتن بكههوش

 وگر خود هزاري و دشهمن دويسهت

 شههب تيههره پنچههه سههوار از كمههين

 چو خواهي بريهدن بهه شهب راههها

 ميههان دو لشههكر چههو يههك روز راه

 گههر او پههيش دسههتي كنههد غههم مههدار

 لشكر چهو يهك روزه رانهد نداني كه

 تههو آسههوده بههر لشههكر مانههده زن

 چههو دشههمن شكسههتي بههيفكن علههم

 بسهههي در قفهههاي هزيمهههت مهههران

 هههوا بينههي از گههرد هيجهها چههو ميههغ

 بههه دنبههال غههارت نرانههد سههپاه

 سهههههپه را نگهبهههههاني شههههههريار

 

 دلاور كهههه بهههاري تههههور نمهههود

 كههه بههار دگههر دل نهههد بههر هههلاك

 سههپاهي در آسههودگي خههوش بههدار

 كارش نباشهد بهه بهر سپاهي كه م

 به تنهها مهده جهان شهيرين بهه بهاد

 من بپهوشوگر در ميهان لهبس دشه

 چو شب شد در اقليم دشمن مايسهت

 چو پانصهد بهه هيبهت بهدرد زمهين

 حههذر كههن نخسههت از كمههين گاهههها

 بمانهههد،بزن خيمهههه بهههر جايگهههاه

 ور افراسههياب سههت مغههزش بههرآر

 سهههرپنجه ي زورمنهههدش نمانهههد

 كهه نههادان سههتم كههرد بههر خويشههتم

 كههه بههازش يايههد جراحههت بههه  هههم

 نبايهههد كهههه دور افتهههي از يهههاوران

 بههه زوبههين و تيههغبگيرنههد گههردت 

 كههه خههالي بمانههد پههس پشههت شههاه

 بههه از جنههس در حلقههه ي كههارزار

 

 ببايههد بههه مقههدارش انههدر فههزود

 نهههدارد ز پيكهههار يهههاجو  بهههاك

 كههه در حالههت سههختي آيههد بههه كههار

 چههرا دل نهههد روز هيجهها بههه مههر 
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 كنون دسهت مهردان جنگهي ببهوس

 نهههواحي ملهههك از كهههف بدسهههگال

 ملههك را بههود بههر عههدو دسههت چيههر

 بهههاي سههر خويشههتن مههي خههورد

 چههو دارنههد گههنق از سههپاهي دريههغ

 چههه مههردي كنههد در صههف كههارزار

 بههه پيكههار دشههمن دليههران فرسههت

 بهههراي جهانديهههدگان كهههار كهههن

 متهههرس از جوانهههان شمشهههير زن

 شهههير گيهههرجوانهههان پيهههل افكهههن 

 خردمنهههد باشهههد جهانديهههده مهههرد

 جوانهههان شايسهههته ي بخهههت ور

 گهههرت مملكهههت بايهههد آراسهههته

 سههپه را مكههن پيشههرو جههز كسههي

 بههه خههردان مفرمههاي كههار درشههت

 رعيههههت نههههوازي و سرلشههههكري

 نخواهي كهه ضهايع شهود روزگهار

 نتابههد سههس صههيد روي از پلنههس

 چو پهرورده باشهد پسهر در شهكار

 نه آنگه كه دشمن فرو كوفهت كهوس

 به لشهكر نگههدار و لشهكر بهه مهال

 يرچو لشكر دل آسوده باشهند و سه

 نه انصهاف باشهد كهه سهختي بهرد

 دريغ آيهدش دسهت بهردن بهه تيهغ

 كه دسهتش تههي باشهد و كهار ، زار

 ه بههران بنههاورد شههيران فرسههت

 كههه صههيد آزمودسههت گههر  كهههن

 حهههذر كهههن ز پيهههران بسهههيار فهههن 

 نداننههههد دسههههتان روبههههاه پيههههر

 كه بسهيار گهرم آزمودسهت و سهرد

 زگفتهههار پيهههران نپيچنهههد سهههر

 مههده كههار معظههم بههه نوخاسههته

 در جنگههها بههوده باشههد بسههي كههه

 كه نسدان نشايد شكستن بهه مشهت

 نههه كاريسههت بازيچههه و سرسههري

 بهههه ناكهههار ديهههده مفرمهههاي كهههار

 ز روبههه رمههد شههير ناديههده جنههس

 نترسههد چههو پههيش آيههدش كههارزار
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 به شكتي و زنخجير و آما  و گهوي

 به گرمابهه پهرورده و عهيش و نهاز

 دو مههردش نشههانند بههر پشههت زيههن

 

 يكي را كه ديدي تهو در جنهس پشهت

 مخنهههث بهههه از مهههرد شمشهههير زن

 فرزندخويشگفت گرگين بهخوشچه

 اگر چون زنان جست خهواهي گريهز

 سواري كهه در جنهس بنمهود پشهت

 شههجاعت نيايههد مگههر ز آن دو يههار

 دو هم جهنس ههم سهفره ههم زبهان

 دش رفهتن از پهيش تيهركه ننس آيه

 چههو بينههي كههه يههاران نباشههند يههار

 

 دو تن پرور اي شهاه كشهور گشهاي

 ز نههام آوران گههوي دولههت برنههد

 هههر آنكههو قلههم را نورزيههد و تيههغ

 قلهههم زن نكهههو دار و شمشهههير زن

 نه مردي ست دشمن در اسباب جنس

 دلاور شهههود مهههرد پرخاشهههجوي 

 برنجههد چههو بينههد در جنههس بههاز

 بههود كههش زنههد كههودكي بههر زمههين

 

 بكش گر عهدو در مصهافش نكشهت

 روز وغههها سهههربتابد چهههو زنكهههه 

 چه قربهان پيكهار بربسهت و كهيش

 مهههرو آب مهههردان جنگهههي مريهههز

 نه خود را كهه نهام آوران را بكشهت

 كهههه افتنهههد در حلقهههه ي كهههارزار

 بكوشههند در قلههب هيجهها بههه جههان

 بههرادر بههه چنگههال دشههمن اسههير

 هزيمههت ز ميههدان غنيمههت شههمار

 

 يكهههي اههههل رزم و دگهههر اههههل راي

 دكههه دانهها و شمشههير زن پرورنهه

 بههرو گههر بميههرد مگههو اي دريههغ

 نههه مطههرب كههه مههردي نبايههد ز زن

 تههو مههدهوش سههاقي و آواز چنههس
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 بسا اههل دولهت بهه بهازي نشسهت

 

 نگههويم ز جنههس بههد انههديش تههرس

 لح خوانهدبسا كس به روز آيت صه

 زره پههوش خسههبند مههرد اوژنههان

 بههه خيمههه درون مههرد شمشههير زن

 ببايهههد نههههان جنهههس را سهههاختن

 حههذر ، كههار مههردان كههار آگههه سههت

 

 ميههان دو بههدخواه كوتههاه دسههت

 كههه گههر هههر دو بهها هههم سههگالند راز

 يكههي را بههه نيرنههس مشههغول دار

 اگههر دشههمني پههيش گيههرد سههتيز

 بههرو دوسههتي گيههر بهها دشههمنش

 فتههد خههلافچههو در لشههكر دشههمن ا

 چههو گرگههان پسههندند بههر هههم گزنههد

 چو دشمن بهه دشهمن بهود مشهتغل

 

 چهههو شمشهههير پيكهههار برداشهههتي

 كه دولت برفتش بهه بهازي ز دسهت

 

 در آوازه ي صههلح ازو بههيش تههرس

 چو شب شد سپه بر سر خفته رانهد

 كههه بسههتر بههود خوابگههاه زانههن

 برهنههه نخسههبد چههو در خانههه زن

 كهههه دشهههمن نههههان آورد تهههاختن

 كر گههه سههتسههد رويههين لشهيهزك ،

 

 نههه فرزانگههي باشههد ايمههن نشسههت

 شههود دسههت كوتههاه ايشههان دراز

 دگهههر بهههر آور ز هسهههتي دمهههار

 بههه شمشههير تههدبير خههونش بريههز

 كههه زنههدان شههود پيههرهن بههر تههنش

 تهو بگههذار شمشههير خههود در غههلاف

 بههر آسههايد انههدر ميههان گوسههفند

 تههو بهها دوسههت بنشههين بههه آرام دل

 

 نگهههههه دار پنههههههان ره آشهههههتي
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 كههه لشههكر شههكوفان مغفههر شههكاف

 دل مهههرد ميهههدان نههههاني بجهههوي

 چو سالاري از دشمن افتد بهه چنهس

 كهه افتهد كههزين نيمهه ههم سههروري

 اگههر كشههتي ايههن بنههدي ريههش را

 نترسههد كههه دورانههش بنههدي كنههد

 بهههود دسهههتگيركسهههي بنهههديان را 

 اگههر سههر نهههد بههر خطههت سههروري

 اگههر خفيههه ده دل بههه دسههت آوري

 

 گرت خويش دشمن شهود دوسهتدار

 كه گردد درونش به كهين تهو ريهش

 بههد انههديش را لفههظ شههيرين مبههين

 كسهي جهان از آسهيب دشهمن ببههرد

 نگهههه دارد آن شهههوخ در كهههيس در

 

 سههپاهي كههه عاصههي شههود در اميههر

 نداسههت سههالار خههود را سههپاس

 و عههد اسهتوارش مهداربه سهوگند 

 پيهدا مصهافنهان صلح جسهتند و 

 كه باشد كه در پايت افتد چهو گهوي

 بههه كشههتن درش كههرد بايههد درنههس

 بمانهههههد گرفتهههههار در چنبهههههري

 نبينهههي دگهههر بنهههدي خهههويش را

 كههه بههر بنههديان زورمنههدي كنههد

 كه خود بوده باشد بهه بنهدي اسهير

 نهههد ديگههريچههو نههيكش بههداري ،

 از آن به كه صد ره شهبيخون بهري

 

 ز تلبيسههش ايمههن مشههو زينهههار

 يهدش مههر پيونهد خهويشچو ياد آ

 كههه ممكههن بههود زهههر در انگبههين

 كه مر دوستان را بهه دشهمن شهمرد

 كههه بينههد همههه خلههق را كيسههه بههر

 

 ورا تهها تههواني بههه خههدمت مگيههر

 تههرا هههم نههدارد ، ز عههذرش هههراس

 نگهبهههان پنههههان بهههرو بهههر گمهههار
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 نوآمهههوز را ريسهههمان كههههن دراز

 

 چو اقليم دشمن بهه جنهس و حصهار

 دكه بندي چو دندان به خهون در بهر

 

 چو بركنهدي از دسهت دشهمن ديهار

 كهههه گهههر بهههاز كوبهههد در كهههارزار

 وگههر شههههريان را رسههاني گزنهههد 

 مگههو دشههمن تيههغ زن بههر درسههت

 به تهدبير جنهس بهد انهديش كهوش 

 كسههيمنههه در ميههان راز بهها هههر 

 سكندر كه با شهرقيان حهرب داشهت

 چو بهمن به زاولستان خواست شهد

 اگر جز تو داند كه عهزم تهو چيسهت

 كرم كهن نهه پرخهاش و كهين آوري

 چو كاري بر آيد به لطهف و خوشهي

 نخههواهي كههه باشههد دلههت دردمنههد

 بهههه بهههازو توانههها نباشهههد سهههپاه

 دعهههههاي ضهههههعيفان اميهههههدوار

 نههه بگسههل كههه ديگههر نبينههيش بههاز

 

 گرفتهههي بهههه زنهههدانيانش سهههپار

 ز حلقههوم بيهههدادگر خههون خهههورد

 

 رعيههت بههه سههامانتر از وي بههدار

 بههر آرنههد عههام از دمههاغش دمههار

 در شههههر بهههر روي دشهههمن مبنهههد

 كه انبار دشهمن بهه شههر اندرسهت

 مصههالح بينههديش و نيههت بپههوش

 كه جاسوس هم كاسهه ديهدم بسهي

 در خيمههه گوينههد در غههرب داشههت

 چههآ آوازه فاكنههد و از راسههت شههد

 بر آن راي و دانهش ببايهد گريسهت

 گههين آوريكههه عههالم بههه زيههر ن

 چه حاجهت بهه تنهدي و گردنكشهي

 دل دردمنههههدان بههههر آور ز بنههههد

 بهههرو همهههت از نهههاتوان بخهههواه

 ز بههازوي مههردي بههه آيههد بههه كههار
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 هر آنك استعانت بهه درويهش بهرد
 

 اگههر بههر فريههدون زد از پههيش بههرد
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 «حكايت»

 ي بههه معنههي گههراياگههر هوشههمند

 كهه را دانهش وجهود و تقهوي نبهود

 كسههي خسههبد آسههوده در زيههر گههل

 شخويش در زندگي خور كه خويغم

 نخههواهي كههه باشههي پراكنههده دل

 پريشان كن امروز گنجينه ، چيسهت

 تو با خود ببهر توشهه ي خويشهتن

 كسههي گههوي دولههت ز دنيهها بههرد

 به غمخوارگي چون سرانگشهت مهن

 مكن ، بر كف دست نه هر چه هسهت

 بههه پوشههيدن سههتر درويههش كههوش

 مگردان غريهب از درت بهي نصهيب

 بزرگههي رسههاند بههه محتهها  خيههر

 ان در نگهههربهههه حهههال دل خسهههتگ

 درون فرومانههههدگان شههههاد كههههن

 نههه خواهنههده ي بههر در ديگههران  

 

 پههدر مههرده را سههايه بههر سههر فكههن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 كه معني بماند از صهورت بهه جهاي

 به صورت درش ههيچ معنهي نبهود

 كههه خسههبند ازو مههردم آسههوده دل

 به مرده نپردازد از حهرص خهويش

 پراكنههههدگان را از خههههاطر مهههههل

 كه فرداكليدش نه در دسهت توسهت

 فقت نيايههد ز فرزنههد و زنكههه شهه

 كه با خهود نصهيبي بهه عقبهي بهرد

 نخارد كهس انهدر جههان پشهت مهن

 كه فردا بهه ددان بهري پشهت دسهت

 كه سهتر خهدايت بهود پهرده پهوش

 مبههادا كههه گههردي بههه درههها غريههب

 كه ترسد كه محتها  گهردد بهه غيهر

 كه روزي تو دل خسهته باشهي مگهر

 ز روز فرومانههههدگي يههههاد كههههن

 از در مههرانبههه شههكرانه خواهنههده 

 

 غبههارش بيفشههان وخههارش بكههن
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 نداني چه بهودش فرومانهده سهخت

 چو بينهي يتيمهي سهرافكنده پهيش

 يتههيم ار بگيههرد كههه نههازش خههرد 

 الا تهها نگيههرد ، كههه عههرش عظههيم

 به رحمت بكهن آبهش از ديهده پهاك

 اگر سايه اي خهود برفهت از سهرش 

 آنگههه سههر تهها جههور داشههتم مههن

 اگههر بههر وجههودم نشسههتي مگههس

 كنههون دشههمنان گههر برنههدم اسههير

 مهههرا باشهههد از درد طفهههلان خبهههر

 يكهههي خهههار پهههاي يتيمهههي بكنهههد

 همي گفت و در روضه ها مي چميهد

 

 مشههو تهها تههواني ز رحمههت بههري 

 چو انعام كردي مشهو خهود پرسهت

 اگههر تيههغ دورانههش انههداخت سههت

 چههو بينههي دعههاگوي دولههت هههزار

 شهم از تهو دارنهد مهردم بسهيكه چ

 كههرم خوانههده ام سههيرت سههروران
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 بود تهازه بهي بهيخ هرگهز درخهت 

 مده بوسه بهر روي فرزنهد خهويش

 وگهر خشههم گيههرد كههه بههارش بههرد 

 بلههرزد همههي چههون بگريههد يتههيم

 به شفقت بيفشانش از چههره خهاك

 تو در سهايه ي خويشهتن پهرورش

 كههه سههر بههر كنههار پههدر داشههتم

 پريشههان شههدي خههاطر چنههد كههس

 تانم نصههير نباشههد كههس از دوسهه

 كههه در طفلههي از سههر بههرفتم پههدر

 به خواب اندرش ديهد صهدر خجنهد

 كز آن خهار بهر مهن چهه گلهها دميهد

 

 كه رحمت برندت چهو رحمهت بهري

 كه من سهرورم ديگهران زيهر دسهت 

 نه شمشير دوران هنوز آخته سهت 

 خداونهههد را شهههكر نعمهههت گهههزار

 نه تو چشهم داري بهه دسهت كسهي

 غلهههط گفهههتم ، اخهههلاق پيغمبهههران
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 «حكايت»

 شنيدم كهه يهك هفتهه ابهن السهبيل

 ز فرخنده خهوبي نخهوردي بهه گهاه

 بههرون رفههت و هههر جههايي بنگريههد

 بههه تنههها يكههي در بيابههان چههو بيههد

 بهههه دلهههداريش مرحبهههايي بگفهههت

 كهههه اي چشهههمهاي مهههرا مردمهههك

 نعم گفت و بر جست و برداشت گام

 رقيبههههان مهمانسههههراي خليههههل

 بفرمههود و ، ترتيههب كردنههد خههوان

  آغههاز كردنههد جمههعچههو بسههم الله

 چنههين گفههتش اي پيههر ديرينههه روز

 خورينه شرط است وقتي كه روزي

 بگفتهها نگيههرم طريقههي بههه دسههت

 بداسههههت پيغمبههههر نيههههك فههههال

 به خواري براندش چو بيگانهه ديهد

 سهههروش آمهههد از كردگهههار جليهههل

 منش داده صهد سهال روزي و جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيامهههد بهههه مهمانسهههراي خليهههل

 مگههههر بينههههوايي در آيههههد ز راه

 بههر اطههراف وادي نگههه كههرد و ديههد

 سر و مهويش از گهرد پيهري سهپيد

 بههه رسههم كريمههان صههلايي بگفههت

 يكههي مههردي كههن بههه نههان و نمههك

 كههه دانسههت خلقههش ، عليههه السههلام

 بهههه عهههزت نشهههاندند پيهههر ذليهههل

 نشسههتند بههر هههر طههرف همگنههان

 نيامههد پيههرش حههديثي بههه سههمع

 چو پيران نمي بينمت صدق و سهوز

 كهههه نهههام خداونهههد روزي بهههري 

 كههه نشههنيدم از پيههر آذر پرسههت

 كههه گبرسههت پيههر تبههه بههوده حههال

 كههه منكههر بههود پههيش پاكههان پليههد

 خليهلبه هيبهت ملامهت كنهان كهاي 

 تههو را نفههرت آمههد ازو يههك زمههان
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 گر او مهي بهرد پهيش آتهش سهجود

 

 گههره بههر سههر بنههد احسههان مههزن

 ن مههي كنههد مههرد تفسههير دانزيهها

 فتههوي دهههد كجهها عقههل ، يهها شههرك ،

 وليكن تو بستان كهه صهاحب خهرد
 

 

*** 

 

 تو واپس چرا مي بري دسهت جهود 

 

 كه اين زرق و شيدست وآن مكر وفن

 كه علم و ادب مهي فروشهد بهه نهان

 كههه اهههل خههرد ديههن بههه دنيهها دهههد

 ز ارزان فروشههان بههه رغبههت خههرد
 

 

 «حكايت»

 زبههان دانههي آمههد بههه صههاحب دلههي

 يكي سهفله ر ا ده درم بهر مهن سهت

 زو حههال مههنهمههه شههب پريشههان ا

 بكهرد از سهخن ههاي خهاطر پههريش

 خهههدايش مگهههر تههها ز مهههادر بهههزاد

 ندانسهههته از دفتهههر ديهههن الهههف

 خور از كوه يهك روز سهر بهر نهزد

 در انديشهههه ام تههها كهههدامم كهههريم

 شههنيد ايههن سههخن پيههر فههرخ نهههاد

 زر افتههاد در دسههت افسههانه گههوي

 يكي گفت شيخ اين نداني كه كيسهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كههه محكههم فرومانههده ام در گلههي

 ه دانگي ازو بر دلهم ده مهن سهتكم

 همههه روز چههون سههايه دنبههال مههن

 درون دلههذم چههون در خانههه ريههش

 جههز ايههن ده درم چيههز ديگههر نههداد

 نخوانههده بههه جههز بههاب لاينصههرف

 كههه آن قلتبههان حلقههه بههر در نههزد

 از آن سههنگدل دسههت گيههرد بسههيم

 درسهههتي ، دو در آسهههتينش نههههاد

 برون رفت از آنجا چو زر تازه روي

 ميههرد نبايههد گريسههتبههر او گههر ب
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 گههدايي كههه بههر شههير نههر زيههن نهههد

 ت عابهد كهه خهاموش بهاشبر آشهف

 اگههر راسههت بههود آنچههه پنداشههتم

 وگر شوخ چشهمي و سهالوس كهرد

 كههه خههود را نگههه داشههتم آبههروي

 بههد و نيههك را بههذل كههن سههيم و زر

 خنههك آنكههه در صههحبت عههاقلان

 ست و تدبير وهوشگرت عقل و راي

 كههه اغلههب دريههن شههيوه دارد مقههال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابوزيهههد را اسهههب و فهههرزين نههههد

 گهوش بهاشتو مهرد زبهان نيسهت ،

 ز خلهههق آبهههرويش نگهههه داشهههتم

 الا تههها نپنهههداري افسهههوس كهههرد

 ز دست چنان گهر بهزي يهاوه گهوي

 كه اين كسب خيرست ، و آن دفع شر

 بيهههاموزد اخهههلاق صهههاحب دلان

 به عزت كني پند سهعدي بهه گهوش

 لنه در چشم و زلف و بناگوش و خا
 

 

 «حكايت»

 يكي رفقهت و دينهار ازو صهد ههزار

 نه چون ممسكان دست بر زر گرفهت

 ز درويهههش خهههالي نبهههودي درش

 دل خههويش و بيگانههه خرسههند كههرد

 ملامههت كنههي گفههتش اي بههاد دسههت

 بههه سههالي تههوان خههرمن انههدوختن

 چههو در تنگدسههتي نههداري شههكيب

 به دختر چه خوش گفهت بهانوي ده

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلههف بههرد صههاحب دلههي هوشههيار

 چههو آزادگههان دسههت ازو برگرفههت

 مسههافر بههه مهمانسههراي انههدرش

 نه همچون پدر سيم و زر بنهد كهرد

 به يك ره پريشان مكن هر چه هست

 به يك دم نهه مهردي بهود سهوختن

 نگهههه دار وقهههت فراخهههي حسهههاب

 كههه روز نههوا بههر  سههختي بنههه
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 همههه وقههت بههردار مشههك و سههبوي

 يههها تهههوان آخهههرت يهههافتنبهههه دن

 بههه يكبههار بههر دوسههتان زر مپههاش

 اگههر تنگدسههتي مههرو پههيش يههار

 اگههر روي بههر خههاك پههايش نهههي

 خداونهههد زر بركنهههد چشهههم ديهههو

 تهههي دسههت ، در خوبرويههان مپههيچ

 بههه دسههت تهههي بههر نيايههد اميههد

 وگر هر چه يهابي بهه كهف بهر نههي

 گههدايان بههه سههعي تههو هرگههز قههوي

 چو منهاك خيهر ايهن حكايهت بگفهت

 ده دل گشت از آن عيهب جهويپراكن

 مههرا دسههتگاهي كههه پيههرامن سههت

 نه ايشهان بهه خسهت نگهه داشهتند

 بهههه دسهههتم نيفتهههاد مهههال پهههدر

 همان بهه كهه امهروز مهردم خورنهد

 وپوش و بخشاي وراحت رسان رخو

 برند از جهان بها خهود اصهحاب راي

 زر و نعمت اكنون بده كهان توسهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه پوسته در ده روان نيست جهوي

 شههير برتههافتن بههه زر ، پنجههه ي

 وز آسيب دشمن بهه انديشهه بهاش

 وگهههر سهههيم داري بيههها و بيهههار

 جوابههت نگويههد بههه دسههت تهههي

 بههه دام آورد صههخر جنههي بههه ريههو

 كههه بههي سههيم مههردم نيرزنههد هههيچ

 بههه زر بركنههي چشههم ديههو سههفيد

 كفههت وقههت حاجههت بمانههد تهههي

 نگردنههد ، ترسههم تههو لاغههر شههوي

 ز غيهههرت حهههوانمرد را ر  نخفهههت

 پراكنهده گهوي بر آشفت و گفهت اي

 پههدر گفههت ميههراج جههد مههن سههت

 بههه حسههرت بمردنههد و بگذاشههتند  

 كه بعد از من افتهد بهه دسهت پسهر

 كه فردا پهس از مهن بهه يغمها برنهد

 نگههه مههي چههه داري ز بهههر كسههان

 فرومايه ماند بهه حسهرت بهه جهاي

 كه بعد از تو بيرون ز فرمان توست
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 بههه دنيهها تههواني كههه عقبههي خههري

 

 بخر جهان مهن ورنهه حسهرت بهري
 

 

 «حكايت»

 زنههي پههيش شههوي بزاريههد وقتههي

 بههه بههازار گنههدم فروشههان گههراي

 نههه از مشههتري كههز زحههام مگههس

 بههه دلههداري آن مههرد صههاحب نيههاز

 بههه اميههد مهها كلبههه اينجهها گرفههت

 ره نيهههههك مهههههردان آزاده گيهههههر

 ببخشههاي كانههان كههه مههرد حقنههد

 جوانمرد اگر راست خواهي ولي ست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كههه ديگههر مخههر نههان ز بقههال كههوي

 مهايكه اين جو فروشي ست گندم ن

 به يك هفته رويهش نديدسهت كهس

 به زن گفهت كهاي روشهنايي بسهاز

 نههه مههردي بههود نفههع ازو واگرفههت

 چههو اسههتاده اي دسههت افتههاده گيههر

 خريههههدار دكههههان بههههي رونقنههههد

 كرم پيشه ي شاه مردان علهي سهت
 

 

 «حكايت»

 شههنيدم كههه پيههري بههه راه حجههاز

 چنههان گههرم رو در طريههق خههداي

 بههه آخههر ز وسههواس خههاطر پههريش

 س ابلههيس در چههاه رفههتبههه تلبههي

 گههرش رحمههت حههق نههه دريههافتي

 يكهههي ههههاتف از غيهههبش آواز داد

 

 

 

 

 

 

 به هر خطوه كردي دو ركعهت نمهاز

 كههه خههار مغههيلا نكنههدي ز پههاي

 پنههد آمههدش در نظههر كههار خههويش

 كههه نتههوان ازيههن خههوبتر راه رفههت

 يغههرورش سههر از جههاده برتههافت

 كههه اي نيههك بخههت مبههارك نهههاد
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 مپنهههدار اگهههر طهههاعتي كهههرده اي

 بههه احسههاني آسههوده كههردن دلههي
 

 كههه نزلههي بههدين حضههرت آورده اي 

 بههه از الههف ركعههت بههه هههر منزلههي
 

 

 «حكايت»

 به سرهنس سهلطان چنهين گفهت زن

 بههرو تهها ز خوانههت نصههيبي دهنههد

 بگفتهها بههود مطههبخ امههروز سههرد

 زن از نااميههدي سههر انههداخت پههيش

 خواسهت گويي چهسلطان ازين روزه كه

 دسهت خورنده كه خيرش بر آيهد ز

 مسههلم كسههي را بههود روزه داشههت

 وگههر نههه چههه لازم كههه سههعيي بههرد
 

 

 

 

 

 

 

 كهههه خيهههز اي مبهههارك در رزق زن

 كهههه فرزنهههدكانت نظهههر بررمنهههد

 كه سلطان به شهب نيهت روزه كهرد

 همي گفت با خهود دل از فاقهه ريهش

 كههه افطههار او عيههد طفههلان ماسههت

 بههه از صههايم الههدهر دنيهها پرسههت

 كه درمانده اي را دههد نهان چاشهت

 ز خود بازگيري و ههم خهود خهوري
 

 

 «حكايت»

 

 يكههي را كههرم بههود و قههوت نبههود

 كههه سههفله خداونههد هسههتي مبههاد

 كسههي را كههه همههت بلنههد اوفتههد

 چو سيلاب ريهزان كهه در كوهسهار

 

 

 

 

 كفهههافش بهههه قهههدر مهههروت نبهههود

 جهههوانمرد را تنهههس دسهههت مبهههاد

 مههرادش كههم انههدر كمنههد اوفتههد

 بلنهههدي قهههرار نگيهههرد همهههي بهههر
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 نههه در خههورد سههرمايه كههردي كههرم

 برش تنگدسهتي دو حرفهي نوشهت

 يكههي دسههت گيههرم بههه چنههدين درم

 به چشم انهدرش قهدر چيهزي نبهود

 ان بنههدي فرسههتاد مههردبههه خصههم

 بداريهههد چنهههدي كهههف از دامهههنش

 وز آنجها بههه زنههداني آمهد كههه خيههز

 چههو گنجشههك در بازديههد از قفههس

 چو بهاد صهبا زان ميهان سهير كهرد

 جههههوانمرد راگرفتنههههد ، حههههالي ،

 بههه بيچههارگي راه زنههدان گرفههت

 شنيدم كهه در حهبس چنهدي بمانهد

 زمانههها نياسههود و شههبها نخفههت

 نپنهههدارمت مهههال مهههردم خهههوري

 گفهههت اي جلهههيس مبهههارك نفهههسب

 يكههي نههاتوان ديههدم از بنههد ريههش

 نديههدم بههه نزديههك رايههم پسههند

 بمههرد آخههر و نيههك نههامي ببههرد

 تنههي زنههده دل ، خفتههه در زيههر گههل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنههس مايههه بههودي ازيههن لاجههرم

 كه اي خهوب فرجهام نيكهو سرشهت

 كه چندي ست تا من بهه زنهدان درم

 ولههيكن بههه دسههتش پشههيزي نبههود

 اد مهههردكهههه اي نيهههك نامهههان آ

 وگههر مههي گريههزد ضههمان بههر مههنش

 وزيههن شهههر تهها پههاي داري گريههز

 قههرارش نمانههد انههدر آن يههك نفههس

 نه سيري كه بادش رسيدي به گهرد

 ل كنههي سههيم يهها مههرد را كههه حاصهه

 كه مرم از قفس رفتهه نتهوان گرفهت

 نه شكوت نوشت ونه فريهاد خوانهد

 بههرو پارسههايي گههذر كههرد و گفههت

 چه پيش آمدت تها بهه زنهدان دري 

 نخوردم بهه حيلهت گهري مهال كهس

 خلاصش نديدم به جز بنهد خهويش

 مههن آسههوده و ديگههري پههاي بنههد

 زهههي زنههدگاني كههه نههامش نبههرد

 مههرده دل بههه از عههالمي زنههده ي
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 دل زنهههده هرگهههز نگهههردد ههههلاك
 

 تههن زنههده دل گههر بميههرد چههه بههاك
  

 

 «حكايت»

 يكي در بيابهان سهگي تشهنه يافهت

 كلههه دلههو كههرد آن پسههنديده كههيش

 به خدمت ميان بست و بهازو گشهاد

 خبهههر داد پيغمبهههر از حهههال مهههرد

 الا گهههر جفاكهههاري انهههديش هكهههن

 كسهي بها سهگي نيكهويي گهم نكهرد

 كرم كن چنان كهت بهر آيهد ز دسهت

 ن ز گههنقبههه قنطههار زر بخههش كههرد

 بههرد هههر كسههي بههار در خههورد زور

 

 تو با خلق سهلي كن اي نيهك بخهت

 گههر از پهها درآيههد ، نمانههد اسههير

 بههه آزار ، فرمههان مههده بههر رهههي

 چهو تمكهين و جاهههت بهود بههر دوام

 كه افتد كهه بها جهاه و تمكهين شهود

 نصهههيحت شهههنو مهههردم دوربهههين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 بههرون از رمههق در حيههاتش نيافههت

 چو حبل اندرآن بست دستار خويش

 سههههس نههههاتوان را دمههههي آب داد

 كهههه داور گناههههان ازو عفهههو كهههرد

 وفهها پههيش گيههر و كههرم پيشههه كههن

 كجهها گههم شههود خيههر بهها نيههك مههرد

 جهانبههان در خيههر بههر ك س نبسههت

 د چههو قيراطههي از دسههترنقنباشهه

 گههران سههت پههاي ملههخ پههيش مههور

 

 كه فهردا نگيهرد خهدا بها تهو سهخت

 كهههه افتادگهههان را بهههود تسهههگير

 كههه باشههد كههه افتههد بههه فرمانههدهي

 مكن زور بهر ضهعف درويهش عهام

 چههو بيههدق كههه ناگههاه فههرزين شههود

 نپاشهههند در ههههيچ دل تخهههم كهههين
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 خداونههد خههرمن زيههان مههي كنههد

 نترسد كه نعمت بهه مسهكين دهنهد

 ورمنداكهههه افتهههاد سهههختبههها ز

 دل زيههر دسههتان نبايههد شكسههت
 

 

 

 

 كه بر خوشه چين سر گران مي كنهد

 ن نهنههدوز آن بههار غههم بههر دل ايهه

 بههس افتههاده را يههاوري كههرد بخههت

 مبههادا كههه روزي شههوي زيردسههت
 

 

 «حكايت»

 بناليههد درويشههي از ضههعف حههال

 نه دينهار دادش سهيه دل نهه دانهس

 دل سههايل از جههور او خههون گرفههت

 توانگر ترشهروي ، بهاري چراسهت 

 بفرمهههود كوتهههه نظهههر تههها غهههلام

 بهههه نهههاكردن شهههكر پروردگهههار

 بهههزرگيش سهههر در تبهههاهي نههههاد

 برهنه نشهاندش چهو سهيرشقاوت 

 فشاندش قضا بر سر از فاقهه خهاك

 سههراپاي حههالش دگرگونههه گشههت

 غلامههش بههه دسههت كريمههي فتههاد

 بههه ديههدار مسههكين آشههفته حههال

 شبانگه يكي بهر درش لقمهه جسهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنههههدرويي خداونههههد مههههالبههههر 

 بر او زد به سرباري از طيره بانهس

 سر از غم برآورد و گفت اي شهگفت

 مگر مي نترسهد ز تخلهي خواسهت 

 برانههدش بههه خههواري و زجههر تمههام

 شههنيدم كههه برگشههت ازو روزگههار

 عطهههارد قلهههم در سهههياهي نههههاد

 نههه بههارش رههها كههرد و نههه بههارگير

 مشعبد صهفت كيسهه و دسهت پهاك

 برگذشههتبههر ايههن مههاجرا مههدتي 

 تههوانگر دل و دسههت و روشههن نهههاد

 چنان شاد بودي كه مسكي بهه مهال

 ز سههختي كشههيدن قههدمهاش سسههت
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 بفرمهههود صهههاحب نظهههر بنهههده را

 چو نزديك بردش ز خهوان بههره اي 

 شكسههت دل آمههد بههر خواجههه بههاز

 بپرسهههيد سهههالار فرخنهههده خهههوي

 انههدرونم بشههوريد سههخت بگفههت

 كههه مملههوك وي بههودم انههدر قههديم

 چو كوتاه شد دسهتش از عهز و نهاز

 ت بخنديد وگفت اي پسر جهور نيسه

 نههه آن تنههدروي سههت بازارگههان

 مههن آنههم كههه آن روزم از در برانههد

 نگههه كههرد بههاز آسههمان سههوي مههن

 خههداي ار بههه حكمههت ببنههدد دري

 بسههها مفلهههس بينهههوا سهههير شهههد
 

 

 

 

 

 

 

 كههه خشههنود كههن مههرد درمنههده را

 بههرآورد بههي خويشههتن نعههره اي

 عيان كرده اشهكش بهه ديباچهه راز

 كه اشكت ز جور كهه آمهد بهه روي 

 بر احوال ايهن پيهر شهوريده بخهت

 خداونهههداملاك و اسهههباب و سهههيم

 سهت خهواهش بهه درهها درازكند د

 ستم بر كس از گهزدش دور نيسهت

 كههه بههردي سههر از كبههر بههر آسههمان

 بههه روز مههنش دور گيتههي نشههاند

 فروشسههت گههرد غههم از روي مههن

 گشههايد بههه فضههل و كههرم ديگههري 

 بسهها كههار مههنعم زبههر زيههر شههد
 

 

 «حكايت»

 يكههي سههيرت نيههك مههردان شههنو

 كهه شهبلي ز حهانوت گنهدم فههروش

 غلههه ديههد نگههه كههرد و مههوري در آن

 ز رحمت بر او شهب نيارسهت خفهت

 

 

 

 

 اگهههر نيهههك بختهههي و مردانهههه رو

 به ده برد انبهان گنهدم بهه درويهش

 ر گوشه اي مي دويهدكه سرگشته ه

 به ماواي خهود بهازش آورد و گفهت
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 مروت نباشهد كهه ايهن مهور ريهش

 درون پراكنههههههدگان جمههههههع دار

 چههه خههوش گفههت فردوسههي پههاكزاد

 ميهازار مههوري كهه دانههه كهش سههت

 سههياه انههدرون باشههد و سههنگدل

 مههزن بههر سههر نههاتوان دسههت زور

 درون فرومانههههدگان شههههاد كههههن

 نبخشههود بههر حههال پروانههه شههمع

 سهي سهتگرفتم ز تو نهاتوان تهر ب

 بههبخش اي پسههر كههادميزاده صههيد

 عههدو را بههه الطههاف گههردن ببنههد

 چههو دشههمن بينههد و لطههف و جههود

 مكن بهد كهه بهد بينهي از يهار نيهك

 چو با دوست دشخوار گيري و تنهس

 وگر خواجه با دشمنان نيك خوسهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پراكنههده گههردانم از جههاي خههويش

 كهههه جمعيتهههت باشهههد از روزگهههار

 كههه رحمههت بههر آن تربههت پههاك بههاد

 ستجان داردو جان شيرين خوشكه

 كه خواههد كهه مهوري شهود تنگهدل

 كه روزي به پايش در افتي چو مهور

 ز روز فرومانههههدگي يههههاد كههههن

 درپيش جمعكن كه چون سوخت نگه

 تواناتر از تو ههم آخهر كسهي سهت

 به احسان توان كرد و،وحشي به قيد

 كه نتوان بريدن بهه تيهغ ايهن كمنهد

 نيايههد دگههر خبههث ازو در وجههود

 نرويهههد ز تخهههم بهههدي بهههار نيهههك

 نخواهد كه بينهد تهرا نقهش و رنهس

 بسي بهر نيايهد كهه گردنهد دوسهت
 

 

 «حكايت»

 بههه ره بههر يكههي پيشههم آمههد جههوان

 ن ريسهمان سهت و بنهدبدو گفتم اي

 

 

 بههه تههك در پههيش گوسههفندي روان

 رد انههدر پيههت گوسههفندكههه مههي آ
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 سبك طوق و زنجير از او بهاز كهرد

 هنههوز از پههيش تازيههان مههي دويههد

 چو باز آمداز غيش و شادي به جاي

 نه اين ريسهمان مهي بهرد بها مهنش

 بههه لطفههي كههه ديدسههت پيههل دمههان

 بههدان را نههوازش كههن اي نيههك مههرد

 بههر آن مههرد كندسههت دنههدان يههوز
 

 

 

 

 

 

 

 چههآ و راسههت پوييههدن آغههاز كههرد

 كه جو خورده بود ازكف مردو خويد

 مههرا ديههد و گفههت اي خداونههد راي

 كه احسان كمندي سهت در گهردنش

 يهههارد همهههي حملهههه بهههر پيلبهههان 

 كه سس پاس دارد چونان تهو خهورد

 كه مالهد زبهان بهر پنيهرش دو روز
 

 

 «حكايت»

 يكي روبهدي ديد بهي دسهت و پهاي

 چون زندگاني بهه سهر مهي بهردكه 

 درين بهود درويهش شهوريده رنهس

 شهغال نگهون بخههت را سهير خههورد

 دگهههر روز بهههاز اتفهههاق اوفتهههاد

 يقههين مههرد را ديههده بيننههده كههرد

 كزين پس به كنجي نشينم چو مهور

 زنخدان فهرو بهرد چنهدي بهه جيهب

 نه بيگانه تيمار خوردش نه دوسهت

 چوصبرش نماند از ضعيفي و هوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فروماند در لطهف و صهنع و خهداي

 بدين سدت و پاي از كجا مهي خهورد

 كه شيري درآمهد شهغالي بهه چنهس

 بماند آنچه ، روباه از آن سير خورد

 كه روزي رسهان قهوت روزش بهداد

 شههد و تكيههه بههر آفريننههده كههرد

 كههه روزي خوردنههد پههيلا بههه زور

 كه بخشهنده روزي فرسهتد ز غيهب

 ر  واستخوان ماند و پوسهتچوچنگش 

 ز ديههوار محههرابش آمههد بههه گههوش

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 بوستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

 ه بههاش اي دغههلبههرو شههير درنههد

 چنان سعي كن كز تو ماند چو شهير

 چو شير آنكه را گردنهي فربهه سهت

 نه چنس آر و بها ديگهران نهوش كهن

 بخور تا تهواي بهه بهازوي خهويش

 چو مردان ببر رنجهو راحهت رسهان

 بگير اي جوان دسهت درويهش پيهر

 خدا را بر آن بنهده بخشهايش سهت

 كرم ورزد آن سر كه مغزي دروست

 ههر دو سهرايكسي نيهك بينهد بهه 

 

 مينههداز خههود را چههو روبههاه شههل 

 چه باشي چو روبه به وامانده سير 

 گر افتد چو روبه سس از وي به ست

 نه بر فضهله ي ديگهران گهوش كهن

 كه سعيت بهود در تهرازوي خهويش

 مخنهههث خهههورد دسهههترنق كسهههان

 نه خهود را بهيفكن كهه دسهتم بگيهر

 ودش در آسايش ستكه خلق از وج

 كه دون همتانند بي مغهز و پوسهت

 كههه نيكههي رسههاند بههه خلههق خههداي
 

 

 «حكايت»

 شنيدم كه مردي سهت پهاكيزه بهوم

 مههن و چنههد سههياح صههحرا نههورد

 سر و چشم هر يك ببوسيد و دسهت

 زرش ديدم و زرك و شاگرد و رخهت

 به لطف و سهخن گرمهرو مهرد بهود

 همههه شههب نبههودش قههرار و هجههوك

 ت و در بهاز كهردسحرگه ميهان بسه

 

 

 

 

 

 

 

 و در اقصههاي رومشناسهها و رهههر

 بههرفتيم قاصهههد بههه ديهههدار مهههرد

 به تمكين و عهزت نشهاند و شسهت

 ولي بي مروت چهو بهي بهر درخهت

 ولههي ديكههدانش عجههب سههرد بههود

 ز تسههبيح و تهليههل و مهها را ز جههوك

 همههان لطههف و پرسههيدن آغههاز كههرد
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 يكي بد كه شيرين و خوش طبع بود

 مههرا بوسههه گفتهها بههه تصههحيف ده

 به خدمت منه دسهت بهر كفهش مهن

 بههه ايثههار مههردان سههبق بههرده انههد

 همهههين ديهههدم از پاسهههبان تتهههار

 كرامت جوانمردي و نان دههي سهت

 قيامههت كسههي بينههي انههدر بهشههت

 به معني تهوان كهرد دعهوي درسهت
 

 

 

 

 

 

 

 

 كههه بهها مهها مسههافر در آن ربههع بههود

 كه درويهش را توشهه از بوسهه بهه

 نمههرا نههان ده و كفههش بههر سههر بههز

 نههه شههب زنههده داران دل مههرده انههد

 دل مههرد ه و چشههم شههب زنههده دار

 مقههالات بيهههوده طبههل تهههي سههت

 كه معني طلب كرد و دعهوي بهشهت

 دم بي قدم تكيه گهاهي سهت سسهت
 

 

 «حكايت»

 شههنيدم در ايههام حههاتم كههه بههود

 صههبا سههرعتي رعههد بهها  ادهمههي

 ريخت بركوه و دشتبه تكم ژاله مي

 يكههي سههيل رفتههار هههامون نههورد

 ز اوصاف حاتم به ههر مهرز و بهوم

 كههه همتههاي او در كههرم مههرد نيسههت

 بيابههان وردي چههو كشههتي بههر آب

 بههه دسههتور دانهها چنههين گفههت شههاه

 مهن از حهاتم ، آن اسهب تهازي نهه اد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به خيل انهدرش بهاد پهايي چهو دود

 كههه بههر بههرق پيشههي گرفتههي همههي

 تو گفتهي مگهر ابهر نيسهان گذشهت

 كه باد از پهيش بازمانهدي چهو گهرد

 بگفتنههد برخههي بههه سههلاطن روم

 چو اسبش به جولان و ناورد نيست

 قههابسههيرش نپههرد ع كههه بههالاي

 كههه دعههوي خجالههت بههود بههي گههواه

 بخواهم ، گهر او مكرمهت كهرد و داد
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 بدانم كهه در وي شهكوه مههي سهت

 رسهههولي هنرمنهههد عهههالم ، بطهههي

 زمههين مههرده و ابههر گريههان بههرو

 بهههه منزلگهههه حهههاتم آمهههد فهههرود

 اسههبي بكشههتسههماطي بيفكنههد و 

 شهههب آنجههها ببودنهههد و روز دگهههر

 همي گفت حاتم پريشان چهو مسهت

 كههه اي بهههره ور موبههد نيههك نههام

 مههن آن بههاد رفتههار دلههدل شههتاب

 كه دانسهتم از ههول بهاران و سهيل

 بهه نهوعي دگهر روي و راههم نبهود

 مههروت نديههدم در آيههين خههويش

 مهههرا نهههام بايهههد در اقلهههيم فهههاش

 كسان را درم داد و تشريف و اسهب

 شهد بهه روم از جهوانمرد طهيخبر 

 ز حههاتم بههدين نكتههه راضههي مشههو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وگر رد كنهد بانهس طبهل تههي سهت

 روان كهههردو ده مهههرد همهههراه وي

 صههبا كههرده بههار دگههر جههان درو

 بر آسود چون تشهنه بهر زنهده رود

 به دامن شكر دادشهان زر بهه مشهت

 بگفههت آنچههه دانسههت صههاحب خبههر

 به دندان ز حسرت همي كنهد دسهت

 ش از ايههنم نگفتههي پيههام چههرا پههي

 ز بههههر شهههما دوش كهههردم كبهههاب

 نشهههايد شهههدن در چراگهههاه خيهههل

 جهههز او بهههر در بارگهههاهي نبهههود

 كه مهمها بخسهبد دل از فاقهه ريهش

 دگههر مركههب نههامور گههو مبههاش

 طبيعي ست اخلاق نيكهو نهه كسهب

 هههزار آفههرين گفههت بههر طبههع وي

 ازيهههن خهههوبتر مهههاجرايي شهههنو
 

 

 «حكايت»

 كههه بودسههت فرمانههدهي در يمههن  بهه مهنندانم كه گفهت ايهن حكايهت 
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 ز نههام آوران گههوي دولههت ربههود

 تهههوان گفهههت او را سهههحاب كهههرم

 كسههي نههام حههاتم نبههردي بههرش

 كههه چنههد از مقههالات آن بههاد سههنق

 شنيدم كه جشهني ملوكانهه سهاخت

 در ذكههر حههاتم  كسههي بههاز كههرد

 حسد مهرد را بهر سهر كينهه داشهت

 كههه تهها هسههت حههاتم در ايههام مههن

 بلاجهههوي راه بنهههي طهههي گرفهههت

 دشجهههواني بهههه ره پيشهههباز آمههه

 نكههوروي و دانههاو شههيرين زبههان

 كرم كرد و غم خورد و پوزش نمهود

 نهادش سحر بوسه بر دست و پهاي

 بگفتهها نيهههارم شههد اينجههها مقهههيم

 بگفههت ار نهههي بهها مههن انههدر ميههان

 به من دار گفهت اي جهوانمرد گهوش

 در ايههن بههوم حههاتم شناسههي مگههر 

 سرش پادشهاه يمهن خواسهت سهت

 گههرم ره نمههايي بههدانجا كههه اوسههت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه در گنق بخشهي ، نظيهرش نبهود

 دستش چهو بهاران فشهاندي درمكه 

 كههه سههودا نرفتههي ازو بههر سههرش

 كه نه ملك دارد نه فرمهان نهه گهنق

 چو چنس اندر آن بزم خلقي نواخهت

 دگههر كههس ثنهها گفههتن آغههاز كههرد

 يكي را به خون خوردنش برگماشت

 نخواهههد بههه نييههك شههدن نههام مههن

 بههه كشههتن جههوانمرد را پههي گرفههت

 كههزو بههوي انسههي فههراز آمههدش

 شهبش ميهمهانبر خهويش بهرد آن 

 بههد انههيش را دل بههه نيكههي ربههود

 كههه نزديههك مهها چنههد روزي بپههاي

 كههه در پههيش دارم مهمههي عظههيم

 چهو يهاران يكهدل بكوشهم بهه جههان

 كههه دانههم جههوانمرد را پههرده پههوش

 كه فرخنده راي سهت و نيكهو سهير

 ندانم چه كين در ميان خاست سهت 

 همين چشم دارم ز لطف تو دوسهت
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 برنههها كهههه حهههاتم مهههنمبخنديهههد 

 نبايد كه چهون صهبح گهردد سهفيد

 چههو حههاتم بههه آزادگههي سههر نهههاد

 به خاك اندر افتادو بهر پهاي جسهت

 بينههداخت شمشههير و تههركش نهههاد

 كه مهن گهر گلهي بهر وجهودت زنهم

 دو چشمش ببوسيد و در بهر گرفهت

 ملهههك در ميهههان دو ابهههروي مهههرد

 بگفتههها بيههها تههها چهههه داري خبهههر 

 ردمگههر بههر تههو نههام آوري حملههه كهه

 حههوانمرد شههاطر زمههين بوسههه داد

 كهههه دريهههافتم حهههاتم نهههامجوي

 جههوانمرد و صههاحب خههرد ديههدمش

 مههرا بهها لطفههش دو تهها كههرد پشههت

 بگفههت آنچههه ديههد از كرمهههاي وي

 فرسههههههتاده را داد مهههههههري درم

 مههرو را سههزد گههر گههواهي دهنههد
 

 نمسر اينك جهدا كهن بهه تيهغ از ته

 گزنههدت رسههد يههات شههوي نااميههد

 جههوان را برآمههد خههروش از نهههاد

 گهش خاك بوسيد و گه پاي و دست

 چو بيچارگان دسهت بهر كهش نههاد

 بههه نزديههك مههردان نههه مههردم زنههم

 وز آنجههها طريهههق يمهههن برگرفهههت

 بدانسههت حههال كههه كههاري نكههرد

 چههرا سههر نبسههتي بههه فتههراك بههر 

 نيهههاوردي از ضهههعف تههها نبهههرد 

 ين نهههادملههك را ثنهها گفههت و تمكهه

 هنرمند و خوش منظهر و خهوبروي

 بههه مردانگههي فههوق خههود ديههدمش

 به شمشير احسان و فضهلم بكشهت

 شهنشههه ثنهها گفههت بههر آل طههي

 كههه مهههر اسههت بههر نههام حههاتم كههرم

 كهههه معنهههي و آوازه اش همرهنهههد
 

 

 «حكايت»
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 شههنيدم كههه طههي در زمههان رسههول

 فرسههتاد لشههكر بههه شههير نههذير

 بفرمههود كشههتن بههه شمشههير كههين

 مهههن دختهههر حهههاتممزنهههي گفهههت 

 كههرم كههن بههه جههاي مههن اي محتههرم

 بهههه فرمهههان پيغمبهههر نيهههك راي

 در آ قهههوم بهههاقي نهادنهههد تيهههغ

 بههه زاري بههه شمشههير زن گفههت زن

 مهههروت نبيهههنم رههههايي ز بنهههد

 همي گفت و گريهان بهر احهوال طهي

 ببخشههود آن قههوم و ديگههر عطهها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نكردنهههد منشهههور ايمهههان قبهههول

 گرفتنههد از ايشههان گروهههي اسههير

 ناپههاك بودنههد و ناپههاك ديههن كههه

 بخواهيهههد ازيهههن نهههامور حهههاكمم

 كههه مههولاي مههن بههود از اهههل كههرم

 گشادند زنجيهرش از دسهت و پهاي

 كه راننهد سهيلاب خهون بهي دريهغ

 مههرا نيههز بهها جملههه گههردن بههزن

 بههه تنههها و ، يههارانم انههدر كمنههد

 بهههه سهههمع رسهههول آمهههد آواز وي

 كه هرگهز نكهر اصهل و گهوهر خطها
 

 

 «حكايت»

 اتم يكهههي پيرمهههردز بنگهههاه حههه

 ز راوي چنههههان يههههاد دارم خبههههر

 زن از خيمه گفت اين چه تدبير بود 

 شههنيد ايههن سههخن نههامبردار طههي

 خويش خواست گر او درخور حاجت

 

 

 

 

 

 

*** 

 طلهههب ده درم سهههنس فانيهههد كهههرد

 كههه پيشههش فرسههتاد تنگههي شههكر

 همهههان ده درم حاجهههت پيهههر بهههود

 بخنديهههد و گفهههت اي دلارام حهههي

 جهههوانمردي آل حهههاتم كجاسهههت 
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 چههو حههاتم بههه آزادمههردي دگههر

 ابههوبكر سههعد آنكههه دسههت نههوال

 رعيهههت پناهههها دلهههت شهههاد بهههاد

 سههرافرازد ايههن خههاك فرخنههده بههوم

 چههو حههاتم اگههر نيسههتي كههام وي

 ا مانههد از آن نههامور در كتههابثنهه

 كه حاتم بدان نهام و آوازه خواسهت

 تكلههف بههر مههرد درويههش نيسههت

 كهه چندانكهه جههدت بهود خيهر كهن
 

 نيامهههههد مگهههههر ز دوران گيتههههي 

 نههههد همهههتش بهههر دههههان سهههوال

 بههه سههعيت مسههلماني آبههاد بههاد

 ز عههدلت بههر اقلههيم يونههان و روم

 نبههردي كههس انههدر جهههان نههام طههي

 تههرا هههم ثنهها مانههد و هههم ثههواب

 ترا سهعي و جههد از بهراي خداسهت

 وصيت همين يك سخن بيش نيست

 ز تههو خيههر مانههد ز سههعدي سههخن
 

 

 «حكايت»

 يكههي را خههري در گههل افتههاده بههود

 بيابههان و بههاران و سههرما و سههيل

 همههه شههب دريههن غصههه تهها بامههداد

 نه دشمن برست از زبانش نه دوسهت

 قضهها را خداونههد آن پهههن دشههت

 شنيد ايهن سهخنهاي دور از صهواب

 ملك شهرمگين در حشهم بنگريسهت

 يكههي گفههت شههاها بههه تههيغش بههزن

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز سوداش خهون در دل افتهاده بهود 

 فروهشههته ظلمههت بههر آفههاق ذيههل

 سههقط گفههت و نفههرين و دشههنام داد

 نه سلطان كه اين بوم و بر زان اوست

 در آن حههال منكههر بههر او برگذشههت

 ن نههه روي جههوابنههه صههبر شههنيد

 كه سوداي اين بر من از بهر چيسهت

 كه نگذاشت كس را نه دختهر نهه زن
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 نگههه كههرد سههلطان عههالي محههل

 ببخشههود بههر حههال مسههكين مههرد

 وسههتينزرش داد و اسههب و قبهها پ

 يكي گفتش اي پير بي عقل و خهوش

 اگههر مههن بناليههدم از درد خههويش

 بههدي را بههدي سهههل باشههد جههزا
 

 

 

 

 

 

 خودش در بهلا ديهد و خهر در وحهل

 فههرو خههورد خشههم سههخنهاي سههرد

 چههه نيكههو بههود مهههر در وقههت كههين

 عجب رسهتي از قتهل، گفتها خمهوش

 وي انعام فرمهود در خهورد خهويش

 اگههر مههردي ، احسههن الههي مههن اسهها
 

 

 «حكايت»

 مغهروري از كبهر مسهتشنيدم كهه 

 به كنجهي فرومانهده بنشسهت مهرد

 شنيدش يكهي مهرد پوشهيده چشهم

 فرو گفت و بگريست بر خهاك كهوي

 بگفهههت اي فهههلان تهههرك آزار كهههن

 بهه خلههق و فههريبش گريبههان كشههيد

 بههر آسههود درويههش روشههن نهههاد

 شب از نرگسش قطره چنهدي چكيهد

 حكايت به شهر اندر افتهاد و جهوش

 لشنيد اين سهخن خواجهه ي سهنگد

 بگفتهها حكايههت كههن اي نيههك بخههت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در خانههه بههر روي سههائل ببسههت

 جگههر گههرم و آه از تههف سههينه كههرد

 بپرسيدش از موجهب كهين و خشهم

 جفايي كز آن شخصهش آمهد بهروي

 يك امشهب بهه نهزد مهن افطهار كهن

 به خانه در آوردش و خهوان كشهيد

 بگفهههت ايهههزدت روشهههنايي دههههاد

 سههحر ديههده بركههرد و دنيهها بديههد

 وشكه آن بي بصر ديده بهر كهرد د

 كههه برگشههت درويههش ازو تنگههدل

 كه چون سهل شد بر تواين كار سخت 

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 بوستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

 كه بركردت اين شمع گيتهي فهروز 

 تو كوته نظهر بهودي و سسهت راي

 به روي من ايهن در كسهي كهرد بهاز

 اگههر بوسههه بههر خههاك مههردان زنههي

 كسههاني كههه پوشههيده چشههم دلنههد

 چههو برگشههته دولههت ملامههت شههنيد

 كههه شهههباز مههن صههيد دام تههو شههد

 كسي چون به دست آورد جهره بهاز

 

 ار اهههههل دلههههيالا گههههر طلبكهههه

 خورش ده به گنجشك و كبك وحمام

 چههو هههر گوشههه تيههر نيههاز افكنههي

 دري هههم برآيههد ز چنههدين صههدف

 

 يكههي را پسههر گههم شههد از راحلههه

 ز هر خيمه پرسيد و هر سو شتافت

 چهههو آمهههد بهههر مهههردم كهههاروان

 نداني كه چون راه بردم بهه دوسهت

 از آن اهههل دل در پههي هههر كسههند

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 بگفهههت اي سهههتمكار آشهههفته روز

 كه مشغول گشتي به جغهد از همهاي

 كه كردي تهو بهر روي وي در فهراز

 به مردي كهه پهيش آيهدت روشهني

 همانهههها كههههزين توتيهههها غافلنههههد

 سرانگشت حيرتها بهه دنهدان گزيهد

 مههرا بههود دولههت بههه نههام تههو شههد

 چههون مههوش دنههدان آز فههرو بههرده 

 

 ز خههدمت مكههن يههك زمههان غههافلي

 كههه يههك روزت افتههد همههايي بههه دام

 اميدسههت ناگههه كههه صههيدي زنههي

 ز صههد چوبههه آيههد يكههي بههر هههدف

 

 شهههههبانگه بگرديهههههد در قافلهههههه 

 بههه تههاريكي آن روشههنايي بيافههت

 شههنيدم كههه مههي گفههت بهها سههاروان

 هر آنكس كه پيش آمدم گفتم  اوست

 سهندكه باشد كه روزي به مهردي ر
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 برنههههد از بههههراي دلههههي بارههههها

 

 ملههههك زاده اي در منههههاخ ز تهههها 

 پهدر گفههتش انهدر شههب تيهره رنههس

 همهههه سهههنگها پهههاس دار اي پسهههر

 در اوبههاش ، پاكههان شههوريده رنههس

 چو پهاكيزه نفسهان و صهاحب دلان

 بههه رغبههت بكههش بههار هههر جههاهلي

 كسي را كه با دوستي سرخوش ست

 بدرد چهو گهل جامهه از دسهت خهار

 غههم جملههه خههور در هههواي يكههي

 گهههرت خاكپايهههان شهههوريده سهههر

 ه مردي كزيشان بهه در نيسهت آنب

 تو هرگز مبينشان بهه چشهم پسهند

 كسي را كه نزديك ظطنت بد اوسهت

 

 در معرفههت بههر كسههاني سههت بههاز

 بسهها تلههخ عيشههان تلخههي چشههان

 ببوسي   رت عقل و تهدبير هسهت

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 خورنهههد از بهههراي گلهههي خارهههها

 

 شهههبي لعلهههي افتهههاد در سهههنگلاخ

 چه داني كه گوهر كدام ست و سنس 

 كههه لعههل از ميههانش نباشههد بههه در

 همان جاي تاريهك و لعلنهد و سهنس

 برآميختسهههههتند بههههها جهههههاهلان

 كه افتي به سهر وقهت صهاحب دلهي

 نبيني كه چون بار دشمن كش سهت

 كه خون در دل افتاده خندد چهو نهار

 ت صهههد كهههن بهههراي يكهههي مراعههها

 حقيهههر و فقيهههر آمهههد انهههدر نظهههر

 بههه خههدمت كمربندشههان بههر ميههان

 كه ايشهان پسهنديده ي حهق بسهند

 داني كه صاحب ولايت خود اوست چه

 

 كه درهاسهت بهر روي ايشهان فهراز

 كههه آينههد در حلههه دامههن كشههان

 ملهههك زاده را در نواخانهههه دسهههت
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 كههه روزي بههرون آيههد از شهههر بنههد

 مسههوزان درخههت گههل انههدر خريههف
 

 بلنههديت بخشههد چههو گههردد بلنههد

 يهههفكهههه در نوبههههارت نمايهههد ظر
  

 

 «حكايت»

 يكي زههره ي خهر  كهردن نداشهت

 كه خهاطر بهر آسهايدشنه خوردي ،

 شب و روز در بنهد زر بهود و سهيم

 بدانسهههت روزي پسهههر در كمهههين

 ز خههاكش بههرآورد و بههر بههاد داد

 جههههوانمرد را زر بقههههايي نكههههرد

 كهههزين كمزنهههي بهههود ناپهههاك رو

 نهههاده پههدر چنههس در نههاي خههويش

 پدر زار و گريهان همهه شهب نخفهت 

 از بهههر خههوردن بههود اي پههدر زر

 زر از سههنس خههارا بههرون آورنههد

 زر انههدر كههف مههرد دنيهها پرسههت

 چههو در زنههدگاني بههدي بهها عيههال

 چو چشمار و آنگه خورند از تو سير

 بخيههل تههوانگر بههه دينههار و سههيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهتزرش بود و ياراي خهوردن ندا

 نه دادي ، كهه فهردا بهه كهار آيهدش

 زر و سهههيم در بنهههد مهههرد ل هههيم

 كههه ممسههك كجهها كههرد زر در زمههين

 شههنيدم كههه سههنگي در آنجهها نهههاد

 به يك دستش آمد به ديگهر بخهورد

 كلاهههش بههه بههازار و ميههزر گههرو

 پسههر چنگههي و نههائي آورده پههيش

 پسهههر بامهههدادان بخنديهههد وگفهههت

 ز بهههر نهههادن چههه سههنس و چههه زر 

 ان و عزيههزان خورنههدكهه بهها دوسهت

 هنوز اي برادر بهه سهنس اندرسهت

 گرت مر  خواهنهد از ايشهان منهال

 كه از بهام پنجهه گهز افتهي بهه زيهر

 طلسههمي سههت بههالاي گنجههي مقههيم
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 از آن سههههالها مههههي بمانههههد زرش

 بههه سههنس اجههل نههاگهش بشههكنند

 پس از بردن و گرد كهردن چهو مهور

 سهت و پنهدسخنهاي سهعدي مثهال 

 دريههغ سههت ازيههن روي برتههافتن

 جواني بهه دانگهي كهرم كهرده بهود

 بههه جرمههي گرفههت آسههمان نههاگهش

 تكههاپوي تركههان و غوغههاي عهههام

 چو ديد انهدر آشهوب درويهش پيهر

 دلش بر جهوانمرد مسهكين بخسهت

 بههرآورد زاري كههه سههلطان بمههرد

 به هم بهر همهي سهود دسهت دريهغ

 به فريهاد از ايشهان برآمهد خهروش

 ر تههها در بارگهههاهپيهههاده بهههه سههه

 جههوان از ميههان رفههت و بردنههد پيههر

 به ههولش بپرسهيد و هيبهت نمهود

 چو نيك سهت خهوي مهن و راسهتي

 بهههههر آورد پيهههههر دلاور زبهههههان

 به قهول دروغهي كهه سهلطان بمهرد

 

 

 

 

 كه گردد طلسمي چنهين بهر سهرش

 بههه آسههودگي گههنق قسههمت كننههد

 بخور پيش از آن كت خورد كرم گور

 بهه كهار آيهدت گهر شهوي كهار بنهد

 يههافتن كههزين روي دولههت تههوان

 تمنهههاي پيهههري بهههرآورده بهههود

 فرسههتاد سههلطان بههه كشههتن گهههش

 تماشهها كنههان بههر در و كههوي و بههام

 جههوان را بههه دسههت خلايههق اسههير

 كه باري دل آورده بودش به دسهت

 جهان مانهد و خهوي پسهنديده بهرد

 شهههنيدند تركهههان آهختهههه تيهههغ

 تپانچه زنان بر سهر و روي و دوش

 دويدنههد و بههر تخههت ديدنههد شههاه

 تخههت سههلطان اسههير بههه گههردن بههه

 كه مر  منت خواستن بر چهه بهود 

 بههد مههردم آخههر چههرا خواسههتي 

 كه اي حلقه در گهوش حكمهت جههان

 نمههردي و ، بيچههاره اي جههان ببههرد
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 ملك زيهن حكايهت چنهان برشهكفت

 وزينجانههب افتههان و خيههزان جههوان

 يكههي گفههتش از چارسههوي قصههاص

 به گوشش فرو گفت كهاي هوشهمند

 خههم در خههاك از آن مههي نهههديكههي ت

 جهههوي بهههازدارد بلايهههي درشهههت

 حديث درست آخر از مصطفي اسهت

 عههدو را نبينههي دريههن بقعههه پههاي

 بگيههر اي جهههاني بههه روي تههو شههاد

 كس از كس به دور تهو بهاري نبهرد

 تويي سايه ي لطف حهق بهر زمهين

 تههرا قههدر اگههر كههس ندانههد چههه غههم
 

 كه چيزش ببخشود و چيهزي نگفهت

 همي رفت بهي چهاره ههر سهو دوان

 چه كردي كه آمد بهه جهات خهلاص 

 بههه جههاني و دانگههي رهيههدم ز بنههد

 دههههدكهههه روز فرومانهههدگي بهههر 

 عصايي شنيدي كهه عهوجي بكشهت

 كههه بخشههايش و خيههر دفههع بههلاس

 كه بهوبكر سعدسهت كشهور خهداي

 جهاني ، كه شادي بهه روي تهو بهاد

 گلههي در چمههن جههور خههاري نبههرد

 پيمبهههر صهههفت رحمهههه العهههالمين

 شهههب قهههدر را مهههي نداننهههد ههههم
  

 

 «حكايت»

 كسي ديد صحراي محشر به خهواب

 همي بر فلهك شهد ز مهردم خهروش

 ين جمله در سهايه اييكي شخص از

 بپرسههيد كههاي مجلههس آراي مههرد

 رزي داشهههتم بهههر در خانهههه گفهههت

 

 

 

 

 

 مههس تفتههه روي زمههين ز آفتههاب

 دمام از تبش مي بر آمهد بهه جهوش

 بههه گههردن بههر از خلههد پيرايههه اي

 كههه بههود انههدرين مجلسههت پههايمرد 

 به سهايه درش نيهك مهردي بخفهت
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 درين وقت نوميهدي آن مهرد راسهت

 كههه يههار ببههرين بنههده بخشايشههي

 چه گفتم چهو حهل كهردم ايهن راز را

 كههه جمهههور در سههايه ي همههتش

 درختههي سههت مههرد كههرم بههاردار

 حطههب را اگههر تيشههه بههر پههي زننههد

 بسهههي پهههاي دار اي درخهههت هنهههر

 

 تهههيم در بهههاب احسهههان بسهههيبگف

 بخههور مههردم آزار را خههون و مههال

 يكي را كه با خواجه ي توست جنهس

 برانهههداز بيخهههي كهههه خهههار آورد

 كسهههي را بهههده پايهههه ي مهتهههران

 مبخشاي بر ههر كجها ظهالمي سهت

 جهانسههوز را كشههته بهتههر چههرام

 هههر آكههس كههه بههر دزد رحمههت كنههد

 جفهها پيشههگان را بههده سههر بههه بههاد
 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 گنهههههاهم ز دادار داور بخواسهههههت

 كهههزو ديهههده ام وقتهههي آسايشهههي

 بشههههارت خداونههههد شههههيراز را

 مقيمنههد و بههر سههفره ي نعمههتش

 روزو بگههههذري هيههههزم كوهسهههها

 درخهههت برومنهههد را كهههي زننهههد 

 كه ههم ميهوه داري و ههم سهايه ور

 

 وليكن نه شرط سهت بها ههر كسهي

 كهه از مهرم بههد كنهد بههه ، پهرو بههال

 دهي چوب وسنس به دستش چرامي

 درختهههي بپهههرور كهههه بهههار آورد

 كههه بههر كهتههران سههر نههدارد گههران

 كه رحمت برو جور بر عهالمي سهت

 يكي به در آتهش كهه خلقهي بهه دام

 خههود كههاروان مههي زنههد بههه بههازوي

 ستم بر ستم پيشه عهدل سهت و داد
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 شنيدم كه مهردي غهم خانهه خهورد

 زنش گفت از اينان چه خواهي مكهن

 بشد مهرد نهادان پهس كهار خهويش

 زن بههي خههرد بههر در و بههام و كههوي

 مكههن روي بههر مههردم اي زن ، تههرش

 كسي بها بهدان نيكهويي چهون كنهد

 چههو انههدر سههري بينههي آزار خلههق

 ر كه باشد كه خوانش نهنهد سس آخ

 چه نيكو زده است اين مثهل پيهر ده

 اگههر نيههك مههردي نمايههد عسههس

 نهههي نيهههزه در حلقهههه ي كهههارزار

 نه هر كس سهزاوار باشهد بهه مهال

 چههو گربههه نههوازي كبههوتر بههرد

 بنههايي كههه محكههم نههدارد اسههاس

 

 چه خوش گفهت بههرام صحرانشهين

 دگههر اسههبي از گلههه بايههد گرفههت

 كاسههت ببنههد اي پسههر دجلههه در آب

 چههو گههر  خبيههث آمههدت در كمنههد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 نههه كههردكههه زنبههور بههر سههقف او لا

 كه مسكين پريشان شهوند از وطهن

 گرفتنههد يههك روز زن را بههه نههيش

 همي كرد فريهاد و مهي گفهت شهوي

 تو گفتي كهه زنبهور مسهكين مكهش

 بههدان را تحمههل بههد افههزون كنههد

 بههه شمشههير تيههزش بيههازار حلههق

 بفرمهههاي تههها اسهههتخوانش دهنهههد

 سهههتور لگهههد زن گرانبهههار بهههه

 نيههارد بههه شههب خفههتن از دزد كههس

 نيشهكر صهد ههزاربه قيمهت تهر از 

 يكههي مههال خواهههد يكههي گوشههمال

 چو فربهه كنهي گهر  ، يوسهف درد

 بلنههدش مكههن ور كنههي زو هههراس

 

 چو يكهران توسهن زدش بهر زمهين

 كههه گههر سركشههد بههاز شههايد گرفههت

 كه سودي ندارد چو سيلاب خاسهت

 بكش ، ورنه دل بهر كهن از گوسهفند 
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 از ابلهههيس هرگهههز نيايهههد سهههجود

 بدانههديش را جههاه و فرصههت مههده

 مگو شايد اين مار كشهتن بهه چهوب

 قلمههزن كههه بههد كههرد بهها زيردسههت

 مههدبر كههه قههانون بههد مههي نهههد

 مگههو ملههك را ايههن مههدبر بههس سههت

 سههعيد آورد قههول سههعدي بههه جههاي
 

 نههه از بههدگهر نيكههويي در وجههود

  عههدو در چههه و ديههو در شيشههه بههه

 چو سر زيهر سهنس تهو دارد بكهوب

 قلههم بهتههر او را بههه شمشههير دسههت

 تههرا مههي بههرد تهها بههه دوزخ دهههد

 مدبر مخوانش كهه مهدبر كهس سهت

 كه ترتيهب ملهك سهت و تهدبير راي
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 باب سوم

 در عشق و مستي و شور

 خوشهها وقههت شههوريدگان غمههش

 گههههداياني از پادشههههاهي نفههههور

 دمهههادم شهههراب الهههم در كشهههند

 مهههل بهههلاي خمارسهههت در عهههيش

 نه تلخ ست صبري كه بر ياد اوست

 ملامهههت كشهههانند مسهههتان يهههار

 اسههيرش نخواهههد رهههايي ز بنههد

 سهههلاطين عزلهههت گهههدايان حهههي

 به سروقتشهان خلهق ره كهي برنهد

 چههو بيههت المقههدس درون پههر قبههاب

 چو پروانه آتهش بهه خهود در زننهد

 دلارام در بههههههر دلارام جههههههوي

 نگهههويم كهههه بهههر آب قهههادر نينهههد

 

 ز آب و گهلترا عشق همچون خودي 

 بهه بيههداريش فتنهه بههر خهد و خههال

 به صدقش چنهان سهر نههي در قهدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 اگههر زخههم بيننههد وگههر مههرهمش

 بههه اميههدش انههدر گههدايي صههبور

 وگهههر تخهههل بيننهههد دم در كشهههند

 سههلحدار خارسههت بهها شههاه گههل

 كه تلخي شكر باشد از دست دوست

 سههبكتر بههرد اشههتر مسههت بههار

 شههكارش نجههوي خههلاص از كمنههد

 منههازل شناسههان گههم كههرده پههي

 كه چون آب حيوان به ظلمهت درنهد

 رههها كههرده ديههوار بيههرون خههراب

 نه چون كرم پيله به خهود بهر تننهد

 لب از تشنگي خشك بر طرف جهوي

 كههه بههر شههاطي نيههل مستسههقيند

 

 ربايههههد همههههي صههههبر و آرام دل

 به خهواب انهدرش پهاي بنهد خيهال

 دش عههدمكهه بينهي جهههان بها وجهو
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 چههو در چشههم شههاهد نيايههد زرت

 دگهههر باكسهههت برنيايهههد نفهههس

 تو گويي به چشم اندرش منزل ست

 نه انديشه از كس كهه رسهوا شهوي

 گرت جهان بخواههد بهه لهب برنههي

 چو عشقي كه بنياد آن بهر هواسهت

 عجهههب داري از سهههالكان طريهههق

 ي جانهان ز جهان مشهتعلبه سهودا

 بههه يههاد حههق از خلههق بگريختههه 

 نشههههايد بههههه دارو دوا كردشههههان

 الست از ازل همچنانشان بهه گهوش

 گروهههي عمههل دار عزلههت نشههين

 به يهك نعهره كهوهي ز جها بركننهد

 چههو بادنههد پنهههان و چههالاك پههوي

 سههههحرها بگرينههههد چندانكههههه آب

 فرس كشته از بس كه شب رانده اند

 سهوز شب و روز در بحهر سهودا و

 چنان فتنه بر حسهن صهورت نگهار

 ندادند صهاحب دلان دل بهه پوسهت

 

 

 زر و خههاك يكسههان نمايههد بههرت

 كههه بهها او نمانههد دگههر جههان كههس

 وگر ديده بهر ههم نههي در دل سهت

 نه قهوت كهه يهك دم شهكيبا شهوي

 ورت تيههغ بههر سههر نهههد سههر نهههي

 چنههين فتنههه انگيههز و فرمانرواسههت

 كههه باشههند در بحههر معنههي غريههق

 بههه ذكههر حبيههب از جهههان مشههتغل

 چنان مست سهاقي كهه مهي ريختهه

 يسهت بهر درشهانكه كهس مطلهع ن

 بههه فريههاد قههالوا بلههي در خههروش

 قهههههدمهاي خهههههاكي دم آتشهههههين

 به يك ناله شههري بهه ههم بركننهد

 چو سهنگند خهاموش تسهبيح گهوي

 فرو شويند از ديده شان كحل خواب

 سحرگه خروشهان كهه وامانهده انهد

 نداننهههد ز آشهههفتگي شهههب ز روز

 كههه بهها حسههن صههورت ندارنههد كههار

 وگههر ابلهههي داد بههي مغههز كوسههت
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 مي صرف وحدت كسهي نهوش كهرد
 

 يهها و عقبههي فرامههوش كههردكههه دن
 

 

 «حكايت»

 شهههنيدم كهههه وقتهههي گهههدازاده اي 

 همي رفت و مي پخهت سهوداي خهام

 ز ميههدانش خههالي نبههود چههو ميههل

 دلش خهون شهد و راز در دل بمانهد

 رقيبهههان خبهههر يافتنهههدش ز درد

 دمي رفت و ياد آمدش روي دوسهت

 غلامي شكستن سر و دسهت و پهاي

 وگر رفهت و صهبر و قهرارش نبهود

 از پيش شكر بهه جهورمگس وارش 

 كسي گفتش اي شهوخ ديوانهه رنهس

 بگفت اين جفا بر من از دست اوسهت

 مههن اينههك دم دوسههتي مههي زنههم

 ز مههن صههبر بههي او توقههع مههدار

 نه نيهروي صهبرم نهه جهاي سهتيز

 مگهههو زيهههن در بارگهههه سهههربتاب

 نه پروانه جان داده در پهاي دوسهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظههر داشههت بهها پادشههاه زاده اي

 مخيههالش فروبههرده دنههدان بههه كهها

 همه وقت پهلهوي اسهبش چهو پيهل

 ولههي پههايش از گريههه در گههل بمانههد

 دگربههاره گفتنههدش اينجهها مگههرد

 دگر خيمه زد بر سهر كهوي دوسهت

 كههه بههاري نگفتيمههت ايههدر مپههاي

 نبهههود شهههكيبايي از روي يهههارش

 براندنههدي و بازگشههتي بههه فههور

 عجب صبر داري تو بر چوب و سنس

 دوست ست ناليدن ازدستشرطينه

 گههر او دوسههت دارد وگههر دشههمنم

 كههه بهها او هههم امكههان نههدارد قههرار

 نههه امكههان بههودن نههه پههاي گريههز

 وگر سهر چهو مهيخم نههد در طنهاب

 به از زنده در كهنق تاريهك اوسهت 
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 بگفت از خهوري زخهم چوگهان اوي 

 يههغ بگفتهها سههرت گههر ببههرد بههه ت

 مرا خود ز سر ينسهت چنهدان خبهر

 مكهههن بههها مهههن ناشهههكيبا عتيهههب

 چههو يعقههوبم ار ديههده گههردد سههپيد

 يكي را كه سهرخوش بهود بها يكهي

 ركهههابش ببوسهههيد روزي جهههوان

 بخنديههد و گفتهها عنههان بههر مپههيچ

 مههرا بهها وجههود تههو هسههتي نمانههد

 گههرم جههرم بينههي مكههن عيههب مههن

 بههدان زهههره دسههتت زدم در ركههاب

 خههويش كشههيدم قلههم بههر سههر نههام

 مرا خود كشد تيهر آن چشهم مسهت

 تههو آتههش بههه نههي در زن و درگههذر

 شههنيدم كههه بههر لحههن خنيههاگري

 ز دلهههههاي شههههوريده پيههههرامنش

 پراكنههده خههاطر شههد و خشههمناك

 ترا آتش اي دوست دامهن بسهوخت

 اگههر يههاري از خويشههتن دم مههزن

 

 

 

 ا بهه پهايش درافهتم چهو گهويبگفت

 بگفههت اينههدقر بههود از وي دريههغ

 كههه تهها  سههت بههر تههاركم يهها تبههر

 كه در عشق صهورت نبنهدد شهكيب

 نبهههرم ز ديهههدار يوسهههف اميهههد

 نيهههازارد از وي بهههه ههههر انهههدكي

 بههر آشههفت و برتافههت از وي عنههان

 كه سلطان عنان بهر نپيچهد ز ههيچ

 بههه يههاد تههوام خههود پرسههتي نمانههد

 تههويي سههر بههرآورده از جيههب مههن

 م انههدر حسههابكههه خههود را نيههاورد

 نهههادم قههدم بههر سههر كههام خههويش

 چه حاجت كه آري به شمشير دست 

 كه نه خشك در بيشهه مانهد نهه تهر

 بههه رقههص انههدر آمههد پههري پيكههري

 گرفهههت آتهههش شهههمع در دامشهههن

 يكي گفتش از دوستداران چهه بهاك 

 مرا خود به يكبهار خهرمن بسهوخت

 كه شرك ست با يار و بها خويشهتن

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 بوستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

 چنهههين دارم از پيهههر داننهههده يهههاد

 پههدر در فههراقش نخههورد و نخفههت

 س خهويش خوانهداز آنگه كه يارم ك

 به حقش كهه تها حهق جمهالم نمهود

 نشد گهم كهه روي از خلايهق بتافهت

 پراكندگاننههههههد زيههههههر فلههههههك 

 ز يههاد ملههك چههون ملههك نارمنههد

 قهههوي بازواننهههد كوتهههاه دسهههت

 گه آسهوده در گوشهه ي خرقهه دوز

 نه سوداي خودشان نه پرواي كهس

 پريشههيده عقههل و پراكنههده هههوش

 به دريها نخواههد شهدن بهط غريهق

 دان پهههر حوصهههلهتهيدسهههت مهههر

 عزيههزان پوشههيده از چشههم خلههق

 ندارنهههد چشهههم از خلايهههق پسهههند

 پر از ميوه و سهايه ور چهون رزنهد

 به خود سر فروبرده همچون صدف

 نه مردم همين استخوانند و پوسهت

 نه سلطان خريدار هر بنده اي سهت

 ادكه شوريده اي سر بهه صهحرا نهه

 پسههر را ملامههت بكردنههد و گفههت

 دگهههر بههها كسهههم آشهههنايي نمانهههد

 دگههر هههر چههه ديههدم خيههالم نمههود

 كه گم كهرده ي خهويش را بازيافهت

 كه هم دد توان خواندشان ههم ملهك

 شب و روز چهون دد ز مهردم رمنهد

 خردمنههد شههيدا و هوشههيار مسههت

 گه آشفته در مجلسهي خرقهه سهوز

 نه در كهنق توحيدشهان جهاي كهس

 ر آكنههده گههوشز قههول نصههيحتگ

 سههمندر چههه دانههد عههذاب حريههق

 بيابههههان نههههوردان بههههي غافلههههه

 نهههه زنهههارداران پوشهههيده دلهههق

 كه ايشهان پسهنديده ي حهق بسهند

 نه چون ما سهيه كهار و ارزق رزنهد

 نههه ماننههد دريهها بههرآورده كههف

 نه هر صورتي جهان معهي دروسهت

 نه در زير هر ژنده ي زنده اي سهت
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 اگههر ژالههه هههر قطههره ي در شههدي

 چو غازي به خهود بهر نبندنهد پهاي

 تحريفهههان خلهههوت سهههراي السههه

 بههه تيههغ از غههرض برنگيرنههد چنههس
 

 چههو خرمهههرم بههازار ازو پههر شههدي

 رود پهاي چهوبين ز جهاي كه محكهم

 به يك جرعه تا نفخه ي صور مسهت

 ست و سنسكه پرهيز وعشق آبگينه
 

 

 «حكايت»

 يكههي شههاهدي در سههمرقند داشههت

 جمهههالي گهههرو بهههرده از آفتهههاب

 تعههههالي الله از حسههههن تاغههههايتي

 همههي رفههت و ديههده ههها در پههيش

 نظر كردي اين دوست در وي نهفهت

 كه اي خيهره سهر چنهد پهويي پهيم

 يگههر ببيههنم ، بههه تيههغگههرت بههار د

 كسي گفتش اكنون سر خويش گيهر

 نپنههدارم ايههن كههام حاصههل كنههي

 چههو مفتههون صههادق ملامههت شههنيد

 كههه بگههذار تهها زخههم تيههغ هههلاك

 مگر پيش دشهمن بگوينهد و دوسهت

 نمههي بيههنم از خههاك كههويش گريههز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه گفتي به جاي سهمر ، قنهد داشهت

 ز شههوخيش بنيههاد تقههوي خههراب

 كههه پنههدراي از رحمههت سههت آيتههي

 دل دوسههتان كههرده جههان بههر خههيش

 نگههه كههرد بههاري بههه تنههدي و گفههت

 نههداني كههه مههن مههرم دامههت نههيم 

 چو دشهمن ببهرم سهرت بهي دريهغ

 از اين سههل تهر مطلبهي پهيش گيهر

 مبههادا كههه جههان در سههر دل كنههي

 درد از درون نالههه اي بركشههيدبههه 

 بغلتانههدم لاشههه در خههون و خههاك

 ي دست وشمشيراوستاين كشتهكه

 بهههه بيهههداد گهههو آبهههرويم بريهههز
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 مههرا توبههه فرمههايي اي خودپرسههت

 ببخشهاي بههر مههن كههه هههرت او كنههد

 بسهههوزاندم ههههر شهههبي آتشهههش

 امههروز در كههوي دوسههت اگههر مههيم

 مههده تهها تههواني دريههن جنههس پشههت

 

 يكي تشنه مي گفت و جان مي سپرد

 بههدو گفههت نابههالغي كههاي عجههب

 بگفتهها نههه آخههر دهههان تههر كههنم

 فتهههد تشهههنه در آبهههدان عميهههق

 اگهههر عاشهههقي دامهههن او بگيههههر

 بهشههت تههن آسههاني آنگههه خههوري

 دل تخههم كههاران بههود رنههق كههش

 درين مجلس آن كس به كامي رسهيد
 

 

 

 

 

 

*** 

 تههرا توبههه زيههن گفههتن اوليترسههت

 وگههر قصههد خههون سههت نيكههو كنههد

 سحر زنده گردم بهه بهوي خوشهش

 قيامههت زنههم خيمههه پهلههوي دوسههت

 بكشتعشقشاست سعدي كهزندهكه

 

 در آب مههرد خنههك نيههك بختههي كههه

 چو مردي چه سيراب وچه خشك لب

 كه تا جهان شهيرينش در سهر كهنم 

 كههه دانههد كههه سههيراب ميههرد غريههق

 وگههر گويههدت جههان بههده گههو بگيههر

 كهههه بهههر دوزخ نيسهههتي بگهههذري

 چو خرمن بهر آيهد بخسهبند خهوش

 كههه در دور آخههر بههه جههامي رسههيد
 

 

 «حكايت»

 چنههههين نقههههل دارم ز مههههردان راه

 ادكههه پيههري بههدريوزه شههد بامههد

 يكي گفتش اين خانه ي خلق نيسهت

 

 

 

 گهههدايان شهههاهفقيهههران مهههنعم ،

 در مسههههههجدي ديههههههد و آواز داد

 كه چيزي دهندت، به شوخي مايست
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 بدو گفت كاين خانه ي كيسهت پهس

 بگفتا خموش اين چه لفهظ خطاسهت

 نگههه كههرد و قنههديل و محههراب ديههد

 كه حيف ست از اينجها فراتهر شهدن

 نههرفتم بههه محرومههي از هههيچ كههوي

 هم اينجا كهنم دسهت خهواهش دراز

 شههنيدم كههه سههالي مجههاور نشسههت

 شبي پهاي عمهرش فروشهد بهه گهل

 د شخصي چراغش بهه سهرسحر بر

 همههي گفههت غلغههل كنههان از فههرح

 طلبكهههار بايهههد صهههبور و حمهههول

 چههه زرههها بههه خههاك سههيه در كننههد

 زر از بهههر چيههزي خريههدن نكوسههت

 گههر از دلبههري دل بههه تنههس آيههدت

 مبههر تلههخ عيشههي ز روي تههرش

 ولههي گههر بههه خههوبي نههدارد نظيههر

 تههههوان از كسههههي دل بپههههرداختن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه بخشايشش نيست بر حهال كهس

 خداونهههد خانهههه خداونهههد ماسهههت

 بسوز از جگهر نعهره اي بهر كشهيد

 دريغ سهت محهروم ازيهن در شهدن

 چهههرا از در حهههق شهههوم زرد روي

 كههه دانههم نگههردم تهيدسههت بههاز

 چو فرياد خواههان بهرآورده دسهت

 از ضهههعيفش دل طپيهههدن گرفهههت

 رمههق ديههد ازو چههون چههرام سههحر

 و مهههن دق بهههاب الكهههريم انفهههتح

 كهههه نشهههنيده ام كيميهههاگر ملهههول

 كه باشدذ كه روزي مسهي زر كننهد

 نخواهي خريدن بهه از نهاز دوسهت

 دگههر غمگسههاري بههه چنههس آيههدت

 بهههه آب دگرآتشهههش بهههاز كهههش

 بههه انههدك دل آزار تههركش مگيههر

 كه دانهي كهه بهي او تهوان سهاختن
 

 

 «حكايت»
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 شنيدم كه پيري شبي زنهده داشهت

 يكي ههاتف انهداخت در گهوش پيهر

 بههرين در دعههاي تههو مقبههول نيسههت

 شب ديگهر از ذكهر و طاعهت نخفهت

 چو ديدي كز آن روي بست سهت در

 بههه ديباچههه بههر اشههك يههاقوت فههام

 بههه نوميههدي آنگههه بگههر ديههدمي

 مپنههدار گههر وي عنههان برشكسههت

 چو خواهنده محهروم گشهت از دري

 دريهن كهوي نيسهتشنيدم كه راهم 

 دريههن بههود سههر بههر زمههين فههدا

 قبول سهت اگهر چهه هنهر نيسهتش

 يكههي در نشههابور دانههي چههه گفههت

 توقههع مههدار اي پسههر گههر كسههي

 سههميلان چههو بههر مههي نگيههرد قههدم

 طمههع دار سههود و بتههرس از زيههان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سحر دست حاجت به حق برفراشت

 كه بي حاصلي رو سر خهويش گيهر

 زاري بايسهت به خ واري برو يا بهه

 مريههدي ز حههالش خبههر يافههت گفههت

 به بي حاصهلي سهعي چنهدين مبهر

 به حسرت بباريهد و گفهت اي غهلام

 ازيههن ره ، كههه راهههي دگههر ديههدمي

 كههه مههن بههازدارم ز فتههراك دسههت

 چههه غههم گههر شانسههد در ديگههري 

 ولههي هههيچ راه دگههر روي نيسههت

 كههه گفتنههد در گههوش جههانش نههدا

 كههه جههز مهها پنههاهي دگههر نيسههتش

 از فرض خفتن بخفهت  چو فرزندش

 كه بي سعي هرگز بهه جهايي رسهي

 وجودي ست بي منفعت چهون عهدم

 كههه بههي بهههره باشههند فههارم زيههان
 

 

 «حكايت»

 بهههه پيهههري ز دامهههاد نامهربهههان  شههكايت كنههد نوعروسههي جههوان
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 كه مپسند چندين كهه بها ايهن پسهر

 كسههاني كههه بهها مهها دريههن منزلنههد

 زن و مههرد بهها هههم چنههان دوسههتند

 نديههدم در ايههن مههدت از شههوي مههن

 يهر فرخنهده فهالشيد ايهن سهخن پ

 يكي پاسخش داد شهيرين و خهوش 

 دريههغ سههت روي از كسههي تههافتن

 چرا سركشي ز آن كهه گهر سركشهد

 يكههم روز بههر بنههده ي دل بسههوخت

 تههرا بنههده از مههن بههه افتههد بسههي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بههه تلخههي رود روزگههارم بههه سههر

 نبينم كهه چهون مهن پريشهان دلنهد

 كهي پوسهتندكه گهويي دو مغهز و ي

 كهههه بهههاري بخنديهههد در روي مهههن

 سههخندان بههود مههرد ديرينههه سههال

 كه گر خوبروي سهت بهارش بكهش

 كهههه ديگهههر نشهههايد چنهههو يهههافتن

 بههه حههرف وجههودت قلههم در كشههد

 كه مي گفت و فرماندهش مي فروخت

 مههرا چههون تههو ديگههر نيفتههد كسههي
 

 

 «حكايت»

 طبيبهههي پريچههههره در مهههرو بهههود

 نههه از درد دلهههاي ريشههش خبهههر

 كنهههد دردمنهههدي غريهههب حكايهههت

 نمههي خواسههتم تندرسههتي خههويش

 بسههها عقهههل زور آور چيردسهههت

 چههو سههودا خههرد را بماليههد گههوش
 

 

 

 

 

 

 كههه در بههام دل قههامتش سههرو بههود

 نهه از چشههم بيمهار خويشههش خبههر

 كه خوش بود چندي سرم با طبيهب

 كههه ديگههر نيايههد طبيههبم بههه پههيش 

 كه سهوداي عشهقش كنهد زيردسهت

 نيههارد دگههر سههر بههرآورد هههوش
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 «حكايت»

 يكههي پنجههه ي آهنههين راسههت كههرد

 چوشيرين به سرپنجه درخود كشيد

 يكي گفتش آخر چه خسبي چهو زن 

 شنيدم كه مسهكين در آن زيهر گفهت

 چو بر عقهل دانها شهود عشهق چيهر

 تههو در پنجههه ي شههير مههرد اوژنههي

 چه عشق آمهد از عقهل ديگهر مگهوي
 

 

 

 

 

 

 

 

 كه با شير زور آوري خواسهت كهرد

 ي خههود نديههد دگههر زور در پنجههه

 بهههه سهههرپنجه ي آهنيهههنش بهههزن

 نشههايد بههدين پنجههه بهها شههير گفههت

 همان پنجهه ي آهنهين سهت و شهير

 چههه سههودت كنههد پنجههه ي آهنههي 

 كه در دسهت چوگهان اسهيرت گهوي
 

 

 «حكايت»

 ميهههان دو عمهههزاده وصهههلت فتهههاد

 يكي را به غايت خهوش افتهاده بهود

 يكههي خلههق و لطههف پريههوار داشههت

 يكههههي خويشههههتن را بياراسههههتي

 سههههر را نشههههاندند پيههههران دهپ

 بخنديههد و گفتهها بههه صههد گوسههفند

 به ناخحن پريچهره مي كنهد پوسهت

 نه صد گوسفند م كه سيصهد ههزار

 ترا هر چهه مشهغول دارد ز دوسهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو خورشههيد سههيماي مهتههر نهه اد

 دگههر نهها فههرو سههركش افتههاده بههود

 يكههي روي در روي ديههوار داشههت

 دگر مر  خهويش از خهدا خواسهتي

 كه مهرت بهرو نيسهت مههرش بهده

 تغهههابن نباشهههد رههههايي ز بنهههد

 كه هرگز بدين كي شكيبم ز دوست 

 نبايهههد بهههه ناديهههدن روي يهههار

 اگر راست خهواهي دلارامهت اوسهت
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 يكي پهيش شهوريده حهالي نبشهت

 بگفتهها مپههرس از مههن ايههن مههاجرا
 

*** 

 

 

 

 كههه دوزخ تمنهها كنههي يهها بهشههت 

 پسهههنديدم آنهههچ او پسهههندد مهههرا
 

 

 «حكايت»

 ن كسي گفت كاي نيهك پهيبه مجنو

 مگههر در سههرت شههور ليلههي نمانههد 

 چههو بشههنيد بيچههاره بگريسههت زار

 مههرا خههود دلههي دردمندسههت ريههش

 نهههه دوري دليهههل صهههبوري بهههود

 بگفههت اي وفههادار فرخنههده خههوي

 بگفتهها مبههر نههام مههن پههيش دوسههت
 

 

 

 

 

 

 

 

 چه بودت كه ديگر نيهايي بهه حهي 

 خيالت دگهر گشهت و ميلهي نمانهد 

 ز دامهن بهدار كه اي خواجهه دسهتم

 تو نيهزم نمهك بهر جراحهت مهريش

 كههه بسههيار دوري ضههروري بههود

 پيههامي كههه داري بههه ليلههي بگههو

 كه حيف ست نام من آنجا كه اوست
 

 

 «حكايت»

 يكي خرده بهر شهاه غهزنين گرفهت

 گلي را كه نه رنهس باشهد نهه بهوي

 به محمود گفهت ايهن حكايهت كسهي

 اوستعشق من اي خواجه برخويكه

 نگنهههايي شهههترشهههنيدم كهههه در ت

 

 

 

 

 

 كههه حسههني نههدارد ايههاز اي شههگفت

 غريب سهت سهوداي بلبهل بهر اوي

 بپيچيههد از انديشههه بههر خههود بسههي

 نه بهر قهد و بهالاي نيكهوي اوسهت

 بيفتهههاد و بشكسهههت صهههندوق در
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 بههه يغمهها ملههك آسههتين برفشههاند

 سههواران پههي در و مرجههان شههدند

 نمانهههد از وشهههاقان گهههردن فهههراز

 نگههه كههرد كههاي دلبههر پههيچ پههيچ

 مههن انههدر قفههاي تههو مههي تههاختم

 گهههرت قربتهههي هسهههت در بارگهههاه

 خهههلاف طريقهههت بهههود كاوليههها

 گر ازدوست چشمت براحسان اوست

 تههرا تهها دهههن باشههد از حههرص بههاز

 راسهههتهحقيقهههت سهههرايي سهههت آ

 نبيني كه جهايي كهه برخاسهت گهرد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وز آنجهها بههه تعجيههل مركههب برانههد

 ز سلطان بهه يغمها پريشهان شهدند

 ز ايههازكسههي در قفههاي ملههك جهه

 ز يغمهها چههه آورده اي   گفههت هههيچ

 ز خهههدمت بهههه نعمهههت نپهههرداختم

 بههه خلغههت مشههو غافههل از پادشههاه

 تمنههها كننهههد از خهههدا جهههز خهههدا

 تو د ر بند خويشي نه در بند دوست

 نيايههد بههه گههوش دل از غيههب راز

 ههههوا و ههههوس گهههرد برخاسهههته

 نبينههد نظههر گههر چههه بيناسههت مههرد
 

 

 «حكايت»

 قضهها را مههن و پيههري از فاريههاب

 مهههرا يهههك درم بهههود برداشهههتند

 سههياهان براندنههد كشههتي چههو دود

 مهههرا گريهههه آمهههد ز تيمهههار جفهههت

 مخههور غههم بههراي مههن اي پرخههرد

 بگسهههترد سهههجاده بهههر روي آب

 

 

 

 

 

 

 رسههيديم در خههاك مغههرب بههه آب

 بههه كشههتي و درويههش بگذاشههتند

 كهههه آن ناخهههدا ناخهههداترس بهههود

 بههر آن گريههه قهقههه بخنديههد و گفههت

 مههرا آنكههس آرد كههه كشههتي بههرد

 م يها بهه خهوابخيال سهت پنداشهت
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 ز مدهوشههيم ديههده آن شههب نخفههت

 تو لنگي به چوب آمدي من بهه پهاي

 چههرا اهههل معنههي بههدين نگرونههد

 نههه طفلههي كههز آتههش نههدارد خبههر

 دپههس آنههان كههه در وجههد مسههتغرقن

 نگهههه دارد از تهههاب آتهههش خليهههل

 چو كودك به دسهت شهناور برسهت

 تو بهر زنهي دريها قهدم چهون زنهي

 

 ره عقهل جهز پهيچ بهر پهيچ نيسهت

 توان گفهتن ايهن بها حقهايق شهناس

 كههه پههس آسههمان و زمههين چيسههتند

 پسههنديده پرسههيدي اي هوشههمند

 كههه هههامون و دريهها و كههوه و فلههك

 همه ههر چهه هسهتند از آن كمترنهد

 و دريها بهه مهو عظيم ست پيش ته

 ولههي اهههل صههورت كجهها پههي برنههد

 كه گر آفتهاب سهت يهك ذره نيسهت

 جههو سههلطان عههزت علههم بههر كشههد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 نگه بامدادان به من كرد و گفت
 

 تهههرا كشهههتي آورد و مهههارا خهههداي

 كهههه ابهههدال در آب و آتهههش رونهههد

 نگههههه داردش مههههادر مهههههرور 

 شههب و روز در غههين حفههظ حقنههد

 چههو تههابوت موسههي ز غرقههاب نيههل

 نترسههد وگههر دجلههه پهناورسههت

 چو مردان ، كه بهر خشهك تردامنهي

 

 بههر عارفههان جههز خههدا هههيچ نيسههت

 گيرنههد اهههل قيههاس ولههي خههرده

 بنههههي آدم و دام و دد كيسههههتند 

 بگههويم گههر آيههد جوابههت پسههند

 پهههري و آدميهههزاد و ديهههو و ملهههك

 كهه بها هسههتيش نهام هسهتي برنههد

 بلندسههت خورشههيد تابههان بههه او 

 كههه اربههاب معنههي بههه ملكههي درنههد

 وگر هفت درياست يك قطره نيسهت

 جهههان سههر بههه جيههب عههدم دركشههد
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 «حكايت»

 هههيريههيس دهههي بهها پسههر در ر

 پسههر چاوشههان ديههد و تيههغ و تبههر

 يهههههلان كمانهههههدار نخجيهههههرزن

 يكههي در بههرش پههر نيههاني قبههاه

 پسههر كانهمههه شههوكت و پايههه ديههد

 كه حالش بگرديد و رنگهش بريخهت

 پسههر گفههتش آخههر بههزر  دهههي

 چه بودت كه ببريدي از جهان اميهد 

 گفهههت سهههالار و فرمانهههدهمبلهههي ،

 بزرگههان از آن دهشههت آلههوده انههد

 ن در دهههيتههو اي بيخبههر همچنهها

 نگفتنههههد حرفههههي زبههههان آوران

 

 مگر ديهده باشهي كهه در بهام و رام

 يكههي گفههتش اي كرمههك شههب فههروز

 ببهههين كاتشهههي كرمهههك خهههاكزاد

 كه من روز و شب جز به صحرا نهيم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 گذشهههتند بهههر قلهههب شاهنشههههي

 قباهههههان اطلههههس ، كمرهههههاي زر

 غلامهههان تهههركش كهههش تيهههرزن

 يكههي بههر سههرش خسههرواني كههلاه

 را بههه غايههت فرومايههه ديههدپههدر 

 ز هيبههت بههه پيغولههه اي درگريخههت

 به سهرداري از سهر بزرگهان مهمهي

 بلرزيههدي از بههاد هيبههت چههو بيههد

 ولههي عههزتم هسههت تهها در دهههم

 كههه در بارگههاه ملههك بههوده انههد

 كه بر خويشهتن منصهبي مهي نههي

 كههه سههعدي نگويههد مثههالي بههر آن

 

 بتابد به شهب كرمكهي چهون چهرام

 ي بهه روز چو بودت كه بيرون نياي

 جههواب از سههر روشههنايي چههه داد

 ولههي پههيش خورشههيد پيههدا نههيم
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 «حكايت»

 ثنهها گفههت بههر سههعد زنگههي كسههي

 درم داد و تشهههريف و بنهههواختش

 چههو الله و بههس ديههد بههر نقههش زر

 ز سوزش چنان شعله در جان گرفت

 يكههي گفههتش از همنشههينان دشههت

 تو اول زمين بوسهه دادي بهه جهاي

 بخنديهههد كهههاول ز بهههيم و اميهههد

 بهههه آخهههر ز تمكهههين الله و بهههس
 

 

 

 

 

 

 

 كههه بههر تههربتش بههاد رحمههت بسههي

 بههه مقههدار خههود منزلههت سههاختش

 خلعهههت بهههر بشهههوريد و بركنهههد

 كههه برجسههت و راه بيابههان گرفههت

 چه ديدي كه حالت دگرگونه گشهت 

 نبايسههتي آخههر زدن پشههت پههاي

 همي لهرزه بهر تهن فتهادم چهو بيهد

 نه چيزم به چشم اندر آمد نهه كهس
 

 

 «حكايت»

 شهههري در از شههام غوغهها فتههاد بههه

 هنوزآن حديثم بهه گهوش اندرسهت

 كه گفت ارنهه سهلطان اشهارت كنهد

 بيايد چنين دشهمني دوسهت داشهت

 اگز عز و جها هسهت وگهر ذل و قيهد

 بههيم-اي خردمنههد –ز علههت مههدار 

 بخور ههر چهه آيهد ز دسهت حبيهب
 

 

 

 

 

 

 

 

 گرفتنهههد پيهههري مبهههارك نههههاد

 چو قيدش نهادنهد بهر پهاي و دسهت

 ه باشههد كههه غههارت كنههد كههرا زهههر

 كه ميدانمش دوست بر مهن گماشهت

 من از حق شناسم ، نه از عمر و زيد

 چههو داروي تلخههت فرسههتد حكههيم

 نهههه بيمهههار داناترسهههت از طبيهههب
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 «حكايت»

 يكي را چو مهن دل بهه دسهت كسهي 

 پهههس از هوشهههمندي و فرزانگهههي

 ز دشمن جفا بهردي از بههر دوسهت

 قفا خوردي از دسهت يهاران خهويش

 چنان بهر سهر آشهوب كهرد خيالش

 بهههودش ز تشهههنيع يهههاران خبهههر

 كراپههاي خههاطر بههر آمههد بههه سههنس

 شبي ديو خود را پري چهره سهاخت

 سهههحرگه مجهههال نمهههازش نبهههود

 بههه آبههي فههرو رفههت نزديههك بههام

 نصههيحتگري لههومش آغههاز كههرد

 ز برنههاي منصههف برآمههد خههروش

 مرا پهنق روز ايهن پسهر دل فريفهت

 نپرسههيد بههاري بههه خلههق خوشههم

 ه شخصم ز خاك آفريهدپس آن را ك

 عجههب داري ار بهههار امههرش بهههرم

 

 اگهر مههرد عشهقي كههه خ ويهش گيههر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 گرو بود و مهي بهرد خهواري بسهي

 بههه دف برزدنههدش بههه ديههوانگي

 كه تريهاك اكبهر بهود زههر دوسهت

 ورده پههيشچههو مسههمار پيشههاني آ

 كههه بغههام دمههاغش لگههدكوب كههرد

 ان خبههركههه غرقههه نههدارد ز بههار

 نينديشههد از شيشههه ي نههام و ننههس

 در آغوش آن مرد و بهر وي بتاخهت

 ز يههاران كههس آگههه ز رازش نبههود

 بههرو بسههته سههرما دري از رخههام

 كه خود را بشهكتي دريهن آب سهرد

 كههه اي يههار چنههد از ملامههت خموش

 ز مهرش چنانم كهه نتهوان شهكيفت

 ببين تا چه بارش به جان مهي كشهم

 بههه قههدرت درو جههان پههاك آفريههد

 كه دايهم بهه احسهان و فضهلش درم

 

 وگههر نههه ره عافيههت پههيش گيههر
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 متههرس از محبههت كههه خاكههت كنههد

 نرويههد نبههات از حبههوب درسههت

 تههو را بهها حههق آن آشههنايي دهههد

 كه تا با خودي در خودت راه نيسهت

 نههه مطههرب كههه آواز پههاي سههتور

 مگههس پههيش شههوريده دل پههر نههزد

 نه بم داند آشهفته سهامان نهه زيهر

 سراينده خهود مهي نگهردد خمهوش

 چو شهوريدگان مهي پرسهتي كننهد

 بهههه چهههرخ انهههدر آينهههد دلاب دار

 بههه تسههليم سههر در گريبههان برنههد

 مكن عيب درويهش مهدهوش مسهت

 نگويم سهماك اي بهرادر كهه چيسهت

 گههر از بههر  معنههي پههرد طيههر او

 وگههر مههرد لهوسههت و بههازي و لام

 چو مرد سماك سهت شههوت پرسهت

 سههحر پريشههان شههود گههل بههه بههاد

 جهان پر سماك ست و مستي و شور

 نبينهههي شهههتر بهههر نهههواي عهههرب

 كههه بههاقي شههوي گههر هلاكههت كنههد 

 مگههر حههال بههر وي بگههردد نخسههت

 كه از دسهت خويشهت رههايي دههد

 وزين نكته جز بي خود آگاه نيسهت

 سماك ست اگر عشهق داري و شهور

 كه او چون مگس دست بر سهر نهزد

 بهههه آواز مرغهههي بنالهههد فقيهههر

 ازسهت گهوشوليكن نه ههر وقهت ب

 دولاب مسههههتي كننههههد بههههه آواز

 دولاب بههر خههود بگيرنههد زار چههو

 چههو طاقههت نمانههد گريبههان درنههد

 ودست كه غرق ست از آن مي زند پا

 مگههر مسههتمع را بههدانم كههه كيسههت

 فرشههههته فرومانههههد از سههههير او

 قههويتر شههود ديههوش انههدر دمههام

 به آواز خوش خفته خيزد ، نه مست

 نههه هيههزم كههه نشههكافدش جههز تبههر

 چههه بينههد درآيينههه كههور ولههيكن 

 كه چونش به رقص انهدر آرد طهرب
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 اگهههر آدمهههي را نباشهههد خرسهههت شتر را چو شور و طرب در سرست
 

 

 «حكايت»

 شهههكرلب جهههواني نهههي آموخيهههت

 پهههدر بارهههها بانهههس بهههر وي زدي

 شههبي بههر اداي پسههر گههوش كههرد

 همي گفت و بر چههره افكنهده خهوي

 نههداني كههه شههوريده حههالا مسههت

 گشهههههايد دري بهههههر دل از واردات

 وسهتحلالش بود رقهص بهر يهاد د

 گهههرفتم كهههه مردانهههه اي در شهههنا

 بكههن خرقههه نههام و نههاموس و زرق

 تعلههق حجههاب سههت و بههي حاصههلي
 

 

 

 

 

 

 

 كه دلها در آتهش چهو نهي سهوختي

 بههه تنههدي و آتههش در آن نههي زدي

 سهماعش پريشههان و مهدهوش كههرد

 كه آتش به مهن در زد ايهن بهار نهي

 چههرا برفشههانند در رقههص دسههت

 فشههاند سههر دسههت بههر كاينههات

 جههاني دروسههت كههه هههر آسههتينش

 برهنهههه تهههواني زدن دسهههت و پههها

 كه عاجز بهود  مهرد بها جامهه غهرق

 چهههو پيونهههدها بگسهههلي و اصهههلي
 

 

 «حكايت»

 كسههي گفههت پروانههه را كههاي حقيههر

 رهههي رو كههه بينههي طريههق رجهها

 سهههمندر ه اي گهههرد آتهههش مگهههرد

 ز خورشيد پنهان شهود مهوش كهور

 

 

 

 

 برو دوسهتي در خهور خهويش گيهر

 تههو و مهههر شههمع از كجهها تهها كجهها 

 كههه مردانگههي بايههد آنگههه نبههرد

 زوركه جهل ست بها آهنهين پنجهه ،
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 كسي را كه داني خصهم تهو اوسهت

 تههرا كههس نگويههد نكههو مههي كنههي

 ايي كه از پادشهه خواسهت دخهتگد

 كجا در حساب آرد او چون تودوست

 مپنهههدار كهههو در چنهههان مجلسهههي

 وگههر بهها همههه خلههق نرمههي كنههد

 نگههه كههن كههه پروانههه ي سههوزناك

 مرا چون خليل آتشي در دلس سهت

 نههه دل دامههن دلسههتان مههي كشههد

 نه خود را بر آتش به خود مهي زنهم

 مرا همچنان دور بهودم كهه سهوخت

 ار در شههاهدينههه آن مههي كنههد يهه

 كهه عيههبم كنهد بههر تهولاي دوسههت 

 مرا بر تلف حهرص دانهي چراسهت 

 بسههوزم كههه يههار پسههنديده اوسههت

 مرا چند گويي كه در خهورد خهويش

 بههدان مانههد انههدرز شههوريده حههال

 كسههي را نصههيحت مگههو اي شههگفت

 ز كههف رفههت بيچههاره اي را لگههام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نه از عقل باشد گهرفتن بهه دوسهت

 كههه جههان در سههر كههار او مههي كنههي

 قفا خهورد و سهوداي بيههوده پخهت

 كه روي ملوك و سهلاطين دروسهت

 مههدارا كنههد بهها چههو تههو مفلسههي

 تههو بيچههاره اي بهها تههو گرمههي كنههد

 عجب گربسوزم چه باك يچه گفت،ا

 كه پنداري اين شعله بر من گل سهت

 كه مههرش گريبهان جهان مهي كشهد

 كههه زنجيههر شههوق سههت در گههردنم

 نه اين دم كه آتش به من در فروخت

 كههه بهها او تههوان گفههتن از زاهههدي

 كه من راضيم كشته در پاي دوسهت

 چو او هست اگر من نباشم رواسهت

 كهخ در وي سرايت كند سوز دوست

 به دست آر همهدرد خهويش حريفي

 كه جگهويي بهه كه دم گزيهده منهال

 كه داني كهه در وي نخواههد گرفهت

 نگوينهههد كاهسهههته ران اي غهههلام
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 چه نغز آمهد ايهن نكتهه در سهندباد

 بههه بههاد آتههش تيههز برتههر شههود

 نيكههت بديههدم بههدي مههي كنههي چههو

 ز خود بهتري جوي و فرصت شهمار

 پي چون خودي خودپرسهتان رونهد

 مههن اول كههه ايههن كههار سههر داشههتم

 سههرانداز در عاشههقي صههادق سههت

 اجهههل ناگههههان در كميهههنم كشهههد

 چو بي شك نبشت ست بر سر هلاك

 نه روزي به بيچهارگي جهان دههي 
 

 پند باد-اي پسر –ستكه عشق آتش

 پلنههس از زدن كينههه ورتههر شههود

 كه رويم فرا چون خهودي مهي كنهي

 كه با چون خودي گهم كنهي روزگهار

 بههه كههوي خطرنههاك مسههتان رونههد

 كبهههار برداشهههتمدل از سهههر بهههه ي

 كه بد زهره بر خويشتن عاشق ست

 همههان بههه كههه آن نههازنينم كشههد

 بههه دسههت دلارام خوشههتر هههلاك

 همان بهه كهه در پهاي جانهان دههي
 

 

 «حكايت»

 شههبي يههاد دارم كههه چشههمم نخفههت

 كه من عاشقم گهر بسهوزم رواسهت

 مهههن بگفهههت اي ههههوادار مسهههكين

 چو شيريني از مهن بهه در مهي رود

 سهيلاب دردهمي گفت و ههر لحظهه 

 كه اي مدعي عشهق كهار تهو نيسهت

 تو بگريزي از پيش يك شهعله خهام

 

 

 

 

 

 

 

 شنيدم كهه پروانهه بها شهمع گفهتن

 ترا گريه و سوز و بهاري چراسهت 

 برفههت انگبههين يههار شههيرين مههن

 چو فرهادم آتهش بهه سهر مهي رود

 فههرو مههي دويههدش بههه رخسههار زرد

 كه نه صبر داري نهه يهاراي ايسهت

 مههن اسههتاده ام تهها بسههوزم تمههام
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 ترا آتهش عشهق اگهر پهر بسهوخت

 همه شهب دريهن گفتگهو بهود شهمع

 نرفتههه ز شههب همچنههان بهههره اي

 همي گفت و مي رفت ودودش به سر

 اگهههر عاشهههقي خهههواهي آمهههوختن

 مكن گريه بهر گهور مقتهول دوسهت

 اگر عاشهقي سهر مشهوي از مهرض

 رد ز مقصهههود چنهههسفهههدايي نهههدا

 بههه دريهها مههرو گفتمههت زينههههار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه از پاي تها سهر بسهوختمرا بين ك

 بههه ديههدار او وقههت اصههحاب جمههع

 كههه ناگههه بكشههتش پريچهههره اي

 كه اين سهت پايهان عشهق اي پسهر

 بههه كشههتن فههر  يههابي از سههوختن

 برو خرمهي كهن كهه مقبهول اوسهت

 چو سعدي فرو شوي دست از غرض

 وگر بر سهرش تيهر بارنهد و سهنس

 وگر مي روي تن بهه طوفهان سهپار
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 باب چهارم

 در تواضع

 ز خهههاك آفريهههدت خداونهههد پهههاك

 حريص و جهانسوز و سركش مباش

 چههو گههردن كشههيد آتههش هولنههاك

 چو آن سهرفرازي نمهود ، ايهن كمهي

 

 يكههي قطههره بههاران ز ابههري چكيههد

 كه جايي كه درياسهت مهن كيسهتم 

 چو خود را بهه چشهم حقهارت بديهد

 سههپهرش بههه جههايي رسههانيد كههار

 بلنههدي از آن يافههت كههو پسههت شههد

 گهههزين تواضهههع كنهههد هوشهههمند
 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 پس اي بنده افتادگي كهن چهو خهاك

 ز خههاك آفريدنههدت آتههش مبههاش

 بههه بيچههارگي تههن بينههداخت خههاك

 از آن ديهههو كردنهههد ازيهههن آدمهههي

 

 خجههل شههد چههو پهههاي دريهها بديههد

 گههر او هسههت حقهها كههه مههن نيسههتم

 صدف در كنارش بهه جهان پروريهد

 كههه شههد نههامور لولههو شههاهوار

 در نيسههتي كوفههت تهها هسههت شههد

 خ پهر ميهوه سهر بهر زمهيننهد شها
 

 

 «حكايت»

 جهههواني خردمنهههد پهههاكيزه بهههوم

 درو فضههل ديدنههد و فقههر و تميههز

 سر صهالحان گفهت روزي بهه مهرد

 همان كاين سخن مهرد رههرو شهنيد

 

 

 ز دريههها برآمهههد بهههه دربنهههد روم

 نهادنههد رخههتش بههه جههايي عزيههز

 كه خاشهاك مسهجد بيفشهان و گهرد

 برون رفت و بازش كس آنجها نديهد
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 بههر آن حمههل كردنههد يههاران و پيههر

 دگههر روز خههادم گههرفتش بههه راه

 ندانسههتي اي كههودك خههود پسههند

 گرستن گرفت از سر صهدق و سهوز

 ن بقعه ديدم نهه خهاكنه گرد اندر آ

 گهههرفتم قهههدم لاجهههرم بهههاز پهههس

 طريقت جز ايهن نيسهت درويهش را

 بلنهههديت بايهههد تواضهههع گهههزين
 

 كههه پههرواي خههدمت نبههودش فقيههر

 كههه نههاخوب كههردي بههه راي تبههاه

 مردان ز خدئمت به جهايي رسهندكه 

 كههه اي يههار جههان پههرور دلفههروز

 مههن آلههوده بههودم در آن جههاي پههاك

 كه پاكيزه به مسجد از خاك و خهس

 كهههه افكنهههده دارد تهههن خهههويش را

 كه آن بام را نيسهت سهلم جهز ايهن 
 

 

 «حكايت»

 شههنيدم كههه وقتههي سههحرگاه عيههد

 يكههي طشههت خاكسههترش بههي خبههر

 همي گفت شهوليده دسهتار و مهوي

 اي نفههس مههن در خههور آتشههمكههه 

 

 بزرگهههان نكردنهههد در خهههود نگهههاه

 بزرگي به نهاموس و گفتهار نيسهت

 تواضهههع سهههر رفعهههت افهههرازدت

 بههه گههردن فتههد سههركش تنههد خههوي

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 ز گرمهههاوه آمهههد بهههرون بايزيهههد

 ي بههه سهههرفروريختنههد از سهههراي

 كف دسهت شهكرانه مهالان بهه روي

 بههه خاكسههتري روي درهههم كشههم 

 

 خدا بيني از خويشهتن بهين مخهواه

 بلنههدي بههه دعههوي و پنههدار نيسههت

 تكبهههر بهههه خهههاك انهههدر انهههدازدت

 بلنهههديت بايهههد بلنهههدي مجهههوي
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 ز مغهههرور دنيههها ره ديهههن مجهههوي

 گرت جهاه بايهد مكهن چهون خسهان

 گمههان كههي بههرد مههردم هوشههمند

 ازيهههن نهههامورتر محلهههي مجهههوي

 نه گر چون تويي بهر تهو كبهر آورد 

 نيههز ار تكبههر كنههي همچنههانتههو 

 چههو اسههتاده اي بههر مقههامي بلنههد

 بسههها ايسهههتاده در آمهههد ز پهههاي

 گرفتم كه خود هستي از عيهب پهاك

 يكي حلقهه ي كعبهه دارد بهه دسهت

 گههر آن را بخوانههد ، كههه نگههذاردش 

 نه مستظهرست آن به اعمال خويش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خههدابيني از خويشههتن بههين مجههوي

 بههه چشههم حقههارت نگههه در كسههان

 كههه در سههرگراني سههت قههدر بلنههد

 ت پسهنديده خهويكه خواننهد خلقه

 بههزرگش نبينههي بههه چشههم خههرد 

 نمهههايي ، كهههه پيشهههت تكبركنهههان

 برفتهههاده گهههر هوشهههمندي مخنهههد

 كهههه افتادگهههانش گرفتنهههد جهههاي

 تعنهههت مكهههن بهههر مهههن عيبنهههاك

 يكههي در خرابههاتي افتههاده مسههت

 ور ايههن را برانههد ، كههه بههاز آردش 

 نه اين را در توبه بست سهت پهيش
 

 

 «حكايت»

 شنيدسههههتم از راويههههان كههههلام

 زنههدگاني تلههف كههرده بههود يكههي

 دليههري سههيه نامههه ي سههخت دل

 بههه سههر بههرده ايههام بههي حاصههلي

 سههرش خههالي از عقههل و از احتشههام

 

 

 

 

 

 كههه در عهههد عيسههي عليههه السههلام

 به جهل و ضهلالت سهر آورده بهود

 ز ناپهههاكي ابلهههيس در وي خجهههل

 نياسهههوده تههها بهههوده از وي دلهههي

 شههكم فربههه از لقمههه هههاي حههرام
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 بهههه ناراسهههتي دامهههن آلهههوده اي

 نه چشمي چو بيننهدگان راسهت رو

 چههو سههال بههد از وي خلايههق نفههور

 هههوا و هههوس خههرمنش سههوخته

 سههيه نامههه چنههدان تههنعم برانههد

 گنهكار و خودراي و شههوت پرسهت

 نيدم كهه عيسهي درآمهد ز دشهتش

 به زير آمهد از غرفهه خلهوت نشهين

 گنهكههههار برگشههههته اختههههر ز دور

 تامههل بههه حسههرت كنههان شرمسههار

 خجل زيهر لهب عهذرخواهان بسهوز

 سرشك غم از ديده بهاران چهو ميهغ

 برانهههداختم نقههههد عمههههر عزيههههز

 چههو مههن زنههده هرگههز مبههادا كسههي

 برسههت آنكههه در عهههد طفلههي بمههرد

 رينگنههاهم بههبخش اي جهههان آفهه

 نگون مانهده از شرمسهاري سهرش

 دريههن گوشههه نههالان گنهكههار پيههر

 وزان نيمههه عابههد سههري پههر غههرور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهههه ناداشهههتي دوده انهههدوده اي

 نه گوشي چو مردم نصهيحت شهنو

 نمايان بهه ههم چهون مهه نهو ز دور

 مي نيندوختهههههجههههوي نيكنهههها

 كههه در نامههه جههاي نبشههتن نمانههد

 به غفلت شب و روز مخمور و مست

 بههه مقصههوره ي عابههدي برگذشههت

 بههه پههايش در افتههاد سههر بههر زمههين

 چو پروانه حيران در ايشهان ز نهور

 چو درويهش در دسهت سهرمايه دار

 ز شههههبهاي در غفلههههت آورده روز

 گه عمرم به غفلهت گشهت اي دريهغ

 چيهز به دسهت از نكهويي نيهاورده

 كههه مههرگش بههه از زنههدگاني بسههي

 كههه پيرانههه سههر شرمسههاري نبههرد

 آيههد فبهه س القههرين كههه گههر بهها مههن

 حسرت بهه شهيب و بهرشروان آب 

 كههه فريههاد حههالم رس اي دسههتگير

 ترش كهرده بهر فاسهق ابهرو ز دور
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 كه اين مدبر تنهدر پهي مها چراسهت

 بههه گههردن در آتههش در افتههاده اي

 چهه خيههر آمههد از نفهس تههر دامههنش

 چه بودي كه زحمت ببهردي ز پهيش

 همههي رنجههم از طلعههت ناخوشههش

 به محشر كه حاضهر شهوند انجمهن

 وحي از جليهل الصهفات درين بودو

 كه گر عالم ست اين وگر وي جههول

 تبهههه ك رده ايهههام برگشهههته روز

 بههه بيچههارگي هههر كههه آمههد بههرم

 عفههو كههردم از وي عملهههاي زشههت

 وگهههر عهههار دارد  عبهههادت پرسهههت

 بگهههو ننهههس ازو در قيامهههت مهههدار

 كه آن را جگر خون شد از سوز ودرد

 ندانسهههههت در بارگهههههاه غنهههههي

 يهدكرا جامه پهاك سهت و سهيرت پل

 بههرين آسههتان عجههز و مسههكينيت

 چو خهود را ز نيكهان شهمردي بهدي

 اگههر مههردي از مههردي خههود مگههوي

 نگونبخت جاهل چه در خورد ماست

 بهههه بهههاد ههههوا عمهههر بهههرداده اي

 كه صحبت بود بها مسهيح و مهنش 

 رفتهي پهس كهار خهويشبه دوزخ ب

 مبهههادا كهههه در مهههن فتهههد آتشهههش

 خههدايا تههو بهها او مكههن حشههر مههن

 درآمههد بههه عيسههي عليههه الصههلوه

 مههرا دعههوت هههر دو آمههد قبههول

 بناليههد بههر مههن بههه زاري و سههوز

 نينهههههدازمش ز آسهههههتان كهههههرم

 به انعام خهويش آرمهش در بهشهت

 كه در خلد بها وي بهود ههم نشسهت

 كه آن را به جنت برند ايهن بهه نهار

 ين تكيه بر طاعت خهويش كهردگر ا

 كههه بيچههارگي بههه ز كبههر و منههي

 در دوزخههههش را نبايههههد كليههههد

 بههه از طاعههت و خويشههتن بينيههت

 نمههي گنجههد انههدر خههدايي خههودي

 نه هر شهسواري بهه در بهرد گهوي
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 پياز آمد آن بي هنهر جملهه پوسهت

 ازيههن نههوك طاعههت نيايههد بههه كههار

 چههه رنههد پريشههان شههوريده بخههت

 به زهد و ورك كوش و صدق و صفا

 نخههورد از عبههادت بههر آن بههي خههرد

 سهههخن مانهههد از عهههاقلان يادگهههار

 يشههههناك از خههههدايگنهكههههار اند
 

 دروستپسته مغزيونچ پيداستكه

 بههرو عههذر تقصههير طاعههت بيههار

 چه زاهد كه بر خود كند كهار سهخت

 طفيولهههيكن ميفهههزاي بهههر مصههه

 كه با حق نكهو بهود و بها خلهق بهد

 ز سههعدي همههين يههك سههخن يههاددار

 بهههه از پارسهههاي عبهههادت نمهههاي
 

 

 «حكايت»

 فقيههههي كههههن جامهههه ي تنگدسهههت

 نگههه كههرد قاضههي در او تيههز تيههز

 نههداني كههه برتههر مقههام تههو نيسههت

 نه هر كس سزاوار باشهد بهه صهدر

 دگههر ره چههه حاجههت بينههد كسههت

 به عزت ههر آنكهو فروتهر نشسهت

 بزرگههان دليههري مكههن بههه جههاي

 چو ديهد آن خردمنهد درويهش رنهس

 چههو آتههش بههرآورد بيچههاره دود

 فقيههههان طريهههق جهههدل سهههاختند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درايوان قاضي به صهف برنشسهت

 معههرف گرفههت آسههتينش كههه خيههز

 فروتر نشين ، يها بهرو ، يها بايسهت

 جاه ست و منزل بهه قهدر كرامت به

 همههين شرمسههاري عقوبههت بسههت

 به خهواري نيفتهد ز بهالا بهه پسهت

 چو سرپنجه ات نيست شيري مكهن

 جنس بنشست وبرخاست بختش بهكه

 فروتههر نشسههت از مقههامي كههه بههود

 لهههههم ولا اسهههههلم در انداختنهههههد
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 گشهههادند بهههر ههههم در فتنهههه بهههاز

 تو گفتي خروسان شهاطر بهه جنهس

 يكي بي خود از خشمناكي چو مست

 فتادنهههد در عقهههده ي پهههيچ پهههيچ

 كهههن جامههه در صههف آخههر تههرين

 بگفههت اي صههناديد شههرك رسههول

 بايهههد و معنهههوي دلايهههل قهههوي

 مرا نيز چوگهان لعهب سهت و گهوي

 به كلك فصهاحت بيهاني كهه داشهت

 سر از كوي صورت به معني كشهيد

 بگفتنهههدش از ههههر كنهههار آفهههرين

 سههمن سههخن تهها بههه جههايي برانههد

 برون آمد از طاق و دسهتار خهويش

 كههه هيهههات قههدر تههو نشههناختم

 دريههغ آيههدم بهها چنههين مايههه اي

 معههرف بههه دلههداري آمههد بههرش

 زبان منع كردش كهه دور به دست و

 كههه فههردا شههود بههر كهههن ميههزران

 مههولام خواننههد و صههدر كبيههرچههو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهههلا و نعهههم كهههرده گهههردن دراز

 فتادنههد درهههم بههه منقههار و چنههس

 دو دوسهتيكي بر زمين مي زند هر 

 كههه در حههل آن ره نبردنههد هههيچ

 بههه غههرش درآمههد چههو شههير عههرين

 بههه ابههلام تنزيههل و فقههه و اصههول

 نههه رگهههاي گههردن بههه حجههت قههوي

 بگفتنههد اگههر نيههك دانههي بگههوي

 به دلها چهو نقهش نگهين برنگاشهت

 قلههم بههر سههر حههرف دعههوي كشههيد

 كه بهر عقهل و طبعهت ههزار آفهرين

 كه قاضي چو خهر در وحهل بازمانهد

 لطفههش فرسههتاد پههيش بههه اكههرام و

 بهههه شهههكر قهههدومت نپهههرداختم

 كههه بيههنم تههرا در چنههين پايههه اي

 كهه دسههتار قاضهي نهههد بهر سههرش

 منههه بههر سههرم پههاي بنههد غههرور

 بههه دسههتار پنجههه گههزم سههر گههران

 نماينههد مههردم بههه چشههمم حقيههر
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 تفههههاوت كنتههههد هرگههههز آب زلال

 خههرد بايههد ادر سههر مههرد و مغههز

 كس از سهربزرگي نباشهد بهه چيهز

 ميفههراز گههردن بههه دسههتار و ريههش

 به صورت كساني كهه مهردم وشهند

 بههه قههدر هنههر جسههت بايههد محههل

 نهههي بوريههها را بلنهههدي نكوسهههت

 ين عقههل و همههت نخههوانم كسههتبههد

 چه خوش گفت خرمههره ي در گلهي

 مرا كس نخواههد خريهدن بهه ههيچ

 خبههزدو همههان قههدر دارد كههه هسههت

 نه منعم به مهال از كسهي بهترسهت

 بدين شيوه مهرد سهخنگوي چسهت

 دل آزرده را سههخت باشههد سههخن

 چو دستت رسهد مغهز دشهمن بهرآر

 چنان ماند قاضي به جهورش اسهير

 عجههب يههدينبههه دنههدان گزيههد از ت

 وز آنجهها جههوان روي همههت بتافههت

 غريههو از بزرگههان مجلههس بخاسههت

 گرش كهوزه زريهن بهود يها سهفال 

 نبايههد مههرا چههون تههو دسههتار نغههز

 كدو سربزر  ست و بهي مغهز نيهز

 پنبه است وسبلت حشيش كه دستار

 چو صورت همان به كه دم دركشهند

 بلنههدي ونحسههي مكههن چههون زحههل

 كه خاصيت نيشهكر خهود دروسهت

 وگههر مههي رود صههد غههلام از پسههت

 چههو برداشههتن پههر طمههع جههاهلي

 بهههه ديهههوانگي در حريهههرم مپهههيچ

 وگهههر در ميهههان شهههقايق نشسهههت

 خههر ار جههل اطلههب بپوشههد خرسههت

 بههه آب سههخن كينههه از دل بشسههت

 بيفتههاد سسههتي مكههنچههو خصههمت 

 كه فرصهت فهرو شهويد از دل غبهار

 كههه گفههت ان هههذا اليههوم عسههير

 بمانههدش درو ديههده چههون فرقههدين

 برون رفت و بازش نشان كس نيافت

 كه گويي چنين شوخ چشم ازكجاسهت
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 نقيب از پيش رفهت و هرسهو دويهد

 يكي گفت ازيهن نهوك شهيرين نفهس

 بر آن صد هزار آفهرين كهاين بگفهت
 

 كه ديد وصورتكه مردي بدين نعت

 در اين شهر سعدي شناسيم و بهس

 حق تلخ بين تا چهه شهيرين بگفهت
 

 

 «حكايت»

 پادشههه زاده در گنجههه بههود يكههي

 به مسهجد درآمهد سهرايان و مسهت

 بههه مقصههوره در پارسههايي مقههيم

 تنهههي چنهههد برگفهههت او مجتمهههع

 چو بي عزتي پيشه كهرد آن حهرون

 چههو منكههر بههود پادشههه را قههدم

 تحكههم كنههد سههير بههر روي گههل

 گههرت نهههي منكههر برآيههد ز دسههت

 وگههر دسههت قههدرت نههداري ، بگههوي

 چههو دسههت و زبههان را نمانههد مجههال

 كههي پههيش دانههاي خلههوت نشههيني

 كه بهاري بهرين رنهد ناپهاك مسهت

 دمههي سههوزناك از دلههي بهها خبههر

 بهههر آورد مهههرد جهانديهههده دسهههت

 

 

 كه دور از تو ناپاك و سرپنجه بهود

 دسهت مي اندر سر و سهاتكيني بهه

 زبهههاني دل آويهههز و قلبهههي سهههليم

 چههو عههالم نباشههي كههم از مسههتمع

 شههدند آن عزيههزان خههراب انههدرون

 كههه يههارد زد از امههر معههروف دم 

 فرومانههههد آواز چنههههس از دهههههل

 نشايد چو بي دست و پايان نشست

 كههه پههاكيزه گههردد بههه انههدرز خههوي

 بههه همههت نماينههد مههردي رجههال

 بناليههد و بگريسههت سههر بههر زمههين

 بهي زبهانيم و دسهت دعا كن كه مها

 قهههويتر كهههه هفتهههاد تيهههغ و تبهههر

 چههه گفههت اي خداونههد بههالا و پشههت
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 خوشست اين پسر وقتش از روزگار

 كسههي گفههتش اي قههدوه ي راسههتي

 چههو بدعهههد را نيههك خههواهي ز بهههر

 چنههين گفههت بيننههده ي تيزهههوش

 بهههه طامهههات مجلهههس نياراسهههتم

 زشهتكه هر گه كه بازآيد از خهوي 

 همههين پههنق روزسههت عههيش مههدام

 حههديثي كههه مههرد سههخن سههاز گفههت

 ز وجد آب در چشمش آمد چهو ميهغ

 به نيران شوق انهدرونش بسهوخت

 بههر نيههك محضههر فرسههتاد كههس

 قههدم رنجههه فرمههاي تهها سههر نهههم

 دورويهههه سهههتادند بهههر در سهههپاه

 شكر ديد و عناب و شهمع و شهراب

 يكي غايت از خود ، يكي نهيم مسهت

 ب خهروشز سويي بهرآورده مطهر

 حريفههان خههراب از مههي لعههل رنههس

 نبهههود از نهههديمان گهههردن فهههراز

 دف و چنههس بههها يكههدگر سهههازگار

 خههدايا همههه وقههت او خههوش بههدار

 بههرين بههد چههرا نيكههويي خواسههتي

 چو بد خواستي بر سر خلهق شههر 

 چههو سههر سههخن در نيههابي مجههوش

 ز داد آفهههرين توبهههه اش خواسهههتم

 به عيشي رسهد جهاودان در بهشهت

 بههه تههرك انههدرش عيشهههاي مههدام

 ز آن ميههان بهها ملههك بازگفههت كسههي

 بباريههد بههر چهههره سههيل دريههغ

 جحيا ديده بر پشت پهايش بهدوخت

 در توبههه كوبههان كههه فريههاد رس

 سههر جهههل و ناراسههتي بههر نهههم

 سههخن پههرور آمههد در ايههوان شههاه

 ده از نعمههت آبههاد و مههردم خههراب

 يكي شعر گويان صراحي بهه دسهت

 ز ديگر سهو آواز سهاقي كهه نهوش

 چهو چنهس سر چنگي از خواب در بر

 به جز نرگس آنجا كسهي ديهده بهاز

 بههرآورده زيههر از ميههان نالههه زار
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 بفرمههودو درهههم شكسههتند خههرد

 شكسهههتند چنهههس و گسسهههتند رود

 بههه ميخانههه در سههنس بههردن زدنههد

 مههي لالههه گههون از بههط سههرنگون

 خههم آبسههتن خمههر نههه ماهههه بههود

 شههكم تهها بههه نههافش دريدنههد مشههك

 بفرمههود تهها سههنس صههحن سههراي

 كههه گلگونههه ي خمههر يههاقوت فههام

 عجب نيست بالوعه گهر شهد خهراب

 وگر هر كهه بهربط گرفتهي بهه كهف

 وگر فاسهقي چنهس بهردي بهه دوش

 جههوان سههر از كبههر و پنههدار مسههت

 پههدر بارههها گفتههه بههودش بههه هههول

 جفههاي پههدر بههرد و زنههدان و بنههد

 گرش سخت گفتهي سهخنگوي سههل

 خيههال و غههرورش بههر آن داشههتي

 ز جنههسسههپر نفكنههد شههير غههران 

 به نرمي ز دشمن توان كهرد دوسهت

 چو سندان كسي سخت رويي نكهرد

 مبدل شهد آن عهيش صهافي بهه درد

 بههه در كههرد گوينههده از سههر سههرود

 كههدو را نشههاندند و گههردن زدنههد

 خهونروان همچنان كز بهط كشهته ،

 در آن فتنههه دختههر بينههداخت زود

 قههدح را بههرو چشههم خههوني پراشههك

 بكندنههد و كردنههد نههو بههاز جههاي

 بشسههتن نمههي شههد ز روي رخههام

 كه خورد اندر آن روز چندان شهراب

 قفا خوردي از دسهت مهردم چهو دف

 بماليههدي او را چههو طنبههور گههوش

 چو پيران به كهنق عبهادت نشسهت

 كه شايسته رو باش و بايسته قهول

 چنههان سههودمندش نيامههد كههه پنههد

 كه بيرون كن از سر جهواني و جههل

 كههه درويههش را زنههده نگذاشههتي

 از تيهههغ بهههران پلنهههس نينديشهههد

 دشمن اوستكنيچوبادوست سختي

 كه خايسك تاديهب بهر سهر نخهورد
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 بههه گفههتن درشههتي مكههن بهها اميههر

 به اخهلاق بها ههر كهه بينهي بسهاز

 كههه ايههن گههردن از نههازكي بركشههد

 به شيرين زبهاني تهوان بهرد گهوي

 تو شهيرين زبهاني ز سهعدي بگيهر
 

 سست گيهرچو بيني كه سختي كند ،

 اگههر زيههر دسههتت اگههر سههرفراز

 به گفتار خوش ، و آن سر اندر كشد

 كههه پيوسههته تلخههي بههرد تنههدخوي

 ترشههروي را گههو بههه تلخههي بميههر
 

 

 «حكايت»

 شكر خنهده ي انگبهين مهي فروخهت

 يههان بسههته چههون نيشههكرنبههاتي م

 گههر او زهههر برداشههتي فههي المثههل

 گرانهههي نظهههر كهههرد در كهههار او

 دگهههر روز شهههد گهههرد گيتهههي دوان

 بسي گشت فرياد خوان پيش و پهس

 شبانگه چو نقدش نيامهد بهه دسهت

 چو عاصي ترش كرده روي از وعيد

 زنههي گفههت بههازي كنههان شههوي را

 به دوزخ بهرد مهرد را خهوي زشهت

 بههرو آب گههرم از لههب جههوي خههور

 حرامههت بههود نههان آنكههس چشههيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه دلها ز شهيرينيش مهي بسهوخت

 بهههرو مشهههتري از مگهههس بيشهههتر

 بخوردندي از دست او چهون عسهل

 حسهههد بهههرد بهههر گهههرم بهههازار او

 عسههل سههر و سههركه بههر ابههروان

 كههه ننشسههت بههر انگبيههنش مگههس

 ي بهه كنجهي نشسهتبه دلتنس روي

 چههو ابههروي زنههدانيان روز عيههد

 عسهههل تلهههخ باشهههد ترشهههروي را

 كه اخهلاق نيهك آمدسهت از بهشهت

 نههه جههلاب سههرد ترشههروي خههور

 كه چون سفره ابرو به هم در كشهيد
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 مكن خواجه بر خويشتن كار سهخت

 گرفتم كه سهيم و زرت چيهز نيسهت
 

 كههه بههدخوي باشههد نگونسههاربخت 

 چو سعدي زبان خوشت نيز نيست 
 

 

 «حكايت»

 شنيدم كهه فرزانهه اي حهق پرسهت

 صههافي دروناز آن تيههره دل ، مههرد 

 يكي گفتش آخر نهه مهردي تهو نيهز

 شنيد اين سخن مهرد پهاكيزه خهوي

 درد مسهههت نهههادان گريبهههان مهههرد

 ز هشههيار عاقههل نزيبههد كههه دسههت

 هنهههرور چنهههين زنهههدگاني كنهههد
 

 

 

 

 

 گريبههان گههرفتش يكههي رنههد سسههت

 قفا خهورد وسهر برنكهرد از سهكون

 تحمههل دريههغ سههت ازيههن بههي تميههز

 بدو گفت ازيهن نهوك بها مهن مگهوي

 ا شههير جنگههي سههگالد نبههردكههه بهه

 زنهههد در گريبهههان نهههادان مسهههت

 جفهههها بينههههد و مهربههههاني كنههههد
 

 

 «حكايت»

 سههگي پههاي صحرانشههيني گزيههد

 شب از درد بيچهاره خهوابش نبهرد

 پههدر را جفهها كههرد و تنههدي نمههود

 پههس از گريههه ، مههرد پراكنههده روز

 مرا گر چه هم سلطنت بهود و بهيش

 محال ست اگر تيهغ بهر سهر خهورم

 

 

 

 

 

 

 به خشمي كه زهرش ز دندان چكيهد

 به خيل انهدرش دختهري بهود خهرد

 كههه آخههر تههرا نيههز دنههدان نبههود 

 بخنديهههد كهههاي بابهههك دلفهههروز

 دريههغ آمههدم كههام و دنههدان خههويش

 كه دنهدان بهه پهاي سهس انهدر بهرم
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 اكسههان بههدرگيتههوان كههرد بهها ن
 

 ولهههيكن نيايهههد ز مهههردم سهههگي 
 

 

 «حكايت»

 بزرگهههي هنرمنههههد آفههههاق بههههود

 ده ايازيهههن خفرگهههي مهههوي كاليههه

 چو ثعبانش آسوده دندان بهه زههر

 مههدامش بههر روي آب چشههم سههبل

 گههره وقههت پخههتن بههر ابههرو زدي 

 دمادم به نان خوردنش هم نشسهت

 نه گفت اندرو كار كهردي نهه چهوب

 گهههي خههار و خههس در ره انههداختي

 ز سههيماش وحشههت فههراز آمههدي

 كسي گفت ازيهن بنهده ي بدخصهال

 نيههرزد وجههودي بههدين ناخوشههي

 ي خوب و نيكو سيرمنت بندهبنده 

 وئگههر يههك پشههير آورد سههر مپههيچ

 شههنيد ايههن سههخن مههرد نيكونهههاد

 بدست اين پسر طبع و خويش وليك

 چههو زو كههرده باشههم تحمههل بسههي

 غلامهههش نكوهيهههده اخهههلاق بهههود  

 بهههدي سهههركه در روي ماليهههده اي

 گههرو بههرده از زشههت رويههان شهههر

 دويههههدي ز بههههوي پيههههاز بغههههل

 بهها خواجههه زانههو زديچههو پختنههد 

 وگر مهردي آبهش نهدادي بهه دسهت

 شب و روز ازو  خانه در كند و كوب

 گههههي ماكيهههان در چهههه انهههداختي

 نرفتههي بههه كههاري كههه بازآمههدي

 چه خواهي ادب ، يا  هنر ، يا جمهال 

 كه جورش پسهندي و بهارش كشهي

 بهه دسهت آرم ، ايهن را بنحهاس بهر

 گران ست اگر راست خواهي به هيچ

 ار فهههرخ نههه ادبخنديهههد كهههاي يههه

 مههرا زو طبيعههت شههود خههوي نيههك

 تههوانم جفهها بههردن از هههر كسههي
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 تحمههل چههو زهههرت نمايههد نخسههت
 

 ولي شهد گردد چهو در طبهع رسهت
 

 

 «حكايت»

 كسههي راه معههروف كرخههي بجسههت

 شههنيدم كههه مهمههانش آمههد يكههي

 سرش موي و رويهش صهفا ريختهه

 شههب آنجهها بيفكنههد و بههالش نهههاد

 نه خوابش گرفتي شهبان يهك نفهس

 نهههادي پريشههان و طبعههي درشههت

 يههاد و ناليههدن و خفههت و خيههزز فر

 ز ديههار مههردم در آن بقعههه كههس

 شههنيدم كههه شههبها ز خههدمت نخفههت

 شبي بر سهرش لشهكر آورد خهواب

 به يكدم كه چشمانش خفهتن گرفهت

 كههه لعههت بههرين نسههل ناپههاك بههاد

 پليهههد اعتقهههادان پهههاكيزه پهههوش

 چه داند لت انبهاني از خهواب مسهت

 سههخنهاي منكههر بههه معههروف گفههت

 ديث از كهرمفرو خورد شثيخ اين ح

 معروفهي از سهر نخسههت كهه بنههاد 

 ز بيمههاريش تهها بههه مههر  انههدكي

 بههه مههوييش جههان در تههن آويختههه

 روان دست در بانهس و نهالش نههاد

 نههه از دسههت فريههاد او خههواب كههس

 نمي مهرد خلقهي بهه حجهت بكشهت

 گرفتنههههد ازو خلههههق راه گريههههز

 همان ناتوان ماند و معهروف و بهس

 چو مردن ميان بست وكرد آنچه گفت

 فتههه تههاب كههه چنههد آورد مههرد ناخ

 مسهههافر پراكنهههده گفهههتن گرفهههت

 كه نامند و نهاموس و زرقنهد و بهاد

 فريبنهههده ي پارسهههايي فهههروش

 كه بيچاره اي ديهده بهرهم نبسهت 

 كههه يكههدم چههرا غافههل از وي بخفههت

 شهههههنيدند پوشهههههيدگان حهههههرم
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 يكههي گفههت معههروف را در نهفههت

 برو زين سپس گو سر خويش گيهر

 نكويي و رحمت بهه جهاي خودسهت

 سهههر سهههفله را گردبهههالش منهههه

 مكن بها بهدان نيكهي اي نيهك بخهت

 نگهههويم مراعهههات مهههردم مكهههن

 بههه اخههلاق نرمههي مكههن بهها درشههت

 گر انصاف خواهي سس حق شهناس

 به برفاب ، رحمت مكن بهر خسهيس

 بههر پههيچ كههس نديههدم چنههين پههيچ

 بخنديهههد و گفهههت اي دلارام جفهههت 

 گر از ناخوشي كرد بر مهن خهروش

 جفههاي چنههين كههس نبايههد شههنود

 چو خود را قوي حال بيني و خهوش

 اگر خود همين صورتي چون طلسهم

 وگهههر پرورانهههي درخهههت كهههرم

 نبيني كه در كرخ تربت بسهي سهت

 بههه دولههت كسههاني سههر افراختنههد

 تكبههر كنههد مههرد حشههمت پرسههت
 

 شنيدي كه درويش نالان چهه گفهت 

 گرانههي مكههن جههاي ديگههر بميههر

 ولههي بهها بههدان نيههك مههردي بدسههت

 بهههر سهههنس بههههسهههر مهههردم آزار 

 كه در شهوره نهادان نشهاند درخهت

 كههرم پههيش نامردمههان گههم مكههن

 كه سس را نمالند چون گربهه پشهت

 بههه سههيرت بههه از مههردم ناسههپاس

 چو كردي، مكافهات بهر يهخ نهويس

 مكههن هههيچ رحمههت بههرين هههيچكس

 پريشان مشو زين پريشان كه گفهت

 مرا ناخوش از وي خوش آمد به گوش

 كههه نتوانههد از بههي قههراري غنههود 

 بههه شههكرانه بههار ضههعيفان بكههش

 بميري و اسهمت بميهرد چهو جسهم

 بهههر نيكنهههامي خهههوري لاجهههرم

 به جز گور معروف معهروف نيسهت

 كههههه تهههها  تكبههههر بينداختنههههد

 نداند كه حشمت بهه حلهم اندرسهت
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 طمع برد شهوخي بهه صهاحب دلهي

 كمربنههد دسههتش تهههي بههود و پههاك

 برون تاخت خواهنده ي خيهره روي

  دمههان خمههوشكههه زنهههار ازيههن ك

 كه چون گربهه زانهو بهه دل برنهنهد

 سههوي مسههجد آورده دكههان شههيد

 ره كههههاروان شههههيرمردان زننههههد

 سهههپيد و سهههيه پهههاره بردوختهههه

 زههههي جوفروشهههان گنهههدم نمهههاي

 مبين در عبارت كه پينهرد و سسهت

 چهههرا كهههرد بايهههدنماز از نشسهههت

 عصهههاي كليمنهههد بسهههيار خهههوار

 نهههه پرهيزگهههار و نهههه دانشهههورند

 تهههن كننهههدعبهههايي بليلانهههه در 

 ز سهههنت نبينهههي در ايشهههان اثهههر

 شههكم تهها سههر آكنههده از لقمههه تنههس

 نخواهم درين وصف ازين بيش گفت

 نبههود آن زمههان درميههان حاصههلي 

 كه زر برفشاندي به رويش چو خاك

 نكوهيههدن آغههاز كههردش بههه كههوي

 پلنگههان درنههده ي صههوف پههوش

 وگر صيدي افتد چهو سهس در جهنهد

 كه درخانه كمتهر تهوان يافهت صهيد

 ولههي جامههه ي مههردم اينههان كننههد

 به سهالوس و ، پنههان زر اندوختهه

 رد شههبكوك خههرمن گههدايجهههانگ

 كه در رقص و حالت جوانند و چست

 چو در رقص بر مي تواننهد جسهت 

 بههه ظههاهر چنههين زردروي و نههزار

 همين بس كه دنيا به دين مي خورند

 بههه دخههل حههبش جامههه ي زن كننههد

 مگههر خههواب پيشههين و نههان سههحر

 هفتههاد رنههسچههو زنبيههل دريههوزه ،

 كه شنعت بود سيرت خهويش گفهت
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 فرو گفت ازين شهيوه ناديهده گهوي

 يكهههي كهههرده بهههي آبرويهههي بهههس

 مريدي به شيخ اين سخن نقهل كهرد

 بدي در قفها عيهب مهن كهرد و خفهت

 يكهههي تيهههري افكنهههد در ره فتهههاد

 تههو برداشههتي و آمههدي سههوي مههن

 صههاحب دلههي نيههك خههويبخنديههد 

 هنوز آنچه گفت از بدم انهدكي سهت

 ز روي گمان بر من اينهها كهه بسهت

 وي امسههال پيوسههت بهها مهها وصههال

 به از من كس اندر جههان عيهب مهن

 نديههدم چنههين نيههك پنههدار كههس

 به محشهر گهواه گنهاهم گهر اوسهت

 گههرم عيههب گويههد بههد انههديش مههن

 كسههان مههرد راه خههدا بههوده انههد

 رنهدزبون بهاش چهون پوسهتينت د

 گههر از خههاك مههردان سههبويي كننههد
 

 ي عيبجهههوينبينهههد هنهههر ديهههده 

 چههه غههم داردش ز آبههروي كسههي 

 گر انصاف پرسي ، نهه از عقهل كهرد

 بتههر زو قرينههي كههه آورد و گفههت

 وجهههودم نيهههازرد و رنجهههم نهههداد

 همههي در سههپوزي بههه پهلههوي مههن

 كه سهل ست ازين صعبتر گو بگوي

 از آنها كه من دانم از صد يكهي سهت

 من ازخود يقين مي شناسم كه هست

 كجهها دانههدم عيههب هفتههاد سههال 

 ندانههد ، بههه جههز عههالم الغيههب مههن

 كه پنداشت عيب من اين ست و بهس

 ز دوزخ نترسههم كههه كههارم نكوسههت

 بيهها گههو ببههر نسههخه از پههيش مههن

 كههه برجههاس تيههر بههلا بههوده انههد

 كه صاحب دلان بهار شهوخان برنهد

 بههه سههنگش ملامههت كنههان بشههكنند
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 ملههك صههالح از پادشههاهان شههام

 بگشههتي در اطههراف بههازار و كههوي

 دوستصاحب نظر بود ودرويش كه

 دو درويش در مسجدي خفتهه يافهت

 شب سردشان ديهده نهابرده خهواب

 يكههي زان دو مههي گفههت بهها ديگههري

 گههر ايههن پادشههاهان گههردن فههراز

 درآينهههد بههها عهههاجزان در بهشهههت

 بهشت بهرين ملهك و مهاواي ماسهت

 همه عمر ازينان چهه ديهدي خوشهي

 اگههر صههالح آنجهها بههه ديههوار بههام

 گفت وصالح شنيدچو مرد اين سخن

 دمههي رفههت تهها چشههمه ي آفتههاب

 دوان هر دو كس را فرستاد و خواند

 بههر ايشههان بباريههد بههاران جههود

 پس از رنق سهرما و بهاران و سهيل

 گههدايان بههي جامههه شههب كههرده روز

 يكههي گفههت ازينههان ملههك را نهههان

 پسهههنديدگان در بزرگهههي رسهههند

 بههرون آمههدي صههبحدم بهها غههلام 

 به رسهم عهرب نيمهه بربسهته روي

 لك صالح اوستهر آنك اين دو دارد م

 پريشههان دل و خههاطر آشههفته يافههت

 چهههو حربههها تامهههل كنهههان آفتهههاب

 كههه هههم روز محشههر بههود داوري

 كه در لهو و عيشند و با كهام و نهاز

 من از گهور سهر برنگيهرم ز خشهت

 كه بند غهم امهروز بهر پهاي ماسهت

 كههه در آخههرت نيههز رحمههت كشههي

 برآيهههد ، بگفهههتش بهههدرم دمهههام

 دگههر بههودن آنجهها مصههالح نديههد

 خلايههق فروشسههت خههواب ز چشههم

 به هيبت نشست و به حرمت نشاند

 فروشستشههان گهههرد ذل از وجهههود

 نشسهههتند بههها نامهههداران خيهههل

 معطههر كنههان جامههه بههر عههود سههوز

 كه اي حلقه در گوش حكمهت ، جههان

 ز مهها بنههدگانت چههه آمههد پسههند 
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 شهنشه ز شادي چو گل بهر كشهفت

 مههن آنكههس نههيم كههز غههرور حشههم

 و هم با من از سر بنه خوي زشهتت

 مههن امههروز كههردم در صههلح بههاز

 چنههين راه اگههر مقبلههي پههيش گيههر

 بر از شاخ طهوبي كسهي برنداشهت

 ارادت نهههداري سهههعادت مجهههوي

 تههرا كههي بههود چههون چههرام التهههاب

 وجههودي دهههد روشههنايي بههه جمههع
 

 بخنديههد در روي درويههش و گفههت

 ز بيچارگهههان روي درههههم كشهههم

 كهههه ناسهههازگار كنهههي در بهشهههت

 ردا مكههن در بههه رويههم فههرازتههو فهه

 شههرف بايههدت دسههت رويههش گيههر

 كهههه امهههروز تخهههم ارادت نكاشهههت

 به چوگان خهدمت تهوان بهرد گهوي

 كه از خود پري همچون قنديل از آب

 كه سوزيش در سينه باشد چو شمع
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 يكي در نجوم انهدكي دسهت داشهت

 بههههر كوشههههيار آمههههد از راه دور

 خردمنههههد ازو ديههههده بردوختههههي

 ه عهزم سهفر كهرد بهازچو بهي بههر

 تو خود را گمهان بهرده اي پهر خهرد

 ز دعههوي پههري زان تهههي مههي روي

 ز هسههتي در آفههاق سههعدي صههفت
 

 ولههي از تكبههر سههري مسههت داشههت 

 دلههي پههر ارادت سههري پههر غههرور

 يكهههي حهههرف در وي نيهههاموختي

 بهههدو گفهههت دانهههاي گهههردن فهههراز

 انائي كه پهر شهد دگهر چهون بهرد 

 تههههي آي تههها پرمعهههاني شهههوي

 بههازآي پههر معرفههت تهههي گههرد و
 

 

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 بوستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

 «حكايت»

 به خشم از ملك ، بنده اي سهربتافت

 چههو بازآمههد از راه خشههم و سههتيز

 بههه خههون تشههنه جههلاد نامهربههان

 شهنيدم كههه گفهت از دل تنههس ريههش

 كه پيوسته در نعمهت و نهاز و نهام

 مبههادا كههه فههردا بههه خههون مههنش

 ملك را چو گفت وي آمهد بهه گهوش

 بسي بر سرش داد و برديده ، بوس

 رفههق از چنههان سهههمگن جايگههاهبههه 

 غرض زين جديث آنكهه گفتهار نهرم

 تواضع كن اي دوست با خصهم تنهد

 نبينههي كههه در معههرض تيههغ و تيههر
 

 بفرمههود جسههتن كسههش در نيافههت 

 به شمشير زن گفهت خهونش بريهز

 برون كرد چون تشهنه دشهنه زبهان

 خدايا بحهل كهردمش خهون خهويش

 در اقبهههال او بهههوده ام دوسهههتكام

 ود دشههمنشبگيرنههد و خههرم شهه

 دگهر ديههس خشههمش نيههاورد جههوش

 خداوند رايهت شهد و طبهل و كهوس

 رسهههانيد دههههرش بهههدان پايگهههاه

 چههو آب سههت بههر آتههش مههرد گههرم

 كههه نرمههي كنههد تيههغ برنههده كنههد

 بپوشهههند خفتهههان صهههدتو حريهههر
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 ز ويرانههه ي عههارفي ژنههده پههوش

 به دل گفت كوي سس اينجا چراست 

 نشان سس از پهيش و از پهس نديهد

 بازگرديهههدن آغهههاز كهههردخجهههل 

 گههوش يكههي را نبههاح سههس آمههد بههه 

 درآمد كه درويش صهالح كجاسهت 

 به جز عارف آنجها دگهر كهس نديهد

 كه شرم آمهدش بحهث ايهن راز كهرد
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 شهههنيد از درون عهههارف آواز پهههاي

 مپنههههدار اي ديههههده ي روشههههنم

 چههو ديههدم كههه بيچههارگي مههي خههرد

 چو سس بر درش بانس كهردم بسهي

 چو خهواهي كهه در قهدر والا رسهي

 درين حضهرت آنهان گرفتنهد صهدر

 چو سيل اندر آمد بهه ههول و نهيهب

 چههو شههبنم بيفتههاد مسههكين و خههرد
 

 هههلا گفههت بههر در چههه پههايي درآي

 كز ايهدر سهس آواز كهرد ، ايهن مهنم

 نهههادم ز سههر كبههر و راي و خههرد

 كه مسكين تر از سهس نديهدم كسهي

 ز شههيب تواضههع بههه بههالا رسههي

 كههه خههود را فروتههر نهادنههد قههدر

 از بلنههدي بههه سههر در نشههيبفتههاد 

 بههه مههره آسههمانش بههه عيههوق بههرد
 

 

 «حكايت»

 گروههههي برآننهههد از اههههل سهههخن

 برآمهههد طنهههين مگهههس بامهههداد

 همه ضعف و خاموشهيش كيهد بهود 

 نگههه كههرد شههيخ از سههر اعتبههار

 نه هر جا شكر باشهد و شههد و قنهد

 يكههي گفههت از آن حلقههه ي اهههل راي

 مگش را تو چون فهم كردي خهروش

 دي بههه بانههس مگههستههو كاگههاه گههر

 تبسهم كنهان گفههتش اي تيهز هههوش

 كههه حههاتم اصههم بههود ، بههاور مكههن 

 كهههه در چنبهههر عنكبهههوتي فتهههاد

 شههتش قيههد بههودمگههس قنههد پندا

 كههه اي پههاي بنههد طمههع پههاي دار

 كه در گوشهه مها داميارسهت و بنهد

 عجهههب دارم اي مهههرد راه خهههداي

 كه ما را به دشواري آمد بهه گهوش 

 نشايد اصم خوانهدنت زيهن سهپس 

 اصههم بههه كههه گفتههار باطههل نيههوش 
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 كساني كه بها مهن بهه خلهوت درنهد

 چههو پوشههيده دارنههد اخههلاق دون

 فههرا مههي نمههايم كههه مههي نشههنوم

 چههو كههاليو داننههدم اهههل نشسههت

 اگهههر بدشهههنيدن نيايهههد خوشهههم

 بههه حبههل سههتايش فراچههه مشههو
 

 مههرا عيههب پههوش و ثنهها گسههترند

 كنههد هسههتيم زيههر و طههبعم زبههون

 مگهههر كهههز تكلهههف مبهههرا شهههوم

 نيك و بهدم ههر چهه هسهتبگويند 

 ز كهههردار بهههد دامهههن انهههدر كشهههم

 چو حاتم اصم بهاش و غيبهت شهنو
 

 

 «حكايت»

 عزيههزي در اقصههاي تبريههز بههود

 شههبي ديههد جههايي كههه دزدي كمنههد

 كسان را خبر كرد و آشهوب خاسهت

 چهههو نهههامردم آواز مهههردم شهههنيد

 نهيبهههي از آن گيهههر و دار آمهههدش

 ز رحمهههت دل پارسههها مهههوم شهههد

 ز آمههدشبههه تههاريكي از پههي فههرا

 كهههه يهههارا مهههرو كاشهههناي تهههوام

 نديدم بهه مردانگهي چهون تهو كهس

 يكههي پههيش خصههم آمههدن مههردوار

 بههرين هههر دو خصههلت غههلام تههوام

 كه همواره بيهدار و شهب خيهز بهود  

 بپيچيههد و بههر طههرف بههامي فكنههد

 جانبي مهرد بها چهوب خاسهت ز هر

 ميهههان خطهههر جهههاي بهههودن نديهههد 

 گريههز بههه وقههت اختيههار آمههدش

 كههه شههب دزد بيچههاره محههروم شههد

 بههه راهههي دگههر پيشههباز آمههدش

 بهههه مردانگهههي خهههاك پهههاي تهههوام

 كه جنس آوري بر دو نوك ست و بس

 دوم جههان بههدر بههردن از كههارزار

 چههه نههامي كههه مههولاي نههام تههوام 
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 گههرت راي باشههد بههه حكههم كههرم

 سرايي ست كوتاه و دربسته سخت

 كلهههوخي دو بهههالاي ههههم بهههرنهيم

 به چندانكهه در دسهتت افتهد بسهاز

 بهههه دلهههداري و چاپلوسهههي و فهههن

 اشههت دوشجههوانمرد شههبرو فرود

 بغلطان و دستار و رختي كه داشهت

 وزآنجهها بههرآورد غوغهها كههه دزد

 بههدر جسههت از آشههوب دزد و دغههل

 دل آسههوده شههد مههرد نيههك اعتقههاد

 خبيثههي كههه بههر كههس تههرحم نكههرد

 عجهههب نايهههد از سهههيرت بخهههردان

 در اقبههال نيكههان بههدان مههي زينههد
 

 بههه جههايي كههه مههي دانمههت ره بههرم

 نپنهههدارم آنجههها خداونهههد رخهههت

 يكههي پههاي بههر دوش ديگههر نهههيم

 از آن بههه كههه گههردي تهيدسههت بههاز

 كشهيدش سههوي خانهه ي خويشههتن

 بههه كههتفش برآمههد خداونههد هههوش

 ز بهههالا بهههه دامهههان او در گذشهههت

 ثههواب اي جوانههان و يههاري و مههزد

 دوان جامهههه ي پارسههها در بغهههل

 كههه سرگشههته اي را برآمههد مههراد

 ببخشهههود بهههر وي دل نيهههك مهههرد

 كههه نيكههي كننههد از كههرم بهها بههدان

 وگههر چههه بههدان اهههل نيكههي نينههد
 

 

 «حكايت»

 يكي را چوسهعدي دلهي سهاده بهود

 جفهها بههردي از دشههمن سههختگوي

 ز كههس چههين بههر ابههرو نينههداختي

 يكي گفهتش آخهر تهرا ننهس نيسهت

 كه بها سهاده رويهي در افتهاده بهود 

 ز چوگان سختي بخستي چهو گهوي

 ز يهههاري بهههه تنهههدي نپرداختهههي

 خبر زينهمه سيلي و سهنس نيسهت 
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 تههن خويشههتن سههغبه دونههان كننههد

 نشههايد ز دشههمن خطهها در گذشههت

 بههدو گقفههت شههيداي شههوريده سههر

 مهريارسههت و بههسدلههم خانههه ي 

 چه خوش گفت بهلول فرخنده خهوي

 گههرين مههدعي دوسههت بشههناختي

 گههر از هسههتي حههق خبههر داشههتي
 

 ز دشهههمن تحمهههل زبونهههان كننهههد

 كههه گوينههد يههار او مههردي نداشههت

 كههه شههايد نبشههتن بههه زرجههوابي 

 ازآن مههي نگنجههد درو كههين كههس

چو بگذشت بر عارفي جنگجهوي بهه 

 پيكهههههار دشهههههمن نپرداختهههههي

 همهههه خلهههق را نيسهههت پنداشهههتي
 

 

 «حكايت»

 شههنيدم كههه لقمههان سههيه فههام بههود

 يكهههي بنهههده خهههويش پنداشهههتش 

 جفا ديد و با جور و قهرش بسهاخت

 چو پيش آمدش بنهده ي رفتهه بهاز

 ش نمههودبهه پهايش در افتههادو پهوز

 به سالي ز جهورت جگهر خهون كهنم

 ولههي هههم ببخشههايم اي نيههك مههرد

 تههو آبههاد كههردي شبسههتان خههويش

 علامي ست در خهيلم اي نيهك بخهت

 دگهههر ره نيهههازارمش سهههخت دل

 نههه تههن پههرور و نههازك انههدام بههود  

 در كههار گههل داشههتشزبههون ديههد و 

 به سالي سهرايي ز بههرش بسهاخت

 ز لقمهههانش آمهههد نهيبهههي فهههراز

 بخنديد لقمان كه پهوزش چهه سهود

 به يك ساعت از دل بهدر چهون كهنم

 كههه سههود تههو مهها را زيههاني نكههرد

 مرا حكمهت و معرفهت گشهت بهيش

 كههه فرومههايمش وقتههها كههار سههخت

 چههو يههاد آيههدم سههختي كههار گههل
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 هر آنكهس كهه جهور بزرگهان نبهرد

 گههر از حاكمههان سههختت آيههد سههخن

 نكههو گفههت بهههرام شههه بهها وزيههر
 

 نسههوزد دلههش بههر ضههعيفان خههرد

 زيردسههتان درشههتي مكههنتههو بههر 

 كههه دشههوار بهها زيردسههتان مگيههر
 

 

 «حكايت»

 شنيدم كه در دشهت صهنعا ، جنيهد

 ز نيههروي سههرپنجه ي شههير گيههر

 پس از غهرم و آههو گهرفتن بهه پهي

 چو مسكين وبي طاقتش ديد و ريش

 گريستگفت و خوش ميشنيدم كه مي

 بههه ظههاهر مههن امههروز ازيههن بهتههرم

 گههرم پههاي ايمههان نلغههزد ز جههاي

 سهههوت معرفهههت در بهههرموگهههر ك

 كه سس با همه زشت نامي چهو مهرد

 ره اين سهت سهعدي كهه مهردان راه

 از آن بههر ملايههك شههرف داشههتند
 

 سههگي ديههد بههر كنههده دنههدان صههيد 

 فرومانههده عههاجز چههو روبههاه پيههر

 لگههد خههوردي از گوسههفندان حههي

 بههدو داد يههك نيمههه از زاد خههويش

 كه داند كه بهتر ز ما هر دو كيسهت 

 قضهها بههر سههرمدگههر تهها چههه رانههد 

 بههه سههر بههرنهم تهها  عفههو خههداي

 نمانههد ، بههه بسههيار ازيههن كمتههر

 مههر او را بههه دوزخ نخواهنههد بههرد

 بههه عههزت نكردنههد در خههود نگههاه 

 كهه خههود را بههه از سههس نپنداشههتند
 

 

 «حكايت»

 به شهب در سهر پارسهايي شكسهت  يكي بربطهي در بغهل داشهت مسهت
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 چههو روز آمههد آن نيههك مههرد سههليم

 كه دوشينه معهذور بهودي و مسهت

 و برخاسهت بهيممرا به شد آن زخم 

 ازيههن دوسههتان خههدا بههر سههرند
 

 بههر سههنگدل بههرد يههك مشههت سههيم

 تههو را و مههرا بههربط و سرشكسههت

 تههرا بههه نخواهههد شههد الا بسههيم

 كه از خلق بسهيار بهر سهر خورنهد
 

 

 «حكايت»

 شنيدم كه در خهاك و خهش از مههان

 مجرد به معني ، نه عهارف بهه دلهق

 ي اوسهههعادت گشهههاده دري سهههو

 زبههان آوري بههي خههرد سههعي كههرد

 كه زنهار ازين مكر و دسهتان و ريهو

 دمههادم بشههويند چههون گربههه روي

 رياضهت كههش از بههر نههام و غههرور

 همههي گفههت و خلقههي بههرو انمههن

 شنيدم كهه بگريسهت دانهاي وخهش

 وگههر راسههت گفههت اي خداونههد پههاك

 پسهههند آمهههد از عيبجهههوي خهههودم

 گرآنههي كههه دشههمنت گويههد، مههرنق

 را گنههده گفههتاگههر ابلهههي مشههك 

 يكههي بههود در كههنق خلههوت نهههان 

 كه بيرون كند دست حاجت به خلهق

 گهههران بسهههته بهههر روي اودر از دي

 ز شههوخي بههه بههدگفتن نيههك مههرد

 به جاي سليمان نشسهتن چهو ديهو

 طمع كهرده در صهيد موشهان كهوي

 كههه طبههل تهههي را رودبانههس دور

 بههر ايشههان تفههر  كنههان مههرد و زن

 كه يارت مرين بنده را توبهه بخهش

 مههرا توبههه ده تهها نگههردم هههلاك

 كههه معلههوم مههن كههرد خههوي بههدم

 نقوگهر نيسههتي ، گههو بهرو بههاد سهه

 تو مجمهوك بهاش او پراكنهده گفهت
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 وگههر مههي رود در پيههاز ايههن سههخن

 نگيهههرد خردمنهههد روشهههن ضهههمير

 به آيين و عقهل سهت و راي و خهرد

 پس كار خويش آنكه عاقهل نشسهت

 تههو نيكههوروش بههاش تهها بدسههگال

 چو دشهوارت آمهد ز دشهمن سهخن

 جههز آنكههس نههدانم نكوگههوي مههن
 

 چنهين سههت كههو گنهده مغههزي مكههن

 زبههان بنههد دشههمن ز هنگامههه گيههر

 كهههه دانههها فريهههب مشهههعبد خهههرد 

 زبههان بههد انههديش بههر خههود ببسههت

 نيابههد بههه نقههص تههو گفههتن مجههال

 نگههر تهها چههه عيههب گرفههت آن مكههن

 كه روشهن كنهد بهر مهن آههوي مهن
 

 

 «حكايت»

 كسههي مشههكلي بههرد پههيش علههي

 كشورگشهههههاياميههههر دو بنهههههد 

 شههنيدم كههه شخصههي در آن انجمههن

 نرنجيههههد ازو حيههههدر نههههامجوي

 بگفت آنچه دانست و بايسهته گفهت

 پسههنديد از او شههاه مههردان جههواب

 بههه از مهها سههخنگوي دانههاي كيسههت

 گههر امههروز بههودي خداونههد جههاه

 بهههدر كهههردي از بارگهههه حهههاجبش

 كههه مههن بعههد بههي آبرويههي مكههن

 مگهههر مشهههكلش را كنهههد منجلهههي  

 جههوابش بگفههت از سههر علههم و راي

 بگفتهها چنههين نيسههت يهها بالحسههن

 بگفت از تهو دانهي ازيهن بهه بگهوي

 ي خهور نشهايد نهفهت به گل چشمه

 كه من بر خطا بهودم او بهر صهواب

 كههه بههالتر از علههم او علههم نيسههت

 نكههردي خههود از كبههر در وي نگههاه

 فهههرو كوفتنهههدي بهههه نهههاواجبش

 ادب نيسههت پههيش بزرگههان سههخن
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 يكههي را كههه پنههدار در سههر بههود

 از وعههظ ننههس ز علمههش مههلال آيههد

 گههرت در دريههاي فضههل سههت خيههز

 نبينههي كههه از خههاك افتههاده خههوار

 مريهههز اي حكهههيم آسهههتينهاي در

 بههه چشههم كسههان در نيايههد كسههي

 مگههو تهها بگوينههد شههكرت هههزار
 

 مپنههدار هرگههز كههه حههق بشههنود

 شههقايق بههه بههاران نرويههد ز سههنس

 بههه تههذكر در پههاي درويههش ريههز

 برويهههد گهههل و بشهههكفد نوبههههار

 يني از خويشتن خواجهه پهرچو ميب

 كههه از خههود بزرگههي نمايههد بسههي

 چو خود گفتهي از كهس توقهع مهدار
 

 

 «حكايت»

 گههدايي شههنيدم كههه در تنههس جههاي

 ندانسههت درويههش بيچههاره كوسههت

 برآشههفت بههر وي كههه كههوري مگههر 

 نههه كههورم ولههيكن خطهها رفههت كههار

 چو منصف بزرگان ديهن بهوده انهد

 بنازنهههد فهههردا تواضهههع كنهههان

 روز شهههمار اگهههر مهههي بترسهههي ز

 مكههن خيههره بههر زيردسههتان سههتم
 

 نهههادش عمههر پههاي بههر پشههت پههاي 

 كه رنجيده دشهمن ندانهد ز دوسهت

 بهههدو گفهههت سهههالار عهههادل عمهههر

 ندانسهههتم از مهههن گنهههه در گهههذر

 كه بها زيردسهتان چنهين بهوده انهد

 نگههههون از خجالههههت سههههرگردنان

 از آن كههز تههو ترسههد ، خطهها درگههذر

 كه دستي ست بالاي دسهت تهو ههم
 

 

 «حكايت»
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 يكي خهوب كهردار خوشهخوي بهود

 به خوابش كسي ديد چون درگذشت

 دهاني به خنهده چهو گهل بهاز كهرد

 كههه بههر مههن نكردنههد سههختي بسههي
 

 كه بهد سهيرتان را نكهو گهوي بهود 

 كه باري حكايهت كهن از سرگذشهت

 چو بلبل به صوتي خوش آغاز كهرد

 كه مهن سهخت نگرفتمهي بهر كسهي
 

 

 «حكايت»

 چنههين يههاد دارم كههه سههقاي نيههل

 روهههي سههوي كوهسههاران شههدندگ

 گرسههتند و از گريههه جههويي روان

 به ذوالنون خبر داد از ايشان كسهي

 فرومانههههدگان را دعههههايي بكههههن

 شنيدم كه ذوالنون به مدين گريخهت

 خبر شد به مدين پس از روز بيست

 سههبك عههزم بازآمههدن كههرد پيههر

 بپرسهههيد ازو عهههارفي در نهفهههت

 شنيدم كهه بهر مهرم و مهور و ددان

 انديشهه كهردم بسهي در اين كشور

 بهههرفتم مبهههادا كهههه از شهههر مهههن

 بهههي بايههدت لطههف كههن كههان بهههان

 نكههرد آب بههر مصههر سههالي سههبيل 

 بههه فريههاد خواهههان بههاران شههدند

 نيامنهههد مگهههر گريهههه ي آسهههمان

 كه بر خلق رنق ست وسختي بسهي

 كهههه مقبهههول را رد نباشهههد سهههخن

 بسي بهر نيامهد كهه بهاران بريخهت

 كه ابر سيه دل بهر ايشهان گريسهت

 غهدير كه پر شهد بهه سهيل بههاران

 چه حكمت درين رفتنهت بهود  گفهت

 شههود تنههس روزي بههه فعههل بههدان

 پريشههان تههر از خههود نديههدم كسههي

 ببنههههدد در خيههههر بههههر انجمههههن

 نديدنههدي از خههود بتههر در جهههان
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 تو آنگهه شهوي پهيش مهردم عزيهز

 بزرگي كه خود را به خهردي شهمرد

 ازيههن خاكههدان بنههده اي پههاك شههد

 الا اي كههه بههر خههاك مهها بگههذري

 كه گر خاك شد سعدي او را چه غهم

 بهههه بيچهههارگي تهههن فراخهههاك داد

 بسههي برنيايههد كههه خههاكش خههورد

 گههر تهها گلسههتان معنههي شههكفتم

 عجههب گههر بميههرد چنههين بلبلههي
 

 كه مر خويشتن را نگيهري بهه چيهز

 بههه دنيهها وعقبههي بزرگههي ببههرد

 كه در پهاي كمتهر كسهي خهاك شهد

 بههه خههاك عزيههزان كههه يههادآوري

 بودسههت هههمكههه در زنههدگي خههاك 

 وگههر گههرد عههالم برآمههد چههو بههاد

 دگههر بههاره بههادش بههه عههالم بههرد

 برو هيچ بلبل چنهين خهوش نگفهت

 كههه بههر اسههتخوانش نرويههد گلههي
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 باب پنجم

 در رضا

 شههبي زيههت فكههري همههي سههوختم

 پراكنهههده گهههويي حهههديثم شهههنيد

 هم از خبهث نهوعي در آن در  كهرد

 كه فكرش بليغ سهت و رايهش بلنهد

 گهرز گهران نه در خشت و كوپهال و

 ندانههد كههه مهها را سههر جنههس نيسههت

 تهههوانم كهههه تيهههغ زبهههان بركشهههم

 بيهها تهها دريههن شههيوه چههالش كنههيم

 

 سههعادت بههه بخشههايش داورسههت

 چههو دولههت نبخشههد سههپهر بلنههد

 نه سختي رسد از ضعيفي بهه مهور

 چو نتوئان بهر افهلاك دسهت آخهتن

 گهههرت زنهههدگاني نبشتسهههت ديهههر

 وگههر در حياتههت نماندسههت بهههر

 روزي بخهورد نه رستم چهو پايهان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 چهههرام بلاغهههت مهههي افهههروختم

 جههز احسههنت گفههتن طريقههي نديههد

 كهههه ناچهههار فريهههاد خيهههزد ز درد

 درين شيوه ي زهد و طامهات و پنهد

 كه اين شيوه ختم سهت بهر ديگهران

 وگر نهه مجهال سهخن تنهس نيسهت

 جههههاني سهههخن را قلهههم در كشهههم

 سههر خصههم را سههنس ، بههالش كنههيم

 

 ر آورسهتنه در چنس و بهازوي زو

 نيايهههد بهههه مردانگهههي در كمنهههد

 نه شيران به سرپنجه خوردند وزور

 ضروري ست بها گردشهش سهاختن

 نه مارت گزايد نهه شمشهير و شهير

 چنانههت كشههد نوشههدارو كههه زهههر

 شههغاد از نهههادش بههرآورد گههرد 
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 «حكايت»

 مههرا در سههپاهان يكههي يههار بههود

 مدامش به خون دست وخنجرخضاب

 نديهدمش روزي كههه تهركش نبسههت

 دلاور بهههه سهههرپنجه ي گهههاوزور

 بههه دعههوي چنههان نههاوك انههداختي

 چنان خهار در گهل نديهدم كهه رفهت

 جنگجههويي بههه خشههت نههزد تاريههك

 چههو گنجشههك روز ملههخ رانبههرد

 گههرش بههر فريههدون بههدي تههاختن

 پلنگهههانش از زور سهههرپنجه زيهههر

 گرفتهههي كمربنهههد جنهههس آزمهههاي

 زره پههوش را چههون تبههرزين زدي

 نههه در مههردي او را نههه در مردمههي

 مهههرا يكهههدم از دسهههت نگذاشهههتي

 سههفر نههاگهم زان زمههين در ربههود

 قضهها نقههل كههرد از عههراقم بههه شههام

 مههع القصههه چنههدي ببههودم مقههيم

 دگههر پههر شههد از شههام پيمانههه ام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ور و شهوخ و عيهار بهودكه جنهس آ

 بر آتش دلم خصهم ازو چهون كبهاب

 ز پههولاد پيكههانش آتههش نجسههت

 ز هولش به شيران در افتهاده شهور

 كههه عههذرا بههه هههر يههك يههك اداختههي

 كههه پيكههان او در سههپرهاي جفههت

 كه خود و سرش را نه درهم سرشت

 كشتن چه گنجشك پيشش چه مردبه

 امههانش نههدادي بههه تيههغ آخههتن

 غههز شههيرفههرو بههرده چنگههال در م

 وگههر كههوه بههودي بكنههدي ز جههاي

 گههذر كههردي از مههرد و بههرزين زدي

 دوم در جهههان كههس شههنيد آدمههي

 كه با راست طبعهان سهري داشهتي

 كه بيشهم در آن بقعهه روزي نبهود

 خوش آمهد در آن خهاك پهاكم مقهام

 به رنق و به راحت بهه اميهد و بهيم

 كشههههيد آرزومنههههدي خانههههه ام
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 قضههها را چنهههان اتفهههاق اوفتهههاد

 شبي سر فروشد بهه انديشهه اشهم

 نمههك ريههش ديرينههه ام تههازه كههرد

 بههه ديههدار وي در سههپاهان شههدم

 هههر پيههرجههوان ديههدم از گههردش د

 چو كوه سپيدش سر از بهرف مهوي

 فلهههك دسهههت قهههوت بهههرو يافتهههه

 بههدر كههرده گيتههي غههرور از سههرش

 بهههدو گفهههتم اي سهههرور شهههيرگير

 بخنديهههد كهههز روز جنهههس تتهههر

 زمين ديهدم از نيهزه چهون نيسهتان

 بههرانگيختم گههرد هيجهها چههو دود

 مههن آنههم كههه چههون حملههه آوردمههي

 ولههي چههون نكههرد اختههرم يههاور

 غنيمهههت شهههمردم طريهههق گريهههز

ه ياري كنهد مغفهر و جوشهنمكليد چ

 ظفهههر چهههون نباشهههد بهههه دسهههت

 گروههههي پلنهههس افكهههن پيهههل زور

 همههان دم كههه ديههدم گههرد سههپاه

 كههه بههازم گههذر بههر عههراق اوفتههاد

 رگشهههت آن هنرپيشهههه امبهههه دل ب

 كه بودم نمك خورده از دسهت مهرد

 به مهرش طلبكهار و خواههان شهدم

 خنههدگش كمههان ، ارغههوانش زريههر

 دوان آبههش از بههرف پيههري بههروي

 سهههر دسهههت مهههرديش برتافتهههه

 سهههر نهههاتواني بهههه زانهههو بهههرش

 چه فرسوده كردت چو روبهاه پيهر 

 بههدر كههردم آن جنگجههويي ز سههر

 گرفتهههه علمهههها چهههو آتهههش در آن

 لهت نباشهد تههور چهه سهودچو دو

 بههرمح از كههف انگشههتري بردمههي

 گرفتنهههد گهههردم چهههو انگشهههتري

 پنجهه تيهزكه نهادان كنهد بها قضها ،

 چههو يههاري نكههرد اختههر روشههنم

 بههه بههازو در فههتح نتههوان شكسههت

 در آهههن سههر مههرد و سههم سههتور

 زره جامههه كههرديم و مغفههر كههلاه
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 چههو ابههر اسههب تههازي بههرانگيخيم

 دو لشههكر بههه هههم برزدنههد از كمههين

 ز باريهههدن تيهههر همچهههون تگهههر 

 بههه صههيد ه بههران پرخههاش سههاز

 زمههين آسههمان شههد ز گههرد كبههود

 سهههواران دشهههمن چهههو دريهههافتيم

 و سههنان مههوي بشههكافتيم بههه تيههر

 چههه زور آورد پنجههه ي جهههد مههرد

 آوران كنههد بههودنههه شمشههير كنههد

 كههس از لشههكر مهها زهيجهها بههرون

 چو صد دانه مجموعه در خوشهه اي

 بههه نههامردي از هههم بههداديم دسههت

 كسههان را نشههد نههاوك انههدر حريههر

 چو طهالع ز مها روي بهر پهيچ بهود

 ازيههن بههوالعجبتر حههديثي شههنو
 

 چهههو بهههاران بهههلارك فهههروريختيم

 تههو گفتههي زدنههد آسههمان بههر زمههين

 هر گوشه برخاست طوفان مهر به 

 كمنههد اژدهههاي دهههن كههرده بههاز

 چو انجم درو برق شمشهير و خهود

 پيهههاده سهههپر در سهههپر بهههافتيم

 چهههو دولهههت نبهههد روي برتهههافتيم

 چههو بههازوي توفيههق يههاري نكههرد

 كههه كههين آوري ز اختههر تنههد بههود

 نيامد جز آغشهته خفتهان بهه خهون

 فتهههاديم ههههر دانهههه ي گوشهههه اي

 به شستچو ماهي كه با جوشن افتد 

 كههه گفههتم بدوزنههد سههندان بههه تيههر

 سههپر پههيش تيههر قضهها هههيچ بههود

 كه بي بخت كوشش نيهرزد دو جهو
 

 

 «حكايت»

 يكهههي آهنهههين پنجهههه در اردبيهههل

 نمههد پههوش آمههد بههه جههنگش فههراز

 

 

 همهههي بگذرانيهههد بيلهههك زبيهههل

 جهههواني جهانسهههوز پيكهههار سهههاز
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 جستن چهو بههرام گهوربخ پرخاش 

 چو ديهد اردبيلهي نمهد پهاره پهوش

 بهههه پنجهههاه تيهههر خهههدنگش بهههزد

 درآمههد نمههدپوش چههون سههام گههرد

 ر گهش برد و در خيمه دستبه لشك

 شب از غيرت و شرسهماري نخفهت

 تو كا هن بهه نهاوك بهدوزي و تيهر

 گريستگفت وخون ميشنيدم كه مي

 من آنم كه در شيوه ي طعن و ضرب

 جههو بههازوي بخههتم قههوي حههال بههود

 كنههونم كههه در پنجههه اقبيههل نيسههت

 بههه روز اجههل نيههزه جوشههن درد

 كههرا تيههغ قهههر اجههل در قفاسههت

 بهود ، دههر پشهتورش بخت ياور 

 نه دانا به سعي از اجهل جهان ببهرد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كمندي به كهتفش بهر ، از خهام گهور

 كمههان در زه آورد وزه را بههه گههوش

 كه يك چوبهه بيهرون نرفهت از نمهد

 بههه خههم كمنههدش در آورد و بههرد

 چو دزدان خهوني بهه گهردن ببسهت

 اري از خيمههه گفههتسههحرگه پرسههت

 نمههدپوش را چههون فتههادي اسههير 

 نههداني كههه روز اجههل كههي نزيسههت 

 بههه رسههتم درآمههوزم آداب حههرب

 سههطبري بههيلم نمههد مههي نمههود

 نمد پهيش تيهرم كهم از بيهل نيسهت

 ز پيههههراهن بههههي اجههههل نگههههذرد

 برهنه ست اگر جوشنش چند لاست

 برهنههه نشههايد بههه سههاطور كشههت

 نه نهادان بهه ناسهاز خهوردن بمهرد
 

 

 «يتحكا»

 شههبي كههردي از درد پهلههو نخفههت

ازين دست كو بر  رز مي خوردكهه 

 

 

 طبيبههي در آن ناحيههت بههود و گفههت

 عجههب دارم ار شههب بههه پايههان بههرد
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 در سههههينه پيكههههان تيههههر تتههههار

 گر افتد بهه يهك لقمهه در روده پهيچ

 قضا را طبيهب انهدر آن شهب بمهرد
 

 

 

 بهههه از ثقهههل مهههاكول ناسهههازگار

 همه عمهر نهادان بهر آيهد بهه ههيچ

 هل سال ازين رفت و زندست كهردچ
 

 

 «حكايت»

 يكههي روسههتايي سههقط شههد خههرش

 جهانديههده پيههري بههرو برگذشههت

 مپنههدار جههان پههدر كههاين حمههار

 خويشاز سروگوشاين دفع چوبكه

 چه داند طبيهب از كسهي رنهق بهرد
 

 

 

 

 علههم كههرد بههر تههاك بسههتان سههرش

 چنين گفت خندن بهه نهاطور دشهت

 كنههد دفههع چشههم بههد از كشههتزار

 رد تها نهاتوان مهرد و ريهشنمي كه

 كه بيچاره خواهد خود از رنهق مهرد
 

 

 «حكايت»

 شههنيدم كههه دينههاري از مفلسههيس

 بهههه آخهههر سهههر نااميهههدي بتافهههت

 بههه بههدبختي و نيههك بختههي قلههم

 نه روزي به سرپنجگي مهي خورنهد

 بسهها چههاره دانهها بههه سههختي بمههرد
 

 

 

 

 

 بيفتههاد و مسههكين بجسههتش بسههي

 يكههي ديگههرش ناطلههب كههرده يافههت

 د و مهها همچنههان در شههكمبگرديهه

 كههه سههرپنجگان تنههس روزي ترنههد

 كههه بيچههاره گههوي سههلامت ببههرد
 

 

 «حكايت»
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 فرو كوفت پيري پسهر را بهه چهوب

 توان بر تو از جهور مهردم گريسهت

 به داور خهروش اي خداونهد ههوش
 

 

 

 بگفههت اي پههدر بههي گنههاهم مكههوب

  چيستولي چون تو جورم كني چاره

 نههه از دسههت داور بههرآور خههروش
 

 

 «حكايت»

 بلنهههد اختهههري نهههام او بختيهههار

 به كهوي گهدايان درش ، خانهه بهود

 هم او را در آن بقعه زر بهود و مهال

 چو درويهش بينهد تهوانگر بهه نهاز

 زني جنس پيوست با شوي خهويش

 كه كس چون تو بدبخت ودرويش نيست

 بيههههاموز مههههردي ز همسههههايگان

 ست ورختكسان را زر و سيم وملك

 بههرآورد صههافي دل صههوف پههوش

 كه من دست قدرت نهدارم بهه ههيچ

 نكردنهههد در دسهههت مهههن اختيهههار

 يكههي پيههر درويههش در خههاك كههيش

 چو دست قضا زشت رويت سرشهت

 كه حاصل كند نيك بختهي بهه زور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قههوي دسههتگه بههود و سههرمايه دار

 زرش همچو گنهدم بهه پيمانهه بهود

 دگهههر تنگدسهههتان برگشهههته حهههال

 دلههش بههيش سههوزد بههه دام نيههاز

 شبانگه چو رفتنش تهيدسهت پهيش

 چو زنبور سرسخت به جز نيش نيسهت

 كههه آخههر نههيم قحبههه ي رايگههان

 چرا همچو اياشن نه اي نيك بخهت 

 و طبهل از تهيگهاه حهالي خهروشچ

 به سرپنجه دسهت قضها بهر مپهيچ

 كههه مههر خويشههتن را كههنم بختيههار

 زشت خويش چوخوش گفت باهمسر

 مينههداي گلگونههه بههر روي زشههت

 به سرمه كه بينها كنهد چشهم كهور 
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 نيايههههد نكوكههههاري از بههههدرگان

 همهههه فيلسهههوفان يونهههان و روم

 ز وحشههي نيايههد كههه مههردم شههود

 تههوان پههاك ك ردن ز زنههس آينههه

 يهدبه كوشش نرويد گهل از شهاخ ب

 چههو رد مههي نگههردد خههدنس قضهها
 

 محههال سههت دوزنههدگي از سههگان

 نداننهههد كهههرد انگبهههين از زقهههوم

 بهه سهعي انهدرو تربيهت گهم شهود

 هولهههيكن نيهههازد ز سهههنس آينههه

 نهه زنگهي بهه گرمابهه گهردد سههپيد

 سپر نيست مهر بنهده را جهز رضها
 

 

 «حكايت»

 چنههين كفههت پههيش زغههن كركسههي

 زغن گفهت ازيهن در نشهايد گذشهت

 شههنيدم كههه مقههدار يههك روزه راه

 چنههين گفههت ديههدم گههرت باورسههت

 زغههن را نمانههد از تعجههب شههكيب

 چههو كههركس بهههر دانههه آمههد فههراز

 ندانسههت از آن دانههه ي خههوردنش

 ن در بههود هههر صههدفنههه آبسههت

 زغن گفت از آن دانه ديدن چه سود 

 شههنيدم كههه مههي گفههت گههردن ببنههد

 اجل چون به خونش بهرآورد دسهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه نبهود ز مهن دوربهين تهر كسهي

 بيا تا چه بينهي بهر اطهراف دشهت 

 بكههرد از بلنههدي بههه پسههتي نگههاه

 كه يكدانه گنهدم بهه ههامون برسهت

  نهادنهههد سهههر در نشهههيبز بهههالا

 گههره شههد بههرو پههاي بنههدي دراز

 كهههه دههههر افكنهههد دام در گهههردنش

 نههه هههر بههار شههاطر زنههد بههر هههدف

 چهههو بينهههايي دام خصهههمت نبهههود

 نباشههد حههذر بهها قههدر سههودمند

 قضهها چشههم باريههك بيههنش ببسههت
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 در آبهههي كهههه پيهههدا نگهههردد كنهههار
 

 غهههرور شهههناور نيايهههد بهههه كهههار
 

 

 «حكايت»

 چه خوش گفت شاگرد منسو  بهاف

 مههرا صههورتي بههر نيايههد ز دسههت

 گرت صهورت حهال بهد يها نكوسهت

 درين نوعي از شرك پوشيده هست

 گههرت ديههده بخشههد خداونههد امههر

 نپنههههدارم ار بنههههده دم در كشههههد

 جههههان آفرينهههت گشهههايش دههههاد
 

 

 

 

 

 

 

 

 چههو عنقهها بههرآورد و پيههل و زراف

 كههه نقشههش معلههم ز بههالا نبسههت

 نگارنههده ي دسههت تقههدير اوسههت

 كههه زيههدم بيههازرد و عمههرم بخسههت

 يههد و عمههرنبينههي دگههر صههورت ز

 خههدايش بههه روزي قلههم در كشههد

 كه گهر وي ببنهدد كهه دانهد گشهاد 
 

 

 «حكايت»

 شههتربه بهها مههادر خههويش گفههت

 بگفههت ار بههه دسههت منسههتي مهههار

 قضا كشهتي آنجها كهه خواههد بهرد

 مكهن سهعديا ديههده بهر دسهت كههس

 اگههر حههق پرسههتي ز درههها بسههت

 گههر او نيههك بختههت كنههد سههر بههرآر

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 پههس از رفههتن آخههر زمههاني بخفههت

 نديهههدي كسهههم بهههاركش در قطهههار

 وگهههر ناخهههدا جامهههه بهههر تهههن درد

 كه بخشهنده پروردگارسهت و بهس

 كههه گههر وي برانههد نخوانههد كسههت

 وگههههر سههههر نااميههههدي بخههههار
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 عبههادت بههه اخصههال نيههت نكوسههت

 نههار مههغ در ميانههت چههه دلههقچههه ز

 مكههن گفتمههت مههردي خههويش فههاش

 بهههه انهههدازه ي بهههود بايهههد نمهههود

 كه چون عاريت بهر كننهد از سهرش

 گههر كههوتهي پههاي چههوبين مبنههد

 وگههر نقههره انههدوده باشههد نحههاس

 منههه جههان مههن آب زر بههر پشههيز

 زرانهههدودگان را بهههه آتهههش برنهههد

 

 نهداني كههه بابههاي كهوهي چههه گفههت

 بههرو جههان بابهها در اخههلاص پههيچ

 كسههاني كههه فعلههت پسههنديده انههد

 چههه قههدر آورد بنههده ي حههورديس

 نشايد بهه دسهتان شهدن در بهشهت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 ر چههه آيههد ز بههي مغههز پوسههت وگهه

 كههه درپوشههي از بهههر پنههدار خلههق

 چههو مههردي نمههودي مخنههث مبههاش

 خجالههت نبههرد آنكههه ننمههود و بههود

 نمايهههد كههههن جامهههه ي در بهههرش

 كههه در چشههم طفههلان نمههايي بلنههد

 تههوان خههر  كههردن بههر ناشههناس

 كههه صههراف دانهها نگيههرد بههه چيههز

 پديههد آيههد آنگههه كههه مههس يهها زرنههد

 

 نخفهتبه مردي كه ناموس را شهب 

 كه نتواني از خلق رسهتن بهه ههيچ

 هنوز از تو نقهش بهرون ديهده انهد

 كهههه زيهههر قبههها دارد انهههدام پهههيس

 كه بهازت رود چهادر از روي زشهت
 

 

 «حكايت»

 شههنيدم كههه نابههالغي روزه داشههت

 بههه كتههابش آن روز سههائق نبههرد

 

 

 به صد محنت آورد روزي به چاشت

 طاعهت از طفهل خهردبزر  آمهدش 
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 پدرد ديهده بوسهيد و مهادر سهرش

 چو بر وي گذر كهرد يهك نيمهه روز

 چنهدي خهورمبه دل گفت اگهر لقمهه 

 چو روي پسهر در پهدر بهود و قهوم

 كههه دانههد چههو در بنههد حههق نيسههتي

 پس اين پير از آن طفهل نادانترسهت

 كليههههد در دوزخ سههههت آن نمههههاز

 اگر جهز بهه حهق مهي رود جهاده ات
 

 

 

 

 

 

 

 

 فشههاندند بههادام و زر بههر سههرش

 معههده سههوزفتههاد انههدرو ز آتههش 

 چههه دانههد پههدر غيههب يهها مههادرم 

 نهان خوردو پيدا به سر بهرد صهوم

 اگههر بههي وضههو در نمههاز ايسههتي 

 كه از بهر مهردم بهه طاعهت درسهت

 كههه در چشههم مههردم گههزاري دراز

 در آتههههش فشههههانند سههههجاده ات
 

 

 «حكايت»

 سههههيهكاري از نردبههههاني فتههههاد

 پسههر چنههد روزي گرسههتن گرفههت

 به خواب اندرش ديد و پرسيد حهال

 بگفت اي پسر قصه بهر مهن مخهوان

 نكههو سههيرتي بههي تكلههف بههرون

 بههه نزديههك مههن شههبرو راهههزن

 يكههي بههر در خلههق رنههق آزمههاي

 ز عمرو اي پسر چشهم اجهرت مهدار

 نگههويم توانههد رسههيدن بههه دوسههت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شنيدم كه ههم در نفهس جهان بهداد

 دگههر بهها حريفههان نشسههتن گرفههت

 كه چون رستي از حشر ونشهر وسهوال 

 بهههه دوزخ در افتهههادم از نردبهههان

 بهههه از نيكنهههامي خهههراب انهههدورن

 بهههه از فاسهههق پارسههها پيهههرهن

 چه مهزدش دههد در قيامهت خهداي 

 چو در خاانه ي زيد باشهي بهه كهار

 رويش دروستنكس كهدرين ره جزآ
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 ره راسههت رو تهها بههه منههزل رسههي

 چو گاوي كه عصار چشمش ببسهت

 كسههي گههر بتابههد ز محههراب روي

 ازتو ههم پشهت بهر قبلهه اي در نمه

 درختههي كههه بههيخش بههود بههر قههرار

 گرت بهيخ اخهلاص در بهوم نيسهت

 هر آن كافكنهد تخهم بهر روي سهنس

 منههههه آبههههروي ريهههها را محههههل

 چو در خفيهه بهد باشهم و خاكسهار

 ست دوختبه روي و ريا خرقه سهل

 چه دانند مردم كه در جامهه كيسهت 

 چههه وزن آورد جههاي انبههان بههاد 

 مرايههي كههه چنههدين ورك مههي نمههود

 پههاكيزه تههر ز آسههتر كننههد ابههره

 بزرگهههان فهههرام از نظهههر داشهههتند

 ور آوازه خههواهي در اقلههيم فههاش

 به بهازي نگفهت ايهن سهخن بايزيهد

 كسههاني كههه سههلطان و شاهنشهههند

 طمههع در گههدا مههرد معنههي نبسههت

 

 

 تو بر ره نهه اي زيهن قبهل واپسهي

 دوان تابه شب،شب همانجا كه هست

 به كفرش گهواهي دهنهد اههل كهوي

 گههرت در خههدا نيسههت روي نيههاز

 بپرور،كههه روزي دهههد ميههوه بههار

 ازين بر كسي چون تو محروم نيست

 جوي وقت دخلهش نيايهد بهه چنهس

 كهههه ايهههن آب در زيهههر دارد وحهههل

 روي كهار  چه سود آب ناموس بهر

 گههرش بهها خههدا در تههواني فروخههت

 نويسنده داند كهه در نامهه چيسهت

 كههه ميههزان عههدل سههت و ديههوان داد

 بديدنههد و هههيچش در انبههان نبههود

 كه آن در حجاب ست و اين در نظهر

 از آن پرنيههههان آسههههتر داشههههتند

 برو نحله كن گو درون حشهو بهاش

 كههه از منكههر ايمههن تههرم كههز مههرد

 سراسهههر گهههدايان ايهههن درگهنهههد

 شههايد گههرفتن در افتههاده دسههتن
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 همههان بههه گههر آبسههتن گههوهري

 چههو روي پرسههتيدنت در خداسههت

 تههرا پنههد سههعدي بسسههت اي پسههر

 گهههر امهههروز گفتهههار مههها نشهههنوي

 نصهههيحتگري بايهههدتازيهههن بهههه 
 

 كه همچون صدف سربه خود دربري

 اگهههر جبرييلهههت نبينهههد رواسهههت

 اگههر گههوش گيههري چههو پنههد پههدر

 مبههادا كههه فههردا پشههيمان شههوي

 ندانم پهس از مهن چهه پهيش آيهدت
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 باب ششم

 در قناعت

 ت و طاعههت نكههردسههخههدا را ندان

 وانگر كنهههد مهههرد راتهههقناعهههت 

 سكوني به دسهت آور اي بهي ثبهات

 ر تههن ار مههرد راي و هشههيمپههرو

 خردمنههههد مههههردم هنرپرورنههههد

 كسههير سههيرت آدمههي گههوش كههرد

 خهور و خهواب تنههها طريهق دتسههت

 خنك نيهك بختهي كهه در گوشهه اي

 بر آنهان كهه شهد سهر حهق آشهكار

 ولههيكن چههو ظلمههت ندانههد ز نههور

 تههو خههود را از آن در چههه انههداختي 

 بههر او  فلههك چههون پههرد جههره بههاز

 گههرش دامههن از چنههس شهههوت رههها

 ه كم كردن از عادت خهويش خهوردب

 كجهها سههير وحشههي رسههد در ملههك

 نخسههت آدمههي سههيرتي پيشههه كههن

 تههو بههر كههره ي تههو سههني بههر كمههر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه بهر بخهت و روزي قناعهت نكهرد

 حهههريص جههههانگرد راخبهههر كهههن 

 تكههه بههر سههنس گههردان نرويههد نبهها

 كه او را چو مي پهروري مهي كشهي

 كههه تههن پههروران از هنههر لاغرنههد

 كههه اول سههس نفههس خههاموش كههرد

 بهههرين بهههودن آيهههين نابخردسهههت

 بهه دسهت آرد از معرفهت توشههه اي

 نكردنهههد باطهههل بهههرو اختيههههار

 چه ديدار ديوش چهه رخسهار حهور

 كههههه چههههه را زره بازنشههههناختي

 كه در شهپرش بسهته اي سهنس آز 

 نتهههيرفههت تهها سههدره المكنههي ،

 توان خويشهتن را ملهك خهوي كهرد

 نشههايد پريههد از ثههري بههر فلههك

 پس آنگه ملهك خهويي انديشهه كهن

 نگههر تهها نپيچههد ز حكههم تههو سههر
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 كه گر پالهنهس از كفهت در گسهيخت

 بههه انههدازه خههور زاد اگههر مردمههي

 درون جاي قوت ست و ذكر و نفهس

 كجههها ذكهههر گنجهههد در انبهههان آز

 ندارنههههد تههههن پههههروران آگهههههي

 بهه ههيچدو چشم و شكم پر نگردد 

 چو دوزخ كه سيرش كننهد از وقيهد

 همههي ميههردت عيسههي از لاغههري

 بهههدين اي فرومايهههه دنيههها مخهههر

 مگههر مههي نبينههي كههه دد را و دام

 پلنگي كه گهردن كشهد بهر وحهوش

 چو موش آنكه نان و پنيرش خوري
 

 تن خويشتن كشت و خون تو ريخت

 چنههين پههر شههكم ، آدمههي يهها خمههي 

 تو پنداري از بهر نهان سهت و بهس

 به سهختي نفهس مهي كنهد پها دراز

 كه پهر معهده باشهد ز حكمهت تههي

 ايههن روده ي پههيچ پههيچتهههي بهتههر 

 دگههر بانههس دارد كههه هههل مههن مزيههد

 تههو در بنههد آنههي كههه خههر پههروري

 تهو خههر را بهه انجيههل عيسهي مخههر

 نينداخت جز حرص خهوردن بهه دام

 به دام افتد از بهر خوردن چو مهوش

 به دامش درافتهي و تيهرش خهوري
 

 

 «حكايت»

 مهههرا حهههاجيي شهههانه ي عههها  داد

 شنيدم كه باري سهگم خوانهده بهود

 اختم شههانه كههاين اسههتخوانبينههد

 مپندار چون سهركه ي خهود خهورم

 قناعههت كههن اي نفههس بههر انههدكي

 

 

 

 

 

 كههه رحمههت بههر اخههلاق حجهها  بههاد

 كه از من به نوعي دلش مانهده بهود

 نمههي بايههدم ديگههرم سههس مخههوان

 كهههه جهههور خداونهههد حلهههوا بهههرم

 بينههي يكههيكههه سههلطان و درويههش 
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 چرا پيش خسرو بهه خهواهش روي

 وگر خهود پرسهتي شهكم طبلهه كهن
 

 چههو يكسههو نهههادي طمههع خسههروي 

 در نخانههه ي ايههن و آن قبلههه كههن
 

 

 «حكايت»

 يكههي پههر طمههع پههيش خوارزمشههاه

 دوتا گشت و راسهتخدمت  چوديدش به

 پسهههر گفتهههي اي بابهههك نهههامجوي

 نگفتي كه قبلهه اسهت سهوي حجهاز

 مبههر طاعههت نفههس شهههوت پرسههت

 مبههر اي بههرادر بفرمههانش دسههت

 قناعههت سههر افههرازد اي مههرد هههوش

 مهههع آبهههروي تهههوقر بريخهههتط

 چو سيراب خواهي شدن ز آب جوي

 مگهههر از تهههنعم شهههكيبا شهههوي

 بههرو خواجههه كو.تههاه كههن دسههت آز

 كسههي را كههه در  طمههع درنوشههت

 توقهههع برانهههد ز ههههر مجلسهههت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شههنيدم كههه شههد بامههدادي پگههاه

 دگر روي بر خهاك ماليهد و خاسهت

 يكههي مشههكلت مههي بپرسههم بگههوي

 نمهاز چرا كردي امهروز ازيهن سهو 

 كه ههر سهاعتش قبلهه ي ديگرسهت

 كه هر كس كه فرمانه نبردش برست

 سهههر پهههر طمهههع برنيايهههد ز دوش

 بههراي دو جههو دامنههي در بريخههت

 چههرا ريههزي از بهههر بههرف آبههروي 

 وگر نهه ضهرورت بهه درهها شهوي

 چههه مههي بايههدت ز آسههتين دراز 

 نبايد به كهس عبهد و خهادم نبشهت

 بههران از خههودش تهها نرانههد كسههت
 

 

 «حكايت»

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 بوستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

 كههي را تههب آمههد ز صههاحب دلاني

 بگفهههت اي پسهههر تلخهههي مهههردنم

 شكر عاقل از دست آن كهس نخهورد

 مههرو در پههي هههر چههه دل خواهههدت

 كنههد مههرد را نفههس امههاره خههوار

 اگههر هههر چههه باشههد مههرادت خههوري

 تنههههور شههههكم دمبههههدم تههههافتن

 بههه تنگههي بريزانههدت روي رنههس

 كشههد مههرد پرخههواره بههار شههكم

 شههكم بنههده بسههيار بينههي خجههل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كسههي گفههت شههكر بخههواه از فههلان

 بهههه از جهههور روي تهههرش بهههردنم

 كههه روي تكبههر بههرو سههركه كههرد

 كههه تمكههين تههن نههور جههان كاهههدت

 اگهههر هوشهههمندي عزيهههزش مهههدار

 ز دوران بسهههي نهههامرادي بهههري

 مصههههيبت بههههود روز نايههههافتن

 چو وقهت فراخهي كنهي معهده تنهس

 وگهههر در نيابهههد كشهههد بهههار غهههم

 شههكم پههيش مههن تنههس بهتههر كههه دل
 

 

 «تحكاي»

 چههه آوردم از بصههره دانههي عجههب

 تنههي چنههد در خرقههه ي راسهههتان

 يكههي در ميههان معههده انبههار بههود

 ميان بست مسكين و شد بر درخهت

 نه هر بار خرما تهوان خهورد و بهرد

 رييس ده آمد كه ايهن را كهه كشهت 

 شههكم دامههن انههدر كشههيدش ز شههاخ

 

 

 

 

 

 

 

 حديثي كه شيرين تر سهت از رطهب

 گذشهههتيم بهههر طهههرف خرماسهههتان

 ز پرخواري خويش بس خهوار بهود

 وز آنجا بهه گهردن در افتهاد سهخت

 لت انبهان بهد عاقبهت خهورد ومهرد

 بگفههتم مههزن بانههس بههر مهها درشههت

 بهههود تنگهههدل رودگهههاني فهههراخ

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 بوستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

 شكم بند دست سهت و زنجيهر پهاي

 سراسههر شههكم شههد ملههخ لاجههرم

 ي بههه دسههت آر پههاكبههرو انههدرون
 

 

 

 

 شههكم بنههده نههادر پرسههتد خههداي

 شهكم به پهايش كشهد مهور كوچهك

 شكم پهر نخواههد شهد الا بهه خهاك
 

 

 «حكايت»

 شكم صوفيي را زبهون كهرد و فهر 

 يكههي گفههتش از دوسههتان در نهفههت

 به دينهاري از پشهت رانهدم نشهاط

 فرومهههههايگي كهههههردم و ابلههههههي

 غذا گر لطهف سهت و گهر سرسهري

 سر آنگهه بهه بهالين نههد  هوشهمند

 مجههال سههخن تهها نيههابي مگههوي

 وز انههدازه بيههورن مههرو پههيش زن

 بههي رغبتههي شهههوت انگيخههتنبههه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو دينههار بههر هههر دوان كههرد خههر 

 چه كردي بدين هر دو دينهار  گفهت

 بهه ديگهر ، شههكم را كشهيدم سههماط

 كه اين همچنهان پهر نشهد وان تههي

 دست اوفتدخوش خوريچوديرت به

 كه خهوابش بهه قههر آورد در كمنهد

 چههو ميههدان نبينههي نگههه دار گههوي

 ننههه ديوانههه ي تيههغ بههر خههود مههز

 به رغبهت بهود خهون خهود ريخهتن
 

 

 «حكايت»

 يكههي نيشههكر داشههت بههر طبغههري

 بههه صههاحب دلههي گفههت در كههنق ده

 بگفههت آن خردمنههد زيبهها سرشههت

 

 

 

 چآ و راسهت گردنهده بهر مشهتري

 كه بستان و چون دسهت يهابي بهده

 جههوابي كههه بههر ديههده بايههد نبشههت
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 تههرا صههبر بههر مههن نباشههد مگههر

 حهههلاوت نباشهههد شهههكر در نهههيش
 

 باشهههد از نيشهههكر ولهههيكن مهههرا 

 چههو باشههد تقاضههاي تلههخ از پههيش
 

 

 «حكايت»

 يكههي را ز مههردان روشههن ضههمير

 ز شادي چو گلبهر  خنهدان شهكفت

 چه خوب سهت تشهريف شهاه خهتن

 گر آزاده اي بر زمين خسهب و بهس
 

 اميهههر خهههتن داد طهههاقي حريهههر 

 بپوشيد و دستش ببوسهيد و گفهت

 وز آن خههوبتر خرقههه ي خويشههتن

 كههس مكههن بهههر قههالي زمههين بههوس
 

 

 «حكايت»

 يكي نانخورش جهز پيهازي نداشهت

 پراكنهههده اي گفهههتش اي خاكسهههار

 بخواه و مدار از كس اي خواجه باك

 قبهها بسههت و چابههك نورديههد دسههت

 گريستگفت وخون ميشنيدم كه مي

 بلاجهههههوي باشهههههد گرفتهههههار آز

 جههويني كههه از سههعي بههازو خههورم

 چه دلتنهس خفهت آن فرومايهه دوش
 

 ي نداشتچو ديگر كسان بر  و ساز 

 بههرو طبخههي از خههوان يغمهها بيههار

 كههه مقطههوك روزي بههود شههرمناك

 قبايش دريدنهد و دسهتش شكسهت

 چيست خودكرده را چارهنفسكه اي

 من و خانهه مهن بعهد و نهان و پيهاز

 بههه از ميههده بههر خههوان هههر كههرم

 كه بر سفره ي ديگران داشت گهوش
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 «حكايت»

 يكههي گربههه در خانههه ي زال بههود

 سههراي اميههردوان شههد بههه مهمان

 دچكان خونش از استخوان مي دويه

 اگههر چسههتم از دسههت ايههن تيههرزن

 نيرزد عسهل جهان مهن زخهم نهيش

 خداوند از آن بنهده خرسهند نيسهت
 

 كههه برگشههته ايههام و بههدحال بههود 

 غلامههان سههلطان زدنههدش بههه تيههر

 همي گفت و از هول جهان مهي دويهد

 مهههن و مهههوش ويرانهههه ي پيهههرزن

 قناعت نكهوتر بهه دوشهاب خهويش

 راضي بهه قسهم خداونهد نيسهتكه 
 

 

 «حكايت»

 يكههي طفههل دنههدان بههرآورده بههود

 كه مهن نهان و بهر  از كجهاآرامش 

 چو بيچاره گفت اين سخن نزد جفت

 مخههور هههول ابلههيس تهها جههان دهههد

 تواناسههههت آخههههر خداونههههد روز

 نگارنهههده ي كهههودك انهههدر شهههكم

 خداونهههدگاري كهههه عبهههدي خريهههد

 تههرا نيسههت ايههن تكيههه بههر كردگههار

 

 ر روزگهههار قهههديمشهههنيدي كهههه د

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 پدر سهر بهه فكهرت فروبهرده بهود

 مهههروت نباشهههد كهههه بگهههذارمش

 نگههر تهها زن او را چههه مردانههه گفههت

 هم آن كس كه دندان دههد نهان دههد

 كه روزي رساند، تو چنهدين مسهوز

 نويسنده ي عمر و روزي سهت ههم

 آفريههدفكيههف آنكههه عبههد بههدارد ،

 كهههه مملهههوك را بهههر خداونهههدگار

 

 شههدي سههنس در دسههت ابههدال سههيم
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 نپنههداري ايههن قههول معقههول نيسههت

 چو طفل اندرون دارد از حرص پهاك

 خبر ده به درويش سهلطان پرسهت

 گههدا را كنههد يههك درم سههيم سههير

 نگهبههاني ملههك و دولههت بلاسههت

 گدايي كه بهر خهاطرش بنهد نيسهت

 بخسبند خهوش روسهتايي و جفهت

 اگههر پادشاهسههت وگههر پينههه دوز

 چو يسلاب خهواب آمهد و مهرد بهرد

 و بيني توانگر سهر از كبهر مسهتچ

 نههداري بههه حمههدالله آن دسههترس
 

 ستچوقانع شدي سيم وسنگت يكي 

 چه مشتي زرش پيش همت چه خاك

 كه سلطان ز درويش مسكين ترست

 فريههدون بههه ملههك عجههم نههيم سههير

 سههت و نههامش گداسههتگههدا پادشاه

 به از پادشاهي كهه خرسهند نيسهت

 به ذوقي كه سلطان در ايوان نخفهت

 فتنهد گهردد شهب ههر دو روزچو خ

 چو بر تخت سلطان چه بر دشت كرد

 كهن اي تنگدسهت برو شهكر ايهزدي

 كههه برخيههزد از دسههتت آزار كههس
  

 

 «حكايت»

 شنيدم كهه صهاحب دلهي نيهك مهرد

 كسههي گفههت مههي دانمههت دسههترس

 چه مي خهواهي از طهارم افراشهتن 

 مكهن خانهه بهر راه سهيل ، اي غههلام

 نههه از معرفههت باشههد و عقههل و راي
 

 

 

 يكهي خانهه بههر قامهت خهويش كههرد

كزين خانه بهتر كني،گفت بسههمينم 

 بههههههس از بهههههههر بگذاشههههههتن

 كه كس را نگشت ايهن عمهارت تمهام

 كههه بههر ره كنههد كههارواني سههرا
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 «حكايت»

 يكههي سههلطنت ران صههاحب شههكوه

 به شيخي در آن بقعه كشور گذاشت

 نشين كوس دولهت شهنيدچو خلوت

 چآ و راست لشكر كشيدنت گرفهت

 خت بازو شهد و تيهز چنهسچنان س

 ز قهههوم پراكنهههده خلقهههي بكشهههت

 چنههان در حصههارش كشههيدند تنههس

 بههر نيهههك مههردي فرسهههتاد كهههس

 به همت مدد كن كهه شمشهير وتيهر

 چههو بشههنيد عابههد بخنديههد و گفههت

 ندانسههت قههارون نعمههت پرسههت

 كمههال سههت در نفههس مههرد كههريم

 مپنههدار اگههر سههفله قههارون شههود

 وگههر در نيابههد كههرم پيشههه نههان

 سههت و سههرمايه زركمههروت زمههين 

 خههدايي كههه از خههاك ، مههردم كنههد

 ز نعمهههت نههههادن بلنهههدي مجهههوي

 بههه بخشههندگي كههوش كههاب روان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرو خواست رفت آفتهابش بهه كهوه

 كههه در دوره قههايم مقههامي نداشههت

 دگههر ذوق در كههنق خلههوت نديههد

 دل پههههردلان زو رمههههدن گرفههههت

 كه بها جنگجويهان طلهب كهرد جنهس

 دگر جمع گشتند و همهراي و پشهت

 كه عاجز شد از تيهر بهاران و سهنس

 كههه صههعبم فرومانههده فريههاد رس

 نههه در هههر وغههايي بههود دسههتگير

 نخههورد و نخفههتچههرا نههيم نههاني 

 كه گنق سهلامت بهه كهنق اندرسهت

 گرش زر نباشد چه نقصهان و بهيم 

 كههه طبههع ل ههيمش دگرگههون شههود

 نههههادش تهههوانگر بهههود همچنهههان

 بههده كههه اصههل خههالي نمانههد ز فههرك

 عجهههب دارم از مردمهههي گهههم كنهههد

 كه نهاخوش كنهد آب اسهتاده بهوي

 به سيلش مهدد مهي رسهد ز آسهمان
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 گههر از جههاه و دولههت بيفتههد ل ههيم

 وگههر قيمتههي گههوهري غههم مههدار

 كلههوخ ار چههه افتههاده باشههد بههه راه

 وگهههر خهههرده ي زر ز دنهههدان گهههاز

 بههدر مههي كننههد آبگينههه ز سههنس

 پسهههنديده و نغهههز بايهههد خصهههال
 

 دگربهههاره نهههادر شهههود مسهههتقيم

 نگردانهههدت روزگهههاركهههه ضهههايع 

 نبينههي كههه در وي كنههد كههس نگههاه 

 بيفتههد، بههه شههمعش بجوينههد بههاز

 كجهها مانههد آيينههه در زيههر زنههس 

 كه گهاه آيهد و گهه رود جهاه و مهال
 

 

 «حكايت»

 شههنيدم ز پيههران شههيرين سههخن

 بسي ديهده شهاهان و دوران و امهر

 درخههت كهههن ميههوه ي تههازه داشههت

 عجهههب در زنخهههدان آن دلفريهههب

 راشهههيدنشز شهههوخي و مهههردم خ

 بههه موسههي كهههن عمههر كوتههه اميههد

 ز سر تيهزي آن آهنهين دل كهه بهود

 به مهويي كهه كهرد از نكهوييش كهم

 چو چنس از خجالهت سهر خهوبروي

 يكهي را كهه خهاطر در او رفتهه بههود

 كسههي گفههت جههور آزمههودي و درد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كههه بههود انههدرين شهههر پيههري كهههن

 آورده عمههري ز تههاريخ عمههرسههر

 كه شهر از نكهويي پهرآوازه داشهت

 كه هرگز نبودست بهر سهرو سهيب

 فهههر  ديهههد در سهههر تراشهههيدنش

 سرش كرد چون دست موسي سپيد

 بههه عيههب پههري رخ زبههان برگشههود

 نهادنهههد حهههالي سهههرش در شهههكم

 نگونسار و در پيشش افتهاده مهوي

 چهو چشهمان دلبنهدش آشهفته بهود

 دگههر گههرد سههوداي باطههل مگههرد
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 ز مهرش بگردان چهو پروانهه پشهت

 برآمههد خههروش از هههوادار چسههت

 پسر خوش مهنش بايهد و خهوبروي

 سهتان به مههرش بهر آميختمرا ج

 چههو روي نكههو داري انههده مخههور

 نه پيوسهته رز خوشهه ي تهر دههد

 بزرگان چو خهور در حجهاب اوفتنهد

 بهههرون آيهههد از زيهههر ابهههر آفتهههاب

 ز ظلمت مترس اي پسنديده دوسهت

 نه گيتي پس از جنهبش آرام يافهت 

 دل از بي مهرادي بهه فكهرت مسهوز
 

 ه مقهراض، شهمع جمهالش بكشهتك

 كههه تردامنههان را بههود عهههد سسههت

 پههدر گههو بههه جهلههش بينههداز مههوي

 نه خاطر به مهويي درآويخهت سهت

 كههه مههوي ار بيفتههد برويههد دگههر

 گهههي بهههر  ريهههزد گههههي بردههههد

 حسههودان چههو اخگههر در آب اوفتنههد

 بههه تههدريق و اخگههر بميههرد در آب

 كه ممكن بود كهاب حيهوان دروسهت

 كهام يافهت نه سعدي سفر كهرد تها 

 شب آبستن ست اي بهرادر بهه روز
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 باب هفتم

 در عالم تربيت

 سخن در صلاح ست و تدبير و خوي

 تههو بهها دشههمن نفههس همخانههه اي

 عنههان بههاز پيچههان نفههس از حههرام

 تو خود را چوكودك ادب كن به چوب

 وجود تو شهري ست پر نيهك و بهد

 رضهههها و ورك نيكنامههههان حههههر

 چههو سههلطان عنايههت كنههد بهها بههدان

 ا شهوت و حرص و كهين و حسهدتر

 ههههوا و ههههوس را نمانهههد سهههتيز

 رييسي كهه دشهمن سياسهت نكهرد

 نخههواهم دريههن نههوك گفههتن بسههي

 

 اگر پاي در دامن مهن آري چهو كهوه

 زبههان دركههش اي مههرد بسههياردان

 صهههدف وار گهههوهر شناسهههان راز

 فههراوان سههخن باشههد آكنههده گههوش

 چو خواهي كه گويي نفس بهر نفهس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 و ميدان وچوگان و گوينه در اسب 

 چهههه در بنهههد پيكهههار بيگانهههه اي

 به مهردي ز رسهتم گذشهتند وسهام

 بههه گههرز گههران مغههز مههردم مكههوب

 توسههط سههلطان و دسههتور دانهها

 خرد هوي و هوس رهزن و كيسه بر

 كجههها مانهههد آسهههايش بخهههردان 

 چو خون در رگانند و جان در جسهد

 چههو بيننههد سههرپنجه ي عقههل تيههز

 دهم از دسهت دشهمن رياسهت نكهر

 كه حرفهي بهس ار كهار بنهدد كسهي

 

 سههرت ز آسههمان بگههذرد در شههكوه

 كه فهردا قلهم نيسهت بهر بهي زبهان

 دهههن جههز بههه لولههو نكردنههد بههاز

 نصههيحت نگيههرد مگههر در خمههوش

 حهههلاوت نيهههابي و گفتهههار كهههس
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 نبايهههد سهههخن گفهههت ناسهههاخته

 تامهههل كنهههان در خطههها و صهههواب

 كمههال سههت در نفههس انسههان سههخن

 كهههم آواز هرگهههز نبينهههي خچهههل

 حههذر كههن ز نههادان ده مههرده گههوي

 صد انداختي تير و هر صد خطاست

 چههرا گويههد آن چيههز در خفيههه مههرد

 مكههن پههيش ديههوار غيبههت بسههي

 درون دلهههت شههههر بندسهههت راز

 از آن مهرد دانها دهههان دوخهت سههت
 

 نشهههههايد بريهههههدن نينداختهههههه

 بههه از ژاژخايهههان حاضهههر جهههواب

 تو خهود را بهه گفتهار، نهاقص مكهن

 گهلجوي مشك بهتر كهه يهك تهوده 

 چو دانا يكي گوي و پهرورده   وي

 اگر هوشهمندي يهك انهداز و راسهت

 كه گر فهاش گهردد شهوي روي زرد

 بههود كههز پسههش گههوش دارد كسههي

 نگهههر تههها نبينهههد در شههههر بهههاز

 كه بيند كه شمع اززبان سوخت ست
 

 

 «حكايت»

 تكههش بهها غلامههان يكههي راز گفههت

 به يهك سهالش آمهد ز دل بهر دههان

 بفرمهههود جهههلاد را بهههي دريهههغ

 ي ز آن ميان گفت وزنهار خواستيك

 تو اول نبسهتي كهه سرچشهمه بهود

 تههو پيههدا مكههن راز دل بههر كسههي

 جههواهر بههه گنجينههه داران سههپار

 

 

 

 

 

 

 

 كه ايهن را نبايهد بهه كهس بازگفهت

 ه يههك روز شههد منتشههر در جهههانبهه

 كه بهر دار سهرهاي اينهان بهه تيهغ

 مكش بندگان كاين گناه از تو خاست

 چوسيلاب شد پيش بستن چه سود 

 كههه او خههود بگويههد بههر هههر كسههي

 ولهههي راز را خويشهههتن پهههاس دار
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 سنخ تا نگهويي بهرو دسهت هسهت

 سهههخن ديوبندسهههت در چهههاه دل

 تهههوان بهههاز دادن ره نهههره ديهههو

 تو داني كه چون ديو رفهت از قفهس

 يكههي طفههل بههردارد از رخههش بنههد

  اوفتههدمگههو آن كههه گههر بههر مههلا

 به دهقان نادان چه خهوش گفهت زن

 چه طاقهت نهداري شهنودو«مگوي آ

 چه نيكو ز دسهت ايهن مثهل بهرهمن

 نبايهههد كهههه بسهههيار بهههازي كنهههي

 چههو دشههنام گههويي دعهها نشههنوي

 مگهههوي و منهههه تههها تهههواني قهههدم

 اگههر تنههد باشههي بههه يكبههار و تيههز

 نهههه كوتهههاه دسهههتي و بيچهههارگي
 

 

 

 چو گفته شود بايد او بهر تهو دسهت

 بههه بههالاي كههام و زبههانش مهههل

 ولههي بههازنتوان گههرفتن بههه ريههو

  حهههول كهههس بهههازپسنيايههد بهههلا

 نيايههد بههه صههد رسههتم انههدر كمنههد

 وجههههودي از آن در بههههلا اوفتههههد

 به دانهش سهخن گهوي يها دم مهزن

 گنهدم خهواهي درودكه جهو كشهته ،

 بههود حرمههت هههر كههس از خويشههتن

 كههه مههر قيمههت خههويش را بشههكني

 به جهز كشهته ي خويشهتن نهدروي

 از انههدازه بيههرون و ز انههدازه كههم

 جههههان از تهههو گيرنهههده راه گريهههز

 ه زجههر و تطههاول بههه يكبههارگينهه
 

 

 «حكايت»

 يكي خوب خلق و خلهق پهوش بهود

 خردمنهههد مهههردم ز نزديهههك و دور

 تفكههر شههبي بهها دل خههويش كههرد

 

 

 

 ه در مصر يك چنهد خهاموش بهودك

 به گردش چو پروانهه جويهان نهور

 كههه پوشههيده زيههر زبههان سههت مههرد
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 اگر همچنهين سهر بهه خهود دربهرم

 سخن گفت ودشمن بدانست ودوست

 حضورش پريشان شد و كار زشهت

 در آيينههه گههر خويشههتن ديههدمي

 چنههين زشههت از آن پههرده برداشههتم

 باشههههد آوازه تيههههزكههههم آواز را 

 تههرا خامشههي اي خداونههد هههوش

 اگهههر عهههالمي هيبهههت خهههود مبهههر

 ضهههمير دل خهههويش منمهههاي زود

 ولههيكن چههو پيههدا شههود راز مههرد

 قلههم سههر سههلطان چههه نيكههو نهفههت

 بههههايم خموشهههند ، گويههها بشهههر

 چو مردم سخن گفت بايد بهه ههوش

 به نطق ست و علق آدميهزاده فهاش

 بههه نطههق آدمههي بهترسههت از دواب
 

 

 

 

 

 

 

 چههه داننههد مههردم كههه دانشههورم 

 كه در مصر نادانتر از وي هموسهت

 سفر كرد و بر طهاق مسهجد نبشهت

 بههه بههي دانشههي پههرده ندريههدمي

 كهههه خهههود را نكهههوروي پنداشهههتم

 چههو گفتههي و رونههق نمانههدت گريههز

 ل را پهرده پهوشنها اههوقارست و ،

 وگههر جههاهلي پههرده ي خههود مههدر

 كه هر گه كهه خهواهي تهواني نمهود

 به كوشهش نشهايد نههان بهاز كهرد

 كه تها كهار بهر سهر نبهودش نگفهت

 زبههان بسههته بهتههر كههه گويهها بشههر

 وگر نه شهدن چهون بههايم خمهوش

 چو طوطي سهخنگوي نهادان مبهاش

 دواب از تو بهه گهر نگهويي صهواب
 

 

 «حكايت»

 وقههت جنههس يكههي ناسههزا گفههت در

 قفا خورده عريان و گريهان نشسهت

 

 

 گريبههان دريدنههد وي را بههه چنههس

 جهانديده اي گفتنش اي خودپرسهت
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 چو غنچه گهرت بسهته بهودي دههن

 سراسههيمه گويههد سههخن بههر گههزاف

 نبيني كه آتهش زبهان سهت و بسه 

 اگههر هسههت مههرد از هنههر بهههره ور

 اگههر مشههك خههالص نههداري مگههوي

 به سوگند گفتن كه زر مغربهي سهت

 بگوينهد از ايههن حههرف گيههران هههزار

 روا باشههههد ار پوسههههتينم درنههههد
 

 

 

 

 

 

 

 

 دريههده نديههدي چههو گههل پيههرهن

 چههو طنههور بههي مغههز بسههيار لاف

 بههه آبههي تههوان كشههتنش در نفههس

 هنر خهود بگويهد نهه صهاحب هنهر

 ورت هست خود فهاش گهردد ببهوي

 حاجت محك خودبگويدكه چيستچه

 كه سعدي نه اههل سهت و آميزگهار

 كههه مغههزم برنههدكههه طاقههت نههدارم 
 

 

 «حكايت»

 عضهد را پسهر سهخت رنجهور بهود

 يكهههي پارسههها گفهههت از روي پنهههد

 قفسهاي مرم سهحر خهوان شكسهت

 نگه داشت بهر طهاق بسهتان سهراي

 پسر صبحدم سوي بسهتان شهتافت

 بخنديههد كههاي بلبههل خههوش نفههس

 نههدارد كسههي بهها تههو ناگفتههه كههار

 چو سعدي كه چندي زبان بسته بود

 ركسههههي گيههههرد آرام دل در كنهههها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهههكيب از نههههاد پهههدر دور بهههود

 كههه بگههذار مرغههان وحشههي ز بنههد

 كه در بند ماند چو زنهدان شكسهت 

 يكههي نههامور بلبههل خههوش سههراي

 جز آن مرم بهر طهاق ايهوان نيافهت

 تو از گفت خهود مانهده اي در قفهس

 ولههيكن چههو گفتههي دلههيلش بيههار

 ن زبههان آوران رسههته بههودز طعهه

 كههه از صههحبت خلههق گيههرد كنههار
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 مكههن عيههب خلههق اي خردمنههد فههاش

 چههو باطههل سههرايند مگمههار گههوش
 

 به عيب خود از خلق مشهغول بهاش

 چو بي ستر بينهي بصهيرت بپهوش
 

 

 «حكايت»

 شههنيدم كههه در بههزم تركههان مسههت

 چو چنگش كشيدند حهالي بهه مهوي

 شب از درد چوگان و سهيلي نخفهت

 ريشنخواهي كه باشي چو دف روي

 

 دو كس گرد ديدند و آشوب و جنهس

 فتنهه ديهد از طهرف برشكسهتيكي 

 كسي خوشتر از خوشهتندار نيسهت

 تو را ديده در سهر نهادنهد و گهوش

 مگهههر بهههازداني نشهههيب از فهههراز
 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 مريدي دف وچنس و مطرب شكسهت

 غلامان و چهون دف زدنهدش بهروي

 دگههر روز پيههرش بههه تعلههيم گفههت

 چو چنس اي برادر سهر انهداز پهيش

 

 پراكنههده نعلههين و پرنههده سههنس

 در ميههان آمههد و سههر شكسههت يكههي

 كه با خوب و زشت كسش كارنيست

 دهان جاي گفتهار و دل جهاي ههوش

 نگويي كه ايهن كوتهه سهت آن دراز
 

 

 «حكايت»

 چنين گفهت پيهري پسهنديده ههوش

 كههه در هنههد رفههتم بههه كنجههي فههراز

 در آغههوش وي دختههري چههون قمههر

 

 

 

 گهوش خوش آيد سخنهاي پيران به

 چههه ديههدم   چههو يلههدا سههياهي دراز

 فروبهههرده دنهههدان بهههه لبههههاش در
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 چنههان تههنگش آورده انههدر كنههار

 مههرا امههر معههروف دامههن گرفههت

 از پيش و پس چوب وسنس طلب كردم

 به تشنيع و دشنام وآشوب و زجهر

 شههد آن ابههر نههاخوش ز بههالاي بههام

 ز لاحههولم آن ديههو هيكههل بجسههت

 كههه اي زرق سههجاده ي دلههق پههوش

 مههرا روزههها دل ز كههف رفتههه بههود

 كنون پختهه شهد لقمهه ي خهام مهن

 تظلهههم بهههرآورد و فريهههاد خوانهههد

 نامنههد از جوانههان كسههي دسههتگير

 ري همههيكههه شههرمش نيايههد ز پيهه

 همي كهرد فريهاد و دامهن بهه چنهس

 فرو گرفهت عقلهم بهه گهوش ضهمير

 برهنهههه دواذن رفهههتم از پهههيش زن

 پههس از مههدتي كههرد بههر مههن گههذار

 كه من توبه كهردم بهه دسهت تهوبر

 كسههي را نيايههد چنههين كههار پههيش

 از آن شههنعت ايههن پنههد برداشههتم

 

 

 

 

 

 

 كههه پنههداري الليههل يغشههي النهههار

 فضول آتشي گشت و در مهن گرفهت

 كه اي ناخدا تهرس بهي نهام و ننهس

 سپيد از سيه فهرق كهردم چهو فجهر

 پديههد آمههد آن بيضههه از زيههر زام

 پري پيكر انهدر مهن آويخهت دسهت

 سههيه كههار دنيهها خههر ديههن فههروش

 ن شخص وجان بر وي آشفته بودبراي

 كهه گههرمش بههدر كههردي از كههام مههن

 كه شهفقت برافتهاد و رحمهت نامنهد

 كههه بسههتاندم داد ازيههن مههرد پيههر

 زدن دسهههت در سهههتر نهههامحرمي

 مههرا مانههده سههر در گريبههان ز ننههس

 كه از جامه بيرون روم همچهو سهير

 كه در دست او جامهه بهتهر كهه مهن

 كههه مههي دانههيم   گفههتمش زينهههار

 فضههولي نگههردم دگههركههه گههرد 

 كه عاقهل نشهيند پهس كهار خهويش

 وگهههر ديهههده ناديهههده انگاشهههتم
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 زبان دركش ار عقهل داري و ههوش
 

 چو سعدي سخن گوي ورنه خموش
 

 

 «حكايت»

 يكههي پههيش داود طههايي نشسههت

 قههي آلههوده دسههتار و پيههراهنش

 چو فرخنده خوي اين حكايت شهنيد

 زمههاني برآشههفت و گفههت اي رفيههق

 بهههرو زان مقهههام شهههنيعش بيهههار

 تبه پشتش درآور كهه مهردان مسه

 نيوشههنده شههد زيههن سههخن تنگههدل

 نه زهره كه فرمان نگيرد بهه گهوش

 زمهههاني بپيچيهههد و درمهههان نديهههد

 ميان بست و بهي اختيهارش بهدوش

 يكي طعنه مي زد كهه درويهش بهين

 يكي صوفيان بين كه مي خورده اند

 اشارت كنان ايهن و آن را بهه دسهت

 به گردن بر از جهور دشهمن حسهام

 بلا ديد وروزي بهه محنهت گذاشهت

 ب از شرمسهاري و فكهرت نخفهتش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه ديدم فلان صهوفي افتهاده مسهت

 گروهههي سههگان حلقههه پيههرامنش

 ز گوينههده،ابرو بههه هههم دركشههيد

 بههه كههار آيههد امههروز يههار شههفيق

 م نهي ست و در خرقه عاركه در شر

 عنههان طريقههت نههدارد بههه دسههت

 به فكرت فرورفت چون خهر بهه گهل

 نه يارا كه مست انهدر آرد بهه دوش

 ره سركشهههيدن ز فرمهههان نديهههد

 درآورد و شهههري بههرو عههام جههوش

 زههههي پارسهههايان پهههاكيزه ديهههن

 مرقههع بسههيكي گههرو كههرده انههد

 كه آن سر گران ست و آن نيم مست

 وامبه از شهنعت شههر و جهوش عه

 به ناكام بردش به جايي كهه داشهت

 بخنديههد طههايي دگههر روز و گفههت

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 بوستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

 مريههز آبههروي بههرادر بههه كههوي

 بههد انههدر حههق مههردم نيههك و بههد

 كه بد مرد را خصهم خهود مهي كنهي

 ترا هر كه گويهد فهلان كهس بدسهت

 كهههه فعهههل فهههلان را ببايهههد بيهههان

 بههه بههدگفتن خلههق چههون دم زدي

 زبان كهرد شخصهي بهه غيبهت دراز

 كههه يههاد كسههان پههيش مههن بههد مكههن

 ودگهههرفتم ز تمكهههين او كهههم ببههه

 كسي گفت و پنداشهتم طيبهت سهت

 بههدو گفههتم اي يههار آشههفته هههوش

 بههه ناراسههتي در چههه بينههي بهههي

 بلهههي گفهههت دزدان تههههور كننهههد

 نههه غيبههت كههن آن ناسههزاوار مههرد
 

 كه دههرت نريهزد بهه شههر آبهروي

 مگههوي اي جههوانمرد صههاحب خههرد

 وگههر نيكمردسههت بههد مههي كنههي

 چنان دان كه در پوسهتين خودسهت

 وزيههن فعههل بههد مههي برآيههد عيههان

 اگر راست گهويي سهخن ههم ، بهدي

 بههدو گفههت داننههده اي سههرفرازي

 حههق خههود مكههنمههرا بههدگمان در 

 نخواهههد بههه جههاه تههو انههدر فههزود

 كه دزدي به سامانتر از غيبهت سهت

 شگفت آمد ايهن داسهتانم بهه گهوش

 كههه در غيبههتش مرتبههت مههي نهههي 

 بههه بههازوي مههردي شههكم پههر كننههد

 كه ديوان سيه كرد و چيزي نخهورد
 

 

 «حكايت»

 مهههههرا در نظاميهههههه ادرار بهههههود

 مهههر اسهههتاد را گفهههتم اي پرخهههرد

 ههم در حهديثچو مهن داد معنهي و 

 

 

 

 شههب و روز تلقههين و تكههرار بههود

 فههلان يههار بههر مههن حسههد مههي بههرد

 خبيههث برآيههد بههه هههم انههدرون
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 شههنيد ايههن سههخن پيشههواي ادب

 حسههودي پسههندت نيامههد ز دوسههت

 گههر او راه دوزخ  گرفههت از خسههي
 

 

 

 به تندي بر آشفت و گفهت اي عجهب

 چه معلوم كردت كه غيبت نكوست 

 ازيههن راه ديگههر تههو در وي رسههي
 

 

 «حكايت»

 ستكسي گفت حجا  خون خواره اي

 نترسههد همههي ز آه و فريههاد خلههق

 جهانديههههده ي پيههههر ديرينههههه زاد

 كههههز او داد مظلههههوم مسههههكين او

 تو دسهت از وي و روزگهارش بهدار

 نههه بيههداد ازو بهههره منههد آمههدم

 بهههه دوزخ بهههرد مهههدبري را گنهههاه

 دگر كس بهه غيبهت پهيش مهي دود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اي ستدلش همچو سنس سيه پاره 

 خههدايا تههو بسههتان ازو داد خلههق

 جهههوان را يكهههي پنهههد پيرانهههه داد

 ژبخواهنهههد و از ديگهههران كهههين او

 كه خود زيهر دسهتش كنهد روزگهار

 نههه نيههز از تههو غيبههت پسههند آمههدم

 كه پيمهان پهر كهرد و ديهوان سهياه

 مبهههادا كهههه تنهههها بهههه دوزخ رود
 

 

 «حكايت»

 شهههنيدم كهههه از پارسهههايان يكهههي

 دگهههر پارسهههايان خلهههوت نشهههين

 بههه آخههر نمانههد ايههن حكايههت نهفههت

 مههدر پههرده بههر يههار شههويده حههال
 

 بههه طيبههت بخنديههد بهها كههودكي 

 بههه عيههبش فتادنههد در پوسههتين

 به صاحب نظهر بهاز گفتنهد و گفهت

 نه طيبت حرام ست و غيبهت حهلال 
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 «حكايت»

 به طفلي درم ، رغبهت روزه خاسهت

 يكهههي عابهههد از پارسهههايان كهههوي

 كههه بسههم الله اول بههه سههنت بگههوي

 پس آنكه دهن شوي و بيني سه بار

 بههه سههبابه دنههدان پيشههين بمههال

 وز آن پس سه مشت آب بر روي زن

 دگههر دسههتها تهها بههه مرفههق بشههوي

 دگر مسح سر بعد از آن غسهل پهاي

 كس از مهن ندانهد دريهن شهيوه بهه 

 شههنيد ايههن سههخن دهخههداي قههديم

 نه مسواك در روزه گفتي خطاست 

 دههههن گهههو ز ناگفتنيهههها نخسهههت

 

 ه نههام آمههد انههدر ميههانكسههي را كهه

 چو همواره گهويي كهه مهردم خرنهد

 چنان گوي سهيرت بهه كهوي انهدرم

 وگههر شههرمت از ديههده ي ناظرسههت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 ندانستي چهآ كهدام سهت و راسهت

 همي شستن آمهوختن دسهت و روي

 دوم نيههت آور سههوم كههف بشههوي

 منههاخر بههه انگشههت كوچههك بخههار

 روزه بعهد از زوال كه نهي سهت در

 ز رسههتنگه مههوي سههر تهها ذقهههن 

 ز تسبيح و ذكر آنچهه دانهي بگهوي

 همين ست و ختمش بهه نهام خهداي

 نبينههي كههه فرتههوت شههد پيههر ده 

 بشههوريد و گفههت اي خبيههث رجههيم

 بنههي آدم مههرده خههوردن رواسههت 

 آنكهه از خوردنيهها بشسهتبشوي ،

 

 به نيكوترين نهام و نعهتش بخهوان

 م برنهدمبر ظن كهه نامهت چهو مهرد

 كههه گفههتن تههواني بههروي انههدرم

 نه اي بي صبر،غيب دان حاضرست 
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 نيايههد همههي شههرمت از خويشههتن
 

 كهههزو فهههارم و شهههرم داري ز مهههن
 

 

 «حكايت»

 طريقهههت شناسهههان ثابهههت قهههدم

 يكههي زان ميههان غيبههت آغههاز كههرد

 كسي گفتش اي يهار شهوريده رنهس

 بگفههت از پههس چههارديوار خههويش

 چنين گفهت درويهش صهادق نفهس

 كه كافر ز پيشكارش ايمهن نشسهت

 گفهت ديوانهه ي مرغهزي چه خهوش

 مههن ار نههام مههردم بههه زشههتي بههرم

 كههههه دانههههد پروردگههههان خههههرد

 رفيقههي كههه غايههب شههد اي نيكنههام

 يكي آنكه مالش بهه باطهل خوردنهد

 هههر آنكههو بههرد نههام مههردم بههه عههار

 كههه انههدر قفههاي تههو گويههد هههامن

 كسي پيش من در جهان عاقهل سهت

 

 سه كس را شنيدم كه غيبت رواست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 به خلهوت نشسهتند چنهدي بهه ههم

 در ذكهههر بيچهههاره اي بهههاز كهههرد

 تو هرگهز غهزا كهرده اي در فرنهس 

 همههه عمههر ننهههاده ام پههاي پههيش

 نديههدم چنههين بخههت برگشههته كههس

 مان ز جههور زبههانش نرسههتمسههل

 حديثي كهز آن لهب بهه دنهدان گهزي

 نگهههويم بهههه جهههز غيبهههت مهههادرم

 كه طاعهت همهان بهه كهه مهادر بهرد

 دو چيزسههت ازو بههر رفيقههان حههرام

 دوم آنكههه نههامش بههه زشههتي برنههد

 تههو چشههم نكوگههويي از وي مههدار

 كه پهيش تهو گفهت از پهس مردمهان

 كه مشغول تو وز جهان غافهل سهت

 

 خطاسههتوزيههن درگذشههتي چهههارم 
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 ديكهههي پادشهههاهي ملامهههت پسهههن

 حههلال سههت ازو نقههل كههردن خبههر

 دوم پههرده بههر بههي حيههايي مههتن

 ز حوضههش مههدار اي بههرادر نگههاه

 سههوم كهه  تههرازوي ناراسههت خههوي
 

 كههزو بههر دل خلههق بينههي گزنههد

 مگههر خلههق باشههند ازو بههر حههذر

 كه خود مهي درد پهرده ي خويشهتن

 كه او مي در افتد به گهردن بهه چهاه

 ز فعهل بههدش ههر چههه دانهي بگههوي
 

 

 «حكايت»

 شههنيدم كههه دزدي درآمههد ز دشههت

 بدزديهههد بقهههال ازو نهههيم دانهههس

 خهدايا تههو شههبرو بههه آتههش مسههوز
 

 بههه دروازه ي سيسههتان برگذشههت 

 بهههرآورد دزد سهههيه كهههار بانهههس

 كه ره مهي زنهد سيسهتاني بهه روز
 

 

 «حكايت»

 يكههي گفههت بهها صههوفيي در صههفا

 بگفتهها خمههوش اي بههرادر بخفههت

 كسههاني كههه پيغههام دشههمن برنههد

 كسي قول دشمن نيهارد بهه دوسهت

 نيارسهههت دشهههمن جفههها گفتهههنم

 تهو دشهمن تهري كهاوري بهر دههان

 سهخن چههين كنهد تههازه جنهس قههديم

 

 

 

 

 

 

 

 نههداني فلانههت چههه گفههت از قفهها 

 ندانسته بهتر كه دشهمن چهه گفهت 

 ز دشههمن همانهها كههه دشههمن ترنههد

 جز آنكس كه در دشمني يار اوسهت

 چنههان كههز شههنيدن بلههرزد تههنم

 كههه دشههمن چنههين گفههت انههدر نهههان

 سههليم بههه خشههم آورد نيههك مههرد
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 واني گريههزاز آن همنشههين تهها تهه

 سيه چال و مهرد انهدرو بسهته پهاي

 ميان دو تن جنس چهون آتهش سهت
 

 

 

 كه مهر فتنهه ي خفتهه را گفهت خيهز

 به از فتنهه از جهاي بهردن بهه جهاي

 سخن چين بدبخت هيزم كهش سهت
 

 

 «حكايت»

 فريههدون وزيههري پسههنديده داشههت

 رضهههاي حهههق اول نگهههه داشهههتي

 قنهههد عامههل سههفله بههر خلههق رنهه

 اگهههر جانهههب حهههق نهههداري نگهههاه

 يكهههي رفهههت پهههيش ملهههك بامهههداد

 نصهيحت پهذيرغرض مشنو از من ،

 ص لشكر نماندست وعهامكس از خا

 به شرطي كه چون شاه گهردن فهراز

 نخواهد تهرا زنهده ايهن خودپرسهت

 يكههي سههوي دسههتور دولههت پنههاه

 كه در صهورت دوسهتان پهيش مهن

 زمين پيش تختش ببوسهيد و گفهت

 چنههين خههواهم اي نههامور پادشههاه

 چو مرگهت بهود وعهده ي سهيم مهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه روشن دل و دوربين ديده داشهت

 اگههر پههاس فرمههان شههه داشههتي

 كه تهدبير ملهك سهت وتهوفير گهنق

 رسهههاند ههههم از پادشهههاهگزنهههدت 

 كههه هههر روزت آسههايش و كههام بههاد

 ترا در نهان دشمن سهت ايهن وزيهر

 كه سهيم و زر از وي نهدارد بهه وام

 بميههرد، دهنههد آن زر و سههيم بههاز

 مبههادا كههه نقههدش نيايههد بههه دسههت

 بهه چشهم سياسههت نگهه كهرد شههاه

 بههه خههاطر چرايههي بدانههديش مههن 

 نشايد چهو پرسهيدي اكنهون نهفهت

 نيهك خهواه كه باشهند خلقهت همهه

 بقهها بههيش خواهنههدت از بههيم مههن
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 نخواهي كه مردم بهه صهدق و نيهاز

 اغنيمهههت شهههمارند مهههردان دعههه

 پسههنديد ازو شهههريار آنچههه گفههت

 ز قدر و مكهاني كهه دسهتور داشهت

 بدانههديش را زجههر و تاديههب كههرد

 

 نديهههدم ز غمهههاز سرگشهههته تهههر

 ز نههاداني وتيههره رايههي كههه اوسههت

 آن خهوش دگربهاره دلكنند ايهن و 

 ميهههان دو كهههس آتهههش افهههروختن

 چو سعدي كسي ذوق خلوت چشهيد

 بگوي آنچهه دانهي سهخن سهودمند

 بههرآرد خههروشكههه فههردا پشههيمان 

 

 زن خهههههوب فرمهههههانبر پارسههههها

 بههرو پههنق نوبههت بههزن بههر درت

 همه روز اگر غهم خهوري غهم مهدار

 كرا خانهه آبهاد و همخوابهه دوسهت

 چههو مسههتور باشههد زن وخههوبروي

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 سرت سبز خواهنهد و عمهرت دراز 

 كههه جوشههن بههود پههيش تيههر بههلا

 گههل رويههش از تههازگي بههر شههكفت

 مكههانش بيفههزود و قههدرش فراشههت

 پشيماني از گفته ي خهويش خهورد

 

 نگههون طههالع و بخههت برگشههته تههر

 خههلاف افكنههد در ميههان دو دوسههت

 وي انههدر ميههان كوربخههت و خجههل

 و خود در ميان سوختن نه عقل ست

 كههه او از دو عههالم زبههان دركشههيد

 وگهههر ههههيچكس را نيايهههد پسهههند

 كه آوخ چرا حق نكهردم بهه گهوش 

 

 كنهههد مهههرد درويهههش را پادشههها 

 چههو يههاري موافههق بههود در بههرت

 چهو شهب غمگسهارت بهود در كنههار

 خدا را به رحمت نظر سهوي اوسهت

 به ديدار او در بهشهت سهت شهوس
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 كسههي برگرفههت از جهههان كامههل دل

 اگههر پارسهها باشههد و خههوش سههخن

 زن خوش منش دل نشانتر كه خوب

 ببهههرد از پريچههههره ي زشهههتخوي

 سركه،از دست شوي چو حلوا خورد

 دلارام باشههههد زن نيههههك خههههواه

 چههو طههوطي كلاغههش بههود همههنفس

 سههراندر جهههان نههه بههه آوارگههي

 تهههي پههاي رفههتن بههه از كفههش تنههس

 بهههه زنهههدان قاضهههي گرفتهههار بهههه

 سههفر عيههد باشههد بههرآن كدخههداي

 در خرمهههي بهههر سهههرايي ببنهههد

 جهههو زن راه بهههازار گيهههرد بهههزن

 اگههر زن نههدارد سههوي مههرد گههوش

 ناراسههتي زنههي را كههه جهههل سههت و

 چو در كليه ي جهو  امانهت شكسهت

 ستبر آن بنده حق نيكويي خواست

 چهههو در روي بيگانهههه خنديهههد زن

 زن شوخ چون دسهت در قليهه كهرد

 دلكهههه يكهههدل بهههود بههها وي آرام 

 نگهههه در نكهههويي وزشهههتي مكهههن

 كهههه آميزگهههاري بپوشهههد عيهههوب

 زن ديو سهيماي خهوش طبهع گهوي

 نه حلوا خهورد سهركه انهدوده روي

 ولههههيكن زن بههههد خههههدايا پنههههاه

 غنيمههت شههمارد خههلاص از قفههس

 وگههر نههه بنههه دل بههه بيچههارگي

 بههلاي سههفر بههه كههه در خانههه جنههس

 كههه در خانههه ديههدن بههر ابههرو گههره

 كه بهانوي زشهتش بهود در سهراي

 كههه بانههس زن از وي برآيههد بلنههد

 وگرنه تو در خانهه بنشهين چهو زن

 سههراويل كجحلههيش در مههرد پههوش

 بلا بهر سهر خهود نهه زن خواسهتي

 از انبههار گنههدم فروشههوي دسههت

 كه با اول دل و دست زن راست ست

 دگههر مههرد گههو لاف مههردي مههزن

 بههرو گههو بنههه پنجههه بههر روي مههرد
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 ز بيگانگههان چشههم زن كههور بههاد

 چو بيني كه زن پاي برجهاي نيسهت

 گريهههز از كفهههش در دههههان نهنهههس

 رويبپوشههانش از چشههم بيگانههه ،

 زن خوب خوش طبع رنق ست و بار

 چه نغز آمد اين يك سخن زان دو تن

 يكههي گفههت كههس را زن بههد مبههاد

 زن نههو كههن اي دوسههت هههر نوبهههار

 كسهههي را كهههه بينهههي گرفتهههار زن

 تههو هههم جههور بينههي و بههار كشههي
 

 چو بيرون شد از خانه در گهور بهاد

 دمنههدي و راي نيسههتثبههات از خر

 كه مهردن بهه از زنهدگاني بهه ننهس

 وگر نشنود چه زن آنگه چهه شهوي

 رهههها كهههن زن زشهههت ناسهههازگار

 كههه بودنههد سرگشههته از دسههت زن

 دگههر گفههت زن در جهههان خههود مبههاد

 كههه تقههويم پههاري نيابههد بههه كههار

 مكههن سههعديا طعنههه بههروي مههزن

 اگههر يههك سههحر در كنههارش كشههي
 

 

 «حكايت»

 فههههتجههههواني ز ناسههههازگاري ج

 گرانباري از دست ايهن خصهم چيهر

 گفتش اي خواجه ، دلبه سختي بنه ،

 به شب سنس بالايي اي خانهه سهوز

 چو از گلبنهي ديهده باشهي خوشهي

 درختي كه پيوسهته بهارش خهوري

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 بهههر پيرمهههردي بناليهههد و گفهههت

 چنههان مههي بههرم كاسههيا سههنس زيههر

 خجههل كههس از صههبر كههردن نگههردد 

 چرا سهنس زيهرين نباشهي بهه روز

 روا باشهههد ار بهههار خانهههه كشهههي

 تحمل كن آنگهه كهه خهارش خهوري
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 پسر چون زده بر گذشهتنش سهنين

 بههر پنبههه آتههش نشههايد فروخههت

 چو خواهي كه نامت بماند بهه جهاي

 چو فرهنهس و رايهش نباشهد بسهي

 روزگهههارا كهههه سهههختي بهههرد بههها

 خردمنهههد و پرهيزگهههارش بهههرآر

 به خهردي درش زجهر و تعلهيم كهن

 نوآمهههوز را ذكهههر و تحسهههين و زه

 بيههههاموز پههههرورده را دسههههترنق

 مكن تكيه بهر دسهتگاهي كهه هسهت

 به پايان رسهد كيسهه ي سهيم و زر

 چههه دانههي گههه گرديههدن روزگههار

 چو بر پيشهه اي باشهدش دسهترس

 افهتنداني كه سعدي مهراد از چهه ي

 بههه خههردي بخههورد از بزرگههان قفهها

 هر آنكس كه گهردن بهه فرمهان نههد

 آموزگههارهههر آن طفههل كههو جههور 

 پسههر را نكههو دار و راحههت رسههان

 هر آنكس كه فرزنهد را غهم نخهورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز نهها محرمههان گههو  فراتههر نشههين

 كه تا چشم برهي زني خانه سهوخت

 پسهههر را خردمنهههدي آمهههوز و راي

 بميهههري و از تهههو نمانهههد كسهههي

 پسههر چههون پههدر نههازكش پههرورد

 گرش دوست داري بهه نهازش مهدار

 ده و بهيم كهنبه نيهك و بهدش وعه

 ز تهههوبيخ و تهديهههد اسهههتاد بهههه 

 وگر دست داري چو قارون بهه گهنق

 كه باشد كه نعمت نمانهد بهه دسهت

 نگههردد تهههي كيسههه ي پيشههه ور

 بهههه غربهههت بگردانهههدش در ديهههار

 كجا دسهت حاجهت بهرد پهيش كهس

 نه هامون نوشت و نه دريا شهكافت

 خهههدا دادش انهههدر بزرگهههي صهههفا

 بسههي بههر نيايههد كههه فرمههان دهههد

 ، جفههها بينهههد از روزگهههارنبينهههد 

 كه چشمش نمانهد بهه دسهت كسهان

 دگركس غمش خهورد و بهدنام كهرد
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 نگهههههه دار از آميزگهههههار بهههههدش
 

 كه بدبخت و بي ره كند چون خودش
 

 

 «حكايت»

 شههبي دعههوتي بههود در كههوي مههن

 چهههو آواز مطهههرب درآمهههد زكهههوي

 پريچههههره اي بهههود محبهههوب مهههن

 چههرا بهها رفيقههان نيههايي بههه جمههع

 شههنيدم سهههي قامههت سههيم تههن

 بهه دسهت محاسن چو مردان نهدارم

 سههيه نامههه تههر زان مخنههث مخههواه

 از آن بههي حميههت ببايههد گريخههت

 پسههر كههو ميههان قلنههدر نشسههت

 دريغههش مخههور بههر هههلاك و تلههف

 

 خرابهههت كنهههد شهههاهد خانهههه كهههن

 نشههايد هههوس بههاختن بهها گلههي

 چو خود را به هر مجلسي شمع كرد

 زن خهههوب خوشهههخوي آراسهههته

 درودم چهههو غنچهههه دمهههي از وفههها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 ز ههههر جهههنس مهههردم درو انجمهههن

 به گردون شد از عاشقان هاي وهوي

 بههدو گفههتم اي لعبههت خههوب مههن

 كه روشن كني بزم ما را چهو شهمع

 خويشهتن كه مي رفت و مي گفت بها

 نه مردي بود پهيش مهردان نشسهت

 كه پيش از خطش روي گهردد سهياه

 كههه نههامرديش آب مههردان بريخههت

 پدر گو ز خيهرش فروشهوي دسهت

 كه پهيش از پهدر مهرده بهه نهاخلف

 

 آبهههاد گهههردان بهههزن بهههرو خانهههه

 كهههه ههههر بامهههدادش بهههود بلبلهههي

 تو ديگر چهو پروانهه گهردش مگهرد

 چههه مانههده بههه نههادان نوخاسههته 

 افتههد چههو گههل در قفهها كههه از خنههده
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 نسنه چون كودك پيچ بهر پهيچ شه

 مبههين دلفههريبش چههو حههور بهشههت

 گههرش پههاي بوسههي نههداردت پههاس

 سر از مغز و دست از درم كهن تههي

 مكههن بههد بههه فرزنههد مههردم نگههاه
 

 كه چون مقل نتوان شكستن به سنس

 كز آن روي ديگر چو غول ست زشت

 ورش خههاك باشههي ندانههد سههپاس

 چههو خههاطر بههه فرزنههد مههردم نهههي

 كههه فرزنههد خويشههت برآيههد تبههاه
 

 

 «حكايت»

 شهر باري بهه سهمعم رسهيد در اين

 شبانگه مگر دست بردش بهه سهيب

 پريچهره هر چه اوفتادش بهه دسهت

 جا كهه بينهي خطهي دلفريهبنه هر 

 گههواكرد بههر خههود خههداي و رسههول

 رحيل آمدش ههم در آن هفتهه پهيش

 چو بيرون شد از كازرون يك دو ميل

 بپرسيد كهاين قلهه را نهام چيسهت 

 چنههين گفههتش از كههاروان همههدمي

 برنجيههد چههون تنههس تركههان شههنيد

 سيه را يكي بانهس برداشهت سهخت

 نه عقل ست و نه معرفت يهك جهوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كهههه بازرگهههاني غلامهههي خريهههد

 اطر فريهبكه سيمين زنخ بود و خه

 يكي در سر و مغز خ واجهه شكسهت

 تههواني طمههع كههردنش در كتيههب

 كههه ديگههر نگههردم بههه گههرد فضههول

 دل افكههار و سربسههته و روي ريههش

 بههه پههيش آمههدش سههنگلاخي مهيههل

 كه بسيار بيند عجب هر كهه زيسهت

 مگههر تنههس تركههان نههداني همههي

 تههو گفتههي كههه ديههدار دشههمن بديههد

 كههه ديگههر مههران خههر بينههداز رخههت

 ر تنههس تركههان روماگههر مههن دگهه
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 كهههافر ببنهههد در شههههوت نفهههس 

 چههو مههر بنههده اي را همههي پههروري

 وگههر سههيدش لههب بههه دنههدان گههزد

 غهههلام آبكهههش بايهههد و خشهههت زن

 

 گروهههي نشههينند بهها خههوش پسههر

 ز مههن پههرس فرسههوده اي روزگههار

 از آن تخههم خرمهها خههورد گوسههفند

 سههر گههاو عصههار از آن دركههه اسههت
 

 

 

 

 

*** 

 وگر عاشقي لهت خهور و سهر ببنهد

 به هيبت بهر آرش كهزو بهر خهوري

 دمهههههام خداونهههههدگاري پهههههزد

 بههود بنههده ي نههازنين مشههت زن

 

 كههه مهها پاكبههازيم و صههاحب نظههر

 كه بر سفره حسرت خورد روزه دار

 كه قفل سهت بهر تنهس خرمها و بنهد

 كه از كنجدش ريسهمان كوتهه سهت
 

 

 «حكايت»

 جمههال يكههي صههورتي ديههد صههاحب

 برانههداخت بيچههاره چنههدان عههرق

 گههذر كههرد بقههراط بههر وي سههوار

 كسي گفتش اين عابهدي پارساسهت

 رود روز و شههب در بيابههان و كههوه

 ربودسهههت خهههاطر فريبهههي دلهههش

 چو آيد ز خلقهش ملامهت بهه گهوش

 مگوي ار بنهالم كهه معهذور نيسهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 به گرديدنش از شورش عشق حهال

 كههه شههبنم بههر ارديبهشههتي ورق

 بپرسههيد كههاين را چههه افتههاد كههار 

 كه هرگز خطايي زد دستش نخاست

 ز صههحبت گريههزان،ز مههردم سههتوه

 فههرو رفتههه پههاي نظههر در گلههش

 بگريد كه چنهد از ملامهت   خمهوش

 م از علتههي دور نيسههتكههه فريههاد
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 نه اين نقش دل مهي ربايهد ز دسهت

 شههنيد ايههن سههخن مههرد كارآزمههاي

 يت نكههويي رودبگفههت ارچههه صهه

 نگارنهده را خههود همههين نقههش بههود

 چرا طفل يهك روزه هوشهش نبهرد 

 محقهههق همهههان بينهههد انهههدر ابهههل

 نقابي ست هر سطر من زيهن كتيهب

 معههاني سههت در زيههر حههرف سههياه

 در اوراق سهههعدي نگنجهههد مهههلال

 مرا كاين سخنهاسهت مجلهس فهروز

 بههرنجم ز خصههمان اگههر بههر طپنههد

 

 اگر در جهان از جهان رسته اي سهت

 س از دسهت جهور زبانهها نرسهتك

 اگر بهر پهري چهون ملهك ز آسهمان

 به كوشش توان دجله را پيش بست

 فهههههراهم نشهههههينند تردامنهههههان

 تههو روي از پرسههتيدن حههق مپههيچ

 چو راضي شد از بنهده يهزدان پهاك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 دل آن مي ربايد كه اين نقهش بسهت

 كهههن سههال پههرورده ي پختههه راي

 نه با هر كسهي ههر چهه گهويي رود

 كه شهوريده را دل بهه يغمهار بهود 

 كه در صنع ديدن چه بالغ چهه خهرد

 كههه در خوبرويههان چههين و چگههل

 فروهشههته بههر عارضههي دلفريههب

 چو در پرده معشوق و در ميهغ مهاه

 ه چنههدين جمههالكههه دارد پههس پههرد

 چههو آتههش درو روشههنايي و سههوز

 كهههزين آتهههش پارسهههي در تبنهههد

 

 ستدر از خلق بر خويشتن بسته اي

 اگر خودنماي ست و گر حق پرسهت

 آويهههزدت بهههدگمانبهههه دامهههن در

 نشهههايد زبهههان بدانهههديش بسهههت

 كه اين زهد خشك ست و آن دام نان

 بهههل تهها نگيرنههد خلقههت بههه هههيچ

 گر اينها نگردنهد راضهي چهه بهاك 
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 بد انديش خلق از حهق آگهاه نيسهت

 از آن ره بههه جههايي نيههاورده انههد

 دو كهس بهر حهديثي گمارنهد گههوش

 گهههر ناپسهههنديكهههي پنهههد گيهههرد د

 فرومانههده در كههنق تاريههك جههاي

 مپنههدار اگههر شههير و گههر روبهههي

 اگههر كههنق خلههوت گزينههد كسههي

 مذمت كنندش كهه زرق سهت و ريهو

 وگههر خنههده روي سههت و آميزگههار

 غنههي را بههه غيبههت بكاونههد پوسههت

 وگهههر بينهههوايي بگريهههد بسهههوز

 وگهههر كهههامراني درآيهههد ز پهههاي

 كه تا چند ازيهن جهاه و گردنكشهي 

 تنهههك مايهههه ايوگهههر تنگدسهههتي ،

 بخاينهدش از كينهه دنهدان بهه زههر

 چه بينند كهاري بهه دسهتت درسهت

 وگههر دسههت همههت نههداري بههه كههار

 اگهههر ناطقي،طبهههل پهههر يهههاوه اي

 تحمهههل كنهههان را نخواننهههد مهههرد

 غوغاي خلقش به حهق راه نيسهت ز

 كههه اول قههدم پههي غلههط كههرده انههد

 ز اهرمن تها سهروشاز اين تا بدان ،

 نپههردازد از حههرف گيههري بههه پنههد

 چههه دريابههد از جههام گيتههي نمههاي 

 كز اينهان بهه مهردي وحيلهت رههي

 كههه پههرواي صههحبت نههدارد بسههي

 ز مههردم چنهها نمههي گريههزد كههه ديههو

 عفههههيفش نداننههههد و پرهيزگههههار

 ر هست در عالم اوسهتكه فرغون اگ

 نگون بخت خواننهدش و تيهره روز

 غنيمههت شههمارند و فضههل خههداي

 خوشههي را بههود در قفهها ناخوشههي

 سهههعادت بلنهههدش كنهههد پايهههه اي

 كه دون پرورست اين فرومايه دههر

 حريصههت شههمارند و دنيهها پرسههت

 گدا پيشه خواننهدت و پختهه خهوار

 وگههر خامشههي ، نقههش گرمههاوه اي

 دكههه بيچههاره از بههيم سههر برنكههر
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 وگر در سرش هول و مردانگي سهت

 تعنت كنندش گراندك خهوري سهت

 وگر نغهز و پهاكيزه باشهد خهورش

 وگهههر بهههي تكلهههف زيهههد مالهههدار

 هنهدش بهه ايهذا چهو تيهغزبان در ن

 وگههر كههاخ و ايههوان مههنقش كنههد

 به جهان آيهد از دسهت طعنهه زنهان

 اگهههر پارسهههايي سهههياحت نكهههرد

 كههه نارفتههه بيههرون ز آغههوش زن

 جهانديههده را هههم بدرنههد پوسههت

 گههرش خههط از اقبههال بههودي و بهههر

 غههزب را نكههوهش كنههد خههرده بههين

 وگههر زن كنههد گويههد از دسههت دل

 نه از جهور مهردم رههد زشهت روي

 مي بهه مصهر انهدرم بنهده بهودغلا

 گفت هيچ اين پسر عقل وهوشكسي

 شبي بهرزدم بانهس بهر وي درشهت

 گههرت بركنههد خشههم روزي ز جههاي

 وگهههر بردبهههاري كنهههي از كسهههي

 كاين چو ديوانگي سهت گريزند ازو،

 كه مالش مگهر روزي ديگهري سهت 

 شكم بنهده خواننهد و تهن پهرورش

 كههه زينههت بههر اهههل تميزسههت عههار

 كههه بههدبخت زر دارد از خههود دريههغ

 تن خهويش را كسهوتي خهوش كنهد

 كه خود را بياراسهت همچهون زنهان

 سهههفر كردگهههانش نخواننهههد مهههرد

 كههدامش هنههر باشههد و راي و فههن 

 ه ي بخت برگشته اوستكه سرگشت

 زمانه نرانهدي ز شههرش بهه شههر

 كه مي لرزد از خفت وخيهزش زمهين

 به گردن در افتاد چهون خهر بهه گهل

 نههه شههاهد ز نههامردم زشههت گههوي

 كه چشهم از حيها در برافكنهده بهود

 بهه مهالش بهه تعلهيم گهوشندارد ،

 هم او گفت مسكين به جورش بكشت

 سراسههيمه خواننههدت و تيههره راي

 ت نهههدارد بسهههيبگوينهههد غيهههر
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 سههخي را بههه انههدرز گوينههد بههس

 وگههر قههانع و خوشههتن دار گشههت

 كه همچون پدر خواهد اين سفله مرد

 كه يهارد بهه كهنق سهلامت نشسهت

 نبههاز وجفههتخههدا را كههه ماننههد و ا

 رهههايي نيابههد كههس از دسههت كههس
 

 كه فردا دو دستت بود پهيش و پهس

 بههه تشههنيع خلقههي گرفتههار گشههت

 كه نعمت رهها كهرد وحسهرت ببهرد

 كه پيغمبر از خبهث دشهمن نرسهت 

 شنيدي كه ترسها چهه گفهت ندارد ،

 گرفتههار را چههاره صبرسههت و بههس
 

 

 «حكايت»

 جهههواني هنرمنهههد فرزانهههه بهههود

 نكونام و صاحب دل و حهق پرسهت

 ر نحههو چسههتقههوي در بلاغههت و  د

 يكهههي را بگفهههتم ز صهههاحب دلان

 برآمههد ز سههوداي مههن سههرخ روي

 تو در وي همان عيب ديدي كه هست

 يقههين بشههنو از مههن كههه روز يقههين

 يكي را كه فضل ست و فرهنس و راي

 به يك خهرده مپسهند بهر روي جفها

 بود خار و گهل بها ههم اي هوشهمند

 كرا زشهت خهويي بهود در سرشهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر وعهظ چهالاك و مردانهه بهودكه د

 خطا عارضش خوشتر از خط دسهت

 ولههي حههرف ابجههد نگفتههي درسههت

 كههه دنههدان پيشههين نههدارد فههلان

 كزين  جهنس بيههوده ديگهر مگهوي

 ز چندان هنهر چشهم عقلهت ببسهت

 مهههردم نيهههك بهههيننبيننهههد بهههد ،

 گهرش پهاي عصهمت بلغهزد ز جههاي

 بزرگههان چههه گفتنههد ، خههذما صههفا

 ته بنهدچه در بند خاري   تو گل دس

 نبينههد ز طههاوس جههز پههاي زشههت
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 رويصفايي به دست آور اي خيهره 

 طريقههي طلههب كههز عقوبههت رهههي

 منهه عيهب خلهق اي فرومايهه پهيش

 چهههرا دامهههن آلهههوده را حهههد زنهههم

 نشههايد كههه بههر كههس درشههتي كنههي

 چههو بههد ناپسههند آيههدت خههود مكههن

 من ار حهق شناسهم وگهر خودنمهاي

 چههو ظههاهر بههه عفههت بياراسههتم

 اگر سهيرتم خهوب و گهر منكرسهت

 اگههر مههن بهههم يابههدمتههو خههاموش ،

 عههذاب كسههي را بههه كههردار بههد كههن

 نكوكههههاري از مههههردم نيههههك راي

 تو نيز اي عجب هر كهه را يهك هنهر

 نه يك عيهب او را بهر انگشهت پهيچ

 چو دشمن كه در شعر سهعدي نگهاه

 ندارد بهه صهد نكتهه ي نغهز گهوش

 جز اين علتش نيسهت كهان بدپسهند

 نه مر خلق را صنع بهاري سرشهت 

 نه هر چشم و ابرو كه بيني نكوست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رويكههه ننمايههد آيينههه ي تيههره ،

 نه حرفهي كهه انگشهت بهر وي نههي

 كه چشمت فرو دوزد از عيب خويش

 چو در خهود شناسهم كهه تهردامنم 

 چو خود را بهه تاويهل پشهتي كنهي

 پس آنگه به همسهايه گهو بهد م كهن

 بههرون بهها تههو دارم درون بهها خههداي

 تصهههرف مكهههن در كههه  و راسهههتم

 يم بههه سههر از تههو داناترسههتخههدا

 كههه حمههال سههود و زيههان خههودم

 كه چشم از تو دارد به نيكهي ثهواب

 يكههي را بههده مههي نويسههد خههداي

 زده عيهههبش انهههدر گهههذرببينهههي ،

 جهههاني فضههيلت بههرآور بههه هههيچ

 بههه نفههرت كنههد زانههدرون تبههاه

 چههو زحفههي ببينههد بههرآرد خههروش

 حسههد ديههده ي نيههك بيههنش بكنههد

 تسياه و سپيد آمد و خهوب و زشه

 بخور پسته مغهز و بينهداز پوسهت
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 «باب هشتم»

 در شكر بر عافيت

 نفس مي نيهارم زد از شهكر دوسهت

 عطايي ست ههر مهوي ازو بهر تهنم

 سههههتايش خداونههههد بخشههههنده را

  كه را قوت وصهف احسهان اوسهت

 بههديعي كههه شههخص آفرينههد ز گههل

 ز پشههت پههدر تهها بههه پايههان شههيب

 چو پاك آفريدت بههش بهاش و پهاك

 از آيينهههه گهههردپيهههاپي بيفشهههان 

 بهههودي آب منهههينهههه در ابتهههدا 

 چو روزي به سعي آوري سوي خهويش

 چرا حق نمهي بينهي اي خودپرسهت

 چو آيهد بهه كوشهيدنت خيهر پهيش

 به سر پنجگي كهس نبردسهت گهوي

 تو قائم بهه خهود نيسهتي يهك قهدم

 نه طفهل دههان بسهته بهودي ز لاف

 و نههافش بريدنههد و روزي گسسههت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه شكري ندانم كه درخورد اوسهت

 چگونه بهه ههر مهوي شهكري كهنم 

 كههه موجههود كههرد از عههدم بنههده را

 كه اوصاف مسهتغرق شهان اوسهت

 روان و خههرد بخشههد وهههوش و دل

 نگههر تهها چههه تشههريف دادت ز غيههب

 كه ننس ست ناپهاك رفهتن بهه خهاك

 كه مصقل نگيهرد چهو زنگهار خهورد

 ياز سههر بههدر كههن منههاگههر مههردي ،

 مكن تكيهه بهر زور بهازوي خهويش

 كه بازو بهه گهردش درآورد ودسهت

 به توفيق حق دان نه از سعي خهويش

 سهههپاس خداونهههد توفيهههق گهههوي

 ز غيبههت مههدد مههي رسههد دم بههه دم

 همي روزي آمد بهه جهوفش ز نهاف

 بههه پسههتان مههادر درآويخههت دسههت
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 غريبي كهه رنهق آردش دههر پهيش

 او در شكم پرورش يافته اسهتپس 

 دو پستان كه امروز دلخهواه اوسهت

 كنههههار و بههههر مههههادر دلپههههذير

 درختههي سههت بههالاي جههان پههرورش

 نههه رگهههاي پسههتان درون دل سههت 

 به خونش فروبرده دندان چو نهيش

 چو بازو قوي كهرد و دنهدان سهطبر

 چنان صبرش از شير ، خهامش كنهد

 تو نيز اي كهه در توبهه اي طفهل راه
 

 

 

 

 

 به دارو دهند آبش از شههر خهويش

 ز انبوب معده خهورش يافتهه اسهت

 م از پرورشهگاه اوسهتدو چشمه ه

 ست و پستان در او جوي شيربهشت

 ولهههد ميهههوه ي نهههازنين در بهههرش

 پس ار بنگري شير ، خهون دل سهت

 سرشته درو مهر خونخهوار خهويش

 بر اندايدش دايهه پسهتان بهه صهبر

 كههه پسههتان شههيرين فههرامش كنههد

 بههه صههبرت فرامههوش گههردد گنههاه
 

 

 «حكايت»

 جههواني سههر از راي مههادر بتافههت

 شهد پيشهش آورد مههدچو بيچهاره 

 نه گريان و درمانهده بهودي و خهرد

 نههه در مهههد نيههروي حالههت نبههود

 تو آني كهه از يهك مگهش رنجهه اي

 بهه حههالي شههوي بههاز در قعههر گههور

 دگههر ديههده چههون بههر فههروزد چههرام

 

 

 

 

 

 

 

 دل دردمنههههدش بههههه آذر بتافههههت

 اي سسههت مهههر فرامههوش عهههد كههه

 كه شبها ز دسهت تهو خهوابم نبهرد 

 مگر ساندن از خهود مجالهت نبهود 

 كههه امههروز سههالار و سههرپنجه اي

 كه نتهواني از خويشهتن دفهع مهور

 چههو كههرم لحههد خههورد پيههه دمههام 
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 چو پوشيده چشهمي ببينهي كهه راه

 تو گر شكر كهردي كهه بها ديهده اي 

 معلههههم نياموختههههت فهههههم و راي

 نيههوشگههرت منههع كههردي دل حههق 

 

 ببههين تهها يههك انگشههت از چنههد بنههد

 پهههس آشهههفتگي باشهههد و ابلههههي

 تامهههل كهههن از بههههر رفتهههار مهههرد

 كه بي گهردش كعهب و زانهو و پهاي

 از آن سجده بر آدمي سهخت نيسهت

 دوصد مهره بر يكدگر سهاخت سهت

 رگت بر تن ست اي پسهنديده خهوي

 بصر در سهر و راي و فكهر و تميهز

 بهههايم بههرو انههدر افتههاده خههوار

 ده ايشان سر از بههر خهورنگون كر

 نزيبههد تههرا بهها چنههين سههروري

 بهه انعهام خهود دانهه دادت نهه كهاه

 ولهههيكن بهههدين صهههورت دلپهههذير

 ره راسههت بيههاد نههه بههالاي راسههت

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندانههد همههي وقههت رفههتن ز چههاه

 وگر نه تهو ههم چشهم پوشهيده اي

 سرشت اين صهفت درنههادت خهداي

 دي بهه گهوشحقت عين باطهل نبهو

 

 بههه صههنع الهههي بههه هههم درفكنههد

 كه انگشت بهر حهرف صهنعش نههي

 كه چند استخوان پي زد و وصل كرد

 نشهههايد قهههدم برگهههرفتن ز جهههاي

 كه در صلب او مهره يك لخت نيست

 كه گل مهره اي چون تو پرداخت ست

 زميني درو سيصد و شصهت جهوي

 جوارح به دل ، دل بهه دانهش عزيهز

 ارتههو همچههون الههف بههر قههدمها سههو

 تو آري به عزت خورش پهيش سهر

 آوريكه سر جهز بهه طاعهت فهرود 

 نكههردت چههو انعههام سههر در گيههاه

 فريبهها مشههو سههيرت خههوب گيههر

 كه كافر هم ازروي صورت چوماست
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 ترا آنكه چشم و دههان داد و گهوش

 گرفتم كه دشهمن بكهوبي بهه سهنس

 خردمنهههد طبعهههات منهههت شهههناس
 

 اگهههر عهههاقلي در خلافهههش مكهههوش

 مكن باري از جهل بها دوسهت جنهس

 بدوزنههد نعمههت بههه مههيخ سههپاس
 

 

 «حكايت»

 ملههك زاده اي ز اسههب ادهههم فتههاد

 ش فرورفهت گهردن بهه تهنچو پهيل

 پزشههكان بماندنههد حيههران دريههن

 سرش باز پيچيد و ر  راسهت شهد

 دگههر نوبههت آمههد بههه نزديههك شههاه

 خردمنههد را سههر فروشههد بههه شههرم

 اگههههر دي نپيچيههههدمي گههههردنش

 فرسههتاد تخمههي بههه دسههت رهههي

 ملههك را يكههي عطسههه آمههد ز دود

 بههه عههذر از پههي مههرد بشههتافتند

 مكههن گههردن از شههكر مههنعم مپههيچ

 

 كههودك بماليههد سههخت يكههي گههوش

 تههرا تيشههه دادم كههه هيههزم شههكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 به گهردن درش مههره بهر ههم فتهاد

 نگشههتي سههرش تهها نگشههتي بههدن

 مگهههر فيلسهههوفي ز يونهههان زمهههين

 وگر وي نبودي ز من خواسهت شهد

 كههردن آن فرومايههه در وي نگههاهن

 شنيدم كه مي رفت و مي گفهت نهرم

 نپيچيهههدي امهههروز روي از مهههنش

 كه بايد كهه بهر عهود سهوزش نههي

 سر و گردنش همچنان شد كهه بهود

 بجسهههتند بسهههيار و كهههم يافتنهههد

 كه روز پسين سر بر آري بهه ههيچ

 

كهههه اي بوالعجهههب راي برگشهههته 

 بختنگفههتم كههه ديههوار مسههجد بكههن
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 زبههان آمههد از بهههر شههكر و سههپاس

 گههذرگاه قههرآن و پندسههت گههوش

 دو چشم از پي صنع باري نكوسهت

 

 شههب از بهههر آسههايش تسههت و روز

 سهههپهر از بهههراي تهههو فهههراش وار

 اگر باد و برف ست و بهاران و ميهغ

 همهههه كهههارداران فرمهههان برنهههد

 اگر تشهنه مهاني ز سهختي مجهوش

 خههاك آورد رنههس و بههوي و طعههام ز

 عسههل دادت از نحههل و مههن از هههوا

 همهههه نخلبنهههدان بخاينهههد دسهههت

 خور و ماه و پهروين بهراي توئانهد

 ز خههارت گههل آورد و از نافههه مشههك

 به دست خودت چشم و ابرو نگاشت

 توانههها كهههه او نهههازنين پهههرورد

 به جان گفهت بايهد نفهس بهر نفهس

 خدايا دلم خهون شهد و ديهده ريهش

 و دام و مهههور و سهههمكنگهههويم دد 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهدش حهق شههناسبهه غيبهت نگردا

 به بهتهان و باطهل شهنودن مكهوش

 ز غيههب بههرادر فروگيههر و دوسههت

 

 مههه روشههن و مهههر گيتههي فههروز

 همهههي گسهههتراند بسهههاط بههههار

 وگههر رعههد چوگههان زنههد، بههرق تيههغ

 كهه تخهم تهو در خهاك مهي پرورنهد

 كههه سههقاي ابههر آبههت آرد بههدوش

 تماشهها گههه ديههده و مغههز و كههام

 رطههب دادت از نخههل و نخههل از نههوا

 نخلي چنين كس نبسهتز حيرت كه 

 قناديهههل سهههقف سهههراي توانهههد

 زر ازكان و بر  تر از چهوب خشهك

 كه محرم بهه اغيهار نتهوان گذاشهت

 بههه الههوان نعمههت چنههين پههرورد

 كه شكرش نه كار زبان ست و بهس

 كه مي بيهنم انعامهت از گفهت بهيش

 كهههه فهههو  ملايهههك بهههر او  فلهههك
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 هنههوزت سههپاس انههدكي گفتههه انههد

 برو سهعديا دسهت و دفتهر بشهوي

 

 ندانهههد كسهههي قهههدر روز خوشهههي

 زمسهههتان درويهههش در تنگسهههال 

 سليمي كهه يهك چنهد نهالان نخفهت

 چههو مردانههه رو باشههي و تيزپههاي

 بههه پيههر كهههن بههر ببخشههد جههوان

 چهههه داننهههد جيحونيهههان قهههدر آب

 عههرب را كههه در دجلههه باشههد قعههود

 مههت تندرسههتي شههناختكسههي قي

 تههرا تيههره شههب كههي نمايههد دراز

 بههر انههديش از افتههان  خيههزان تههب

 به بانس دههل خواجهه بيهدار گشهت
 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 زبيههور هههزاران يكههي گفتههه انههد

 يبههه راهههي كههه پايههان نههدارد مپههو

 

 مگههر روزي افتههد بههه سههختي كشههي

 چه سههل سهت پهيش خداونهد مهال

 خداونهههد را شهههكر صهههحت نگفهههت

 بههه شههكرانه بهها كنههد پايههان بپههاي

 توانههها كنهههد رحهههم بهههر نهههاتوان

 ز وامانهههدگان پهههرس در آفتههههاب

 چهههه غهههم دارد از تشهههنگان زرود 

 كه يك چند بيچهاره در تهب گهداخت

 كه غلطهي ز پهلهو بهه پهلهوي نهاز 

 زي شهههبكهههه رنجهههور دانهههد درا

 چه داند شب پاسبان چهون گذشهت 
 

 

 «حكايت»

 شههنيدم كههه طغههرل شههبي در خههزان

 ز باريههدن بههرف و بههاران و سههيل

 دلش بهروي از رحمهت آورد جهوش

 

 

 

 گههذر كههرد بههر هنههدوي پاسههبان

 به لرزش در افتاده همچهون سههيل

 كههه اينههك قبهها پوسههتينم بپههوش
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 دمههي منتظههر بههاش بههر طههرف بههام

 دريههن بههودو بههاد صههبا بروزيههد

 و شههاقي پريچهههره در خيههل داشههت

 تماشاي تهركش چنهان خهوش فتهاد

 قباپوسههتيني گذشههتش بههه گههوش

 نههق سههرما بههرو بههس نبههودمگههر ر

 نگه كن چو سلطان به غفلهت بخفهت

 مگههر نيههك بختههت فرامههوش شههد

 ترا شب به عهيش و طهرب مهي رود

 فههرو بههرده سههر كههارواني بههه ديههس

 بهههدار اي خداونهههد زورق بهههر آب

 توقههف كنيههد اي جوانههان چسههت

 تو خهوش خفتهه در ههود  كهاروان

 چه هامون و كوهت چه سنس و رمال

 دتههرا كههوه پيكههر هيههون مههي بههر

 بههههه آرام دل خفتگههههان دربنههههه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه بيهرون فرسهتم بهه دسهت غهلام

 شهنشههه در ايههوان شههاهي خزيههد

 كه طبعش بهدو انهدكي ميهل داشهت

 كه هنهدوي مسهكين بهرفتش ز يهاد

 ز بهههدبختيش در نيامهههد بهههه دوش

 كههه جههور سههپهر انتظههارش فههزود

 كه چوبك زنش بامهدادان چهه گفهت

 چو دستت در آغهوش آغهوش شهد 

 چه داني كه بر ما چه شب مهي رود 

 چههه از پهها فرورفتگههانش بههه ريههس 

 كه بيجارگهان را گذشهت از سهر آب

 كهههه در كارواننهههد پيهههران سسهههت

 مههههار شهههتر در كهههف سهههاروان

 ز ره باز پهس مانهدگان پهرس حهال

 ه خون مهي خهورد پياده چه داني ك

 چهههه داننهههد حهههال كهههم گرسهههنه 
 

 

 «حكايت»

 همه شب پريشهان و دلخسهته بهود  يكي را عسس دست بهر بسهته بهود
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 به گوش آمدش در شب تيهره رنهس

 شنيد اين سخن دزد مسكين و گفهت

 برو شهكر يهزدان كهن اي تنگدسهت

 مكهههن نالهههه از بينهههوايي بسهههي
 

 

 

 كه شخصي همي نالد از دست تنهس

 نهههالي بخفهههتز بيچهههارگي چنهههد 

 كه دستت عسس تنس بر هم نبسهت

 چههو بينههي ز خههود بينههواتر كسههي
 

 

 «حكايت»

 برهنهههه تنهههي يهههك درم وام كهههرد

 بناليههههد كههههاي طههههالع بههههدلگام

 چو ناپختهه آمهد ز سهختي بجهوش

 بههه جههاي آور اي خههام شههكر خههداي
 

 

 

 

 تههن خههويش را كسههوتي خههام كههرد

 بههه گرمهها بخههتم در ايههن زيههر خههام

 وشيكي گفهتش از چهاه زنهدان خمه

 كه چون مانه اي خام بر دست و پاي
 

 

 «حكايت»

 يكهههي كهههرد بهههر پارسهههايي گهههذر

 قفههايي قفههرو كوفههت بههر گههردنش

 خجل گفت كانچ از من آمد خطاسهت

 بههه شههكرانه گفتهها بههه سههر بيسههتم

 نكههو سههيرت بههي تكلههف بههرون

 بههه نزديههك مههن شههبرو راهههزن

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 به صهورت   ههود آمهدش در نظهر

 ببخشههههيد درويههههش پيههههراهنش

 ببخشاي بر من چه جهاي عطاسهت 

 كههه آنههم كههه پنداشههتي نيسههتم

 بههه  از نيههك نههام خههراب انههدرون

 بهههه از فاسهههق پارسههها پيهههرهن
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 ز ره بازپس مانده اي مهي گريسهت

 جهانديههده اي گفههتش اي هوشههيار

 شكر كن چون بهه خهر برنهه ايبرو 
 

 

 

  تر از من درين دشهت كيسهتمسكينكه 

 اگر مردي اين يهك سهخن گهوش دار

 بنههي آدمههي خههر نههه ايكههه آخههر 
 

 

 «حكايت»

 فقيهههي برافتههاده مسههتي گذشههت

 ز نخهههوت بهههرو التفهههاتي نكهههرد

 برو شكر كن چهون بهه نعمهت دري

 يكههي را كههه در بنههد بينههي مخنههد

 نههه آخههر در امكههان تقههدير هسههت

 ترا آسمان خهط بهه مسهجد نوشهت

 ببند اي مسلمان بهه شهكرانه دسهت

 نه خود مي رود هر كه جويان اوست

 ز كجهها سههير كههردنگههر تهها قضهها ا

 

 سرشت سهت بهاري شهفا در عسهل

 عسل خهوش كنهد زنهدگان را مهزا 

 رمههق مانههده اي را كههه جههان از بنههد

 يكههي گههرز پههولاد بههر مغههز خههورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 به مستوري خهويش مغهرور گشهت

 جههوان سههر بههرآورد كههاي پيرمههرد

 كهههه محرومهههي آيهههد ز مسهههتكبري

 مبههادا كههه ناگههه در افتههي بههه بنههد

 ه مسهتكه فردا چو من باشي افتهاد

 مههزن طعنههه بههر ديگههري در كنشههت

 كههه زنههار مههغ برميانههت نبسههت

 به عنفش كشان مي برد لطف دوست

 كه كوري بهود تكيهه بهر غيهر كهرد

 

 نههه چنههدان كههه زور آورد بهها اجههل

 ولهههي درد مهههردن نهههدارد عهههلا 

 برآمد ، چهه سهود انگبهين در دههن 

 كسي گفهت صهندل بمهالش بهه درد
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 ز پههيش خطههر تهها تههواني گريههز

 درون تهها بههود قابههل شههرب و اكههل

 خراب آنگهه ايهن خانهه گهردد تمهام

 ست و سردمزاجت تر و خشك وگرم

 دسهتيكي زين چو بر ديگري يافت 

 اگهههر بهههاد سهههرد نفهههس نگهههذرد

 وگههر ديههس معههده نجوشههد طعههام

 نبنههدد دل اهههل شههناخت در اينههان

 توانهههايي تهههن مهههدان از خهههورش

 به حقش كه گرديده بر تيهغ و كهارد

 چو رويي به خدمت نههي بهر زمهين

گهههدايي سهههت تسهههبيح و ذكهههر و 

 ايحضورگرفتم كه خودخدمتي كرده

 

 نخسهههت او ارادت بهههه دل در نههههاد

 وفيهق خيهري رسهدگر از حهق نهه ت

 زبههان را چههه بينههي كههه اقههرار داد

 در معرفههت ديههده ي آدمههي سههت

 كيههت فهههم بههودي نشههيب و فههراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 ولههيكن مكههن بهها قضهها پنجههه تيههز

 روي ست و پهاكيزه شهكل بدن تازه

 كههه بهها هههم نسههازند طبههع و طعههام

 مركههب ازيههن چههار طبههع سههت مههرد

 تههرازوي عههدل طبيعههت شكسههت

 تههف معههده جههان در خههروش آورد

 تههن نههازنين را شههود كههار خههام

 كه پيوسته با هم نخواهنهد سهاخت

 كهه لطههف حقههت مهي دهههد پههرورش

 حهق شهكرش نخهواهي گهزاردنهي ،

 خههدا را ثنههاگوي و خههود را مبههين

 را نبايههد كههه باشههد غههرور گههدا

 نههه پيوسههته اقطههاك او خههورده اي 

 

 پس اين بنده بهر آسهتان سهر نههاد

 كي از بنده چيزي بهه غيهرت رسهد 

 ببههين تهها زبههان را كههه گفتههار داد

 كه بگشوده بر آسمان و زمهي سهت

 گر اين در نكردي بهه روي تهو بهاز 
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 سر آورد و دست از عهدم در وجهود

 وگر نهه كهي از دسهت جهود آمهدي 

 به حكمت زبهان داد و گهوش آفريهد

 اگههر نههه زبههان قصههه برداشههتي

 وگر نيستي سعي جاسهوس گهوش

 مهههرا لفهههظ شهههيرين خواننهههده داد

 اين دو چهون حاجبهان بردرنهدمدام 

 چه انديشي ازخود كه فعلم نكوست 

 بههرد بوسههتانبان بههه ايههوان شههاه
  

 

 

 

 

 دريههن جههود بنهههاد و در وي سههجود

 محال سهت كهز سهر سهجود آمهدي

 شههند صههندوق دل را كليههدكههه با

 كههس از سههر دل كههي خبههر داشههتي 

 خبر كي رسيدي به سهلطان ههوش 

 تهههرا سهههمع و ادراك داننهههده داد

 ز سلطان به سلطان خبهر مهي برنهد

 از آن در نگه كن كهه توفيهق اوسهت

 به نوبهاوه گهل ههم ز بسهتان شهاه
 

 

 «حكايت»

 بتههي ديههدم از عهها  در سههومنات

 چنههان صههورتش بسههته تمثههالگر

 حيههههت كاروانههههها روانز هههههر نا

 طمههع كههرده رايههان چههين و چگههل

 زبهههان آوران رفتهههه از ههههر مكهههان

 فرومانهههدم از كشهههف آن مهههاجرا

 مغي را كه بها مهن سهر و كهار بهود

 بههه نرمههي بپرسههيدم اي بههرهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرصهههع چهههو در جاهليهههت منهههات

 كههه صههورت نبنههدد از آن خههوبتر

 بههه ديههدار آن صههورت بههي روان

 چههو سههعدي و فههازان بههت سههنگدل

 تضههرك كنههان پههيش آن بههي زبههان

 كههه حيههي جمههادي پرسههتد چههرا  

 نكوگههوي و هههم حجههره ويههار بههود

 عجههب دارم از كههار ايههن بقعههه مههن
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 كههه مههدهوش ايههن نههاتوان پيكرنههد

 نه نيروي دسهتش ، نهه رفتهار پهاي

 نبيني كه چشهمانش از كهرباسهت 

 گرفهتبرين گفتم آن دوست دشهمن 

 مغههان را خبههر كههرد و پيههران ديههر

 فتادنهههد گبهههران پازنهههد خهههوان

 چو آن راه ك  پيششان راسهت بهود

 كه مرد ارچه دانا و صاحب دل سهت

 فرومانههدم از چههاره همچههون غريههق

 چو بيني كه جاهل به كين اندرسهت

 مههههين بهههرهمن را سهههتودم بلنهههد

 مرا نيز با نقش اين بت خهوش سهت

 بهههديع آيهههدم صهههورتش در نظهههر

 لوك ايههن منههزلم عنقريههبكههه سهها

 تو دانهي كهه فهرزين ايهن رقعهه اي

 چه معني ست در صورت اين صنم 

 عبههادت بههه تقليههد گمراهههي سههت

 برهمن ز شهادي بهر افروخهت روي

 سوالت صواب ست و فعلهت جميهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضهههلالت درنهههد مقيهههد بهههه چهههاه

 ورش بفكنهههي برنخيهههزد ز جهههاي

 وفا جستن از سنس چشمان خطاست

 چو آتش شد از خشم و در من گرفت

 نديهههدم در آن انجمهههن روي خيهههر

 چو سس در من از بههر آن اسهتخوان

 ره راسههت در چشمشههان كهه  نمههود

 به نزديك بهي دانشهان جاههل سهت

 بهههرون از مهههدارا نديهههدم طريهههق

 سلامت بهه تسهليم ولهين اندرسهت

 ه اي پيههر تفسههير اسههتاو زنههدكهه

 كه شكلي خوش و قامتي دلكش ست

 ولهههيكن ز معنهههي نهههدارم خبهههر

 بههد از نيههك كمتههر شناسههد غريههب

 نصهههيحتگر شهههاه ايهههن بقعهههه اي

 كههههه اول پرسههههتندگانش مههههنم

 خنههك ره روي را كههه آگههاهي سههت

 پسنديد و گفهت اي پسهنديده گهوي

 به منزل رسهد ههر كهه جويهد دليهل
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 بسي چون تهو گرديهدم انهدر سهفر

 جزاين بت كه هرصبح ازاينجا كه هسهت

 وگر خواهي امشب همين جها ببهاش

 م بههه فرمههان پيههرشههب آنجهها ببههود

 شهههبي همچهههو روز قيامهههت دراز

 كشيشههههان هرگههههز نيههههازرده آب

 مگههر كههرده بههودم گنههاهي عظههيم

 همههه شههب دريههن قيههد غههم مبههتلا

 كه ناگهه دههل زن فروكوفهت كهوس

 خطيب سيه پوش شهب بهي خهلاف

 فتهههاد آتهههش صهههبح در سهههوخته

 تههو گفتههي كههه در خطههه ي زنگبههار

 مغهههان تبهههه راي ناشسهههته روي

 از زن نمانهد، كس از مهرد در شههرو

 من از غصه رنجور و از خواب مست

 به يكبهار از ايشهان برآمهد خهروش

 چههو بتخانههه خههالي شههد از انجمههن

 كههه دانههم تههرا بههيش مشههكل نمانههد

 چو ديدم كه جهل اندرو محكهم سهت

 بتههان ديههدم از خويشههتن بههي خبههر

 بهههرآرد بهههه يهههزدان دادار دسهههت

 كه فردا شود سر ايهن بهر تهو فهاش

 چههو بيهه ن بههه جههاه بههلا، در اسههير

 مغان گهرد مهن بهي وضهو در نمهاز

 بغلهههها چهههو مهههردار در آفتهههاب

 كه بهردم در ايهن شهب عهذابي الهيم

 يكههم دسههت بههر دل يكههي بههر دعهها

 بخوانههد از فضههاي بههرهمن خههروس

 برآهخههت شمشههير روز از غههلاف

 افروختهههبههه يكههدم جهههاني شههد 

 ز يههك گوشههه ناگههه درآمههد تتههار

 به دير آمدند از در و دشهت و كهوي

 در آن بتكهههده جهههاي درزن نمانهههد

 كههه ناگههاه تمثههال برداشههت دسههت

 تو گفتي كه دريها برآمهد بهه جهوش

 بههرهمن نگههه كههرد خنههدان بههه مههن

 حقيقت عيهان گشهت و باطهل نمانهد

 خيههال محههال انههدرو مههدغم سههت
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 نيارسههتم از حههق دگههر هههيچ گفههت

 چههو بينههي زبردسههت را زور دسههت

 زمههاني بههه سههالوس گريههان شههدم

 بههه گريههه دل كههافران كههرد ميههل

 دويدنههد خههدمت كنههان سههوي مههن

 شدم عذر گويهان بهر شهخص عها 

 بتك را يكهي بوسهه دادم بهه دسهت

 بههه تقليههد كههافر شههدم روز چنههد

 چو ديهدم كهه در ديهر گشهتم امهين

 در ديهههر محكهههم ببسهههتم شهههبي

 نگههه كههردم از زيههر تخههت و زبههر

 پههس پههرده مطرانههي آذرپرسههت

 بههه فههورم در آن حههال معلههوم شههد

 كههه ناچههار چههون در كشههد ريسههمان

 بههرهمن شههد از روي مههن شرمسههار

 بتازيهههد و مهههن در پهههيش تهههاختم

 كههه دانسههتم ار زنههده آن بههرهمن

 پسههندد كههه از مههن برآيههد دمههار

 چههو از كههار مفسههد خبههر يههافتي

 كههه حههق ز اهههل باطههل ببايههد نهفههت

 مردي بود پنجه ي خود شكسهتنه 

 كه من زانچهه گفهتم پشهيمان شهدم

 عجب نيست سنس ار بگردد به سيل

 بهههه عهههزت گرفتنهههد بهههازوي مهههن

 بر تخهت سها به كرسي زر كوفت ،

 كه لعنت برو باد و بهر بهت پرسهت

 بهههرهمن شهههدم درمقهههالات زنهههد

 نگنجيههههدم از خرمههههي در زمههههين

 دويدم چهآ و راسهت چهون عقربهي

 ه زريكههي پههرده ديههدم مكلههل بهه

 مجههاور سههر ريسههماني بههه دسههت

 چههو داود كهه هن بههر او مههوم شههد

 بههر آرد صههنم دسههت فريههاد خههوان

 كه شنعت بهود بخيهه بهر روي كهار

 نگههونش بههه چههاهي در انهههداختم

 كنههد سههعي در خههون مههنبمانههد ف

 مبهههادا كهههه رازش كهههنم آشهههكار

 ز دسههتش بههرآور چههو دريههافتي
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 كه گر زنده اش مهاني ، آن بهي هنهر

 وگههر سههر بههه خههدمت نهههد بههر درت

 فريبنهههده را پهههاي در پهههي منهههه

 تمامش بكشتم بهه سهنس آن خبيهث

 انگيخههتم چههو ديههدم كههه غوغههايي

 چهههو انهههدر نيسهههتاني آتهههش زدي

 مكههش بچههه ي مههار مههردم گههزاي

 چهههو زنبهههور خانهههه بياشهههوفتي

 بههه چههابكتر از خههود مينههداز تيههر

 در اوراق سعدي چنهين پنهد نيسهت

 بههه هنههد آمههدم بعههد از آن رسههتخيز

 از آن جمله سختي كه بر من گذشهت

 در اقبهههال و تاييهههد بهههوبكر سهههعد

 ز جهههور فلهههك دادخهههواه آمهههدم

 دولههتم بنههده وار دعهها گههوي ايههن

 كه مرهم نهادم نهه در خهورد ريهش

 كي اين شكر نعمهت بهه جهاي آورم

 فهههر  يهههافتم بعهههد از آن بنهههدها

 يكي آنكهه ههر گهه كهه دسهت نيهاز

 نخواههههد تهههرا زنهههدگاني دگهههر

 اگهههر دسهههت يابهههد ببهههرد سهههرت

 رفتههي و ديههدي امههانش مههدهچههو 

 كههه از مههرده ديگههر نيايههد حههديث

 رههها كههردم آن بههوم و بگههريختم

 ز شهههيران بپرهيهههز اگهههر بخهههردي

 چو كشتي در آن خانهه ديگهر مپهاي

 گريههز از محلههت كههه گههرم اوفتههي

 چههو  افتههاد،دامن بههه دنههدان بگيههر

 كه چون پاي ديهوار كنهدي مايسهت

 وز آنجهها بههه راه يمههن تهها حچيههز

 رين نگشههتدهههانم چههز امههروز شههي

 كههه مههادر نزايههد چنههو قبههل و بعههد

 دريههن سههايه گسههتر پنههاه آمههدم

 خههدايا تههو ايههن سههايه پاينههده دار

 كه در خورد اكهرام و انعهام خهويش

 وگهر پههاي گههردد بههه خههدمت سههرم 

 هنهههوزم بگهههوش سهههت آن پنهههدها

 بهههرآرم بهههه درگهههاه دانهههاي راز
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 بهههه يهههاد آيهههد آن لعبهههت چينهههيم

 بههدانم كههه دسههتي كههه برداشههتي

 نه صاحب دلان دست بر مهي كشهند

 در خيههر بازسههت و طاعههت ، وليههك

 همههين سههت مههانع كههه در بارگههاه

 كليههد قههدر نيسههت در دسههت كههس

 پس اي مرد پوينهده بهر راه راسهت

 چو در غيهب نيكهو نههادت سرشهت

 ز زنبههور كههرد ايههن حههلاوت پديههد

 چو خواهد كه ملهك تهو ويهران كنهد

 وگههر باشههدش بههر تههو بخشايشههي

 تكبههههر مكههههن بههههر ره راسههههتي

 سههخن سههودمند سههت اگههر بشههنوي

 مقهههامي بيهههابي گهههرت ره دهنهههد

 ولههيكن نبايههد كههه تنههها خههوري

 سهههتي مگهههر رحمتهههي در پهههيمفر
 

 كنههد خههاك در چشههم خ ود بينههيم

 بههه نيههروي خههود بههر نيفراشههتم

 از غيب در مهي كشهند كه سر رشته

 نه هر كس تواناست بهر فعهل نيهك

 نشههايد شههدن جههز بههه فرمههان شههاه

 توانههاي مطلههق خههداي سههت و بههس

 تههرا نيسههت منههت خداونههد راسههت

 نيايههد ز خههوي تههو كههردار زشههت

 همان كهس كهه در مهار زههر آفريهد

 نخسهت از تهو خلقهي پريشهان كنهد

 رسههاند بههه خلههق از تههو آسايشههي

 كههه دسههتت گرفتنههد و برخاسههتي

 مههردان رسههي گههر طريقههت روي  بههه

 كه بهر خهوان عهزت سهماطت نهنهد

 ز درويههههش درمههههده يههههاد آوري

 كه بهر كهرده ي خهويش واثهق نهيم
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 باب نهم

 در توبه و راه صواب

 بيهها اي كههه عمههرت بههه هفتههاد رفههت

 همههه بههر  بههودن همههي سههاختي

 قيامهههت كهههه بهههازار مينهههو نهنهههد

 بضههاعت بههه چندانكههه آري بههري

 تهههركهههه بهههازار چندانكهههه آكنهههده 

 ز پنجههه درم پههنق اگههر كههم شههود

 چو پنجاه سالت برون شهد ز دسهت

 اگههر مههرد سههمكين زبههان داشههتي

 كه اي زنده چون هست امكهان گفهت

 چو مها را بهه غفلهت بشهد روزگهار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مگر خفته بهودي كهه بهر بهاد رفهت

 بهههه تهههدبير رفهههتن نپرداختهههي

 منهههازل بهههه اعمهههال نيكهههو دهنهههد

 وگهههر مفلسهههي شرمسهههاري بهههري

 ا دل پراكنههههده تههههرتهيدسههههت ر

 دلههت ريههش سههرپنجه ي غههم شههود

 غنيمت شمر پهنق روزي كهه هسهت

 بههه فريههاد و زاري فعههان داشههتي

 لب از ذكر چون مرده بر ههم مخفهت

 تو باري دمهي چنهد فرصهت شهمار
 

 

 «حكايت»

 شهههبي در جهههواني و طيهههب نعهههم

 چو گل تهازه روي چو بلبل سرايان ،

 جهانديههده ي پيههري ز مهها بركنههار

 از سخن بسهته بهود چو فندق دهان

 جهههواني فرارفهههت كهههاي پيرمهههرد

 

 

 

 

 

 جوانههان نشسههتيم چنههدي بههه هههم

 ز شوخي در افكنده غلغهل بهه كهوي

 ز دور فلهههك ليهههل مهههويش نههههار

 نه چون ما لب از خنده چون پسته بود

 چه در كنق حسرت نشيني بهه درد 
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 يكههي سههر بههرآر از گريبههان غههم

 بههرآورد سههر سههالخورد از نهفههت

 چههو بههاد صههبا بههر گلسههتان وزد

 چمد تا جوان ست و سر سبز خويهد

 بهههاران كههه بيههد آورد و بيههد مشههك

 نزيبهههد مهههرا بههها جوانهههان چميهههد

 به قيد انهدرم جهره بهازي كهه بهود

 نشست اين خوان راست نوبت بر شما

 چو بر سر نشست از بزرگهي غبهار

 مهههرا بهههرف باريهههده بهههر پهههر زام

 كنههد جلههوه طههاوس صههاحب جمههال

 مهههرا غلهههه تنهههس انهههدر آمهههد درو

 گلسههتان مهها را طههراوت  گذاشههت

 مههرا تكيههه جههان پههدر بههر عصاسههت

 مسلم جوان راسهت بهر پهاي جسهت

 گههل سههرخ رويههم نگههر زر نههاب

 ههههوس پخهههتن از كهههودك ناتمهههام

 يسهتمرا مي ببايهد چهو طفهلان گر

 نكههو گفههت لقمههان كههه نازيسههتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهها جوانههان بههه چههمبههه آرام دل 

 جههوابش نگههر تهها چههه پيرانههه گفههت

 چميهههدن درخهههت جهههوان را سهههزد

 شكسته شود چون بهه زردي رسهيد

 بريههزد درخههت كهههن بههر  خشههك

 كه بهر عارضهم صهبح پيهري دميهد

 دمههادم سههر رشههته خواهههد ربههود

 كههه مهها از تههنعم بشسههتيم دسههت

 دگههر چشههم عههيش جههواني مههدار

 نشههايد چههو بلبههل تماشههاي بههام

 از بركنهده بهال چه مي خواهي از ب

 شههما را كنههون مههي دمههد سههبزه نههو

 كه گل دسته بندد چو پ مرده گشت 

 دگههر تكيههه بههر زنههدگاني خطاسههت

 كه پيران برند اسهتعانت بهه دسهت

 فههرو رفههت ، چههون زرد شههد آفتههاب

 چنان زشهت نبهود كهه از پيهر خهام

 نهه طفلانهه زيسهتز شرم گناهان ،

 بههه از سههالها بههر خطهها زيسههتن
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 هههم از بامهههدادان در كلبههه بسهههت

 جهوان تهها رسهاند سههياهي بهه نههور
 

 دادن ز دسهت به از سود و سهرمايه

 برد پيهر مسهكين سهياهي بهه گهور
 

 

 «حكايت»

 كهههن سههالي آمههد بههه نههزد طبيههب

 كه دسهتم بهر  برنهه اي نيهك راي

 بههدان مانههد ايههن قامههت خفتههه ام

 برو گفهت دسهت از جههان در گسهل

 نشههاط جههواني ز پيههران مجههوي

 اگههر در جههواني زدي دسههت و پههاي

 چههو دوران عمههر از چهههل درگذشههت

 گرفههت نشههاط از مههن آنگههه رميههدن

 ببايههد هههوس كههردن از سههر بههدر

 بههه سههبزه كجهها تههازه گههردد دلههم

 تفهههر  كنهههان در ههههوا و ههههوس

 كساني كهه ديگهر بهه غيهب اندرنهد

 دريغهها كههه فصههل جههواني برفههت

 دريغههها چنهههان روح پهههرور زمهههان

 سههوداي آن پوشههم و ايههن خههورم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز ناليههدنش تهها بههه مههردد فريههب

 كههه پههايم همههي بههر نيايههد ز جههاي

 كههه گههويي بههه گههل در فرورفتههه ام

 كههه پايههت قيامههت برآيههد ز گههل

 كههه آب روان بههاز نايههد بههه جههوي

 در ايههام پيههري بهههش بههاش و راي

 مزن دست و پاك بت از سهر گذشهت

 كههه شههامم سههپيده دميههدن گرفههت

 هوسهههبازي آمهههد بسهههركهههه دور 

 كههه سههبزه بخواهههد دميههد از گلههم

 گذشههتيم بههر خههاك بسههيار كههس

 بياينههد و بههر خههاك مهها بگذرنههد

 بههه لهههو و لعههب زنههدگاني برفههت

 كه بگذشت بهر مها چهو بهرق يمهان

 نپهههرداختم تههها غهههم ديهههن خهههورم
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 دريغهها كههه مشههغول باطههل شههديم

 چو خوش گفت بها كهودك آموزگهار

 

 يهههرجوانههها ره طاعهههت امهههروز گ

 فههرام دلههت هسههت و نيههروي تههن

 قضهها روزگههاري ز مههن در ربههود

 مههههن آن روز را قههههدر نشههههناختم

 چه كوشش كند پيهر خهر زيهر بهار 

 شكسههته قههدح ور ببندنههد چسههت

 كنون كاو فتادت بهه غفلهت ز دسهت

 كه گفتت به جيحهون در انهداز تهن 

 بههه غفلههت بههدادي ز دسههت آب پههاك

 چههو از چابكههان در دويههدن گههرو

 برفتنهههد تيهههزگهههر آن بادپايهههان 
 

 

 

*** 

 

 

 

 ز حههق دور مانههديم و غافههل شههديم

 كههه كههاري نكههرديم و شههد روزگههار

 

 كههه فهههردا جههواني نيايهههد ز پيهههر

 دان فهراخ سهت گهويي بهزنچو ميه

 كه هر روزي از وي شهبي قهدر بهود

 بدانسهههتم اكنهههون كهههه دربهههاختم

 تهو مههي رو كههه بههر بادپههايي سههوار

 نيهههاورد خواههههد بههههاي درسهههت

 طريقههي نههدارد مگههر بههاز بسههت

 چو افتهاد، ههم دسهت و پهايي بهزن

 چه چاره كنون جز تهيمم بهه خهاك 

 نبههردي هههم افتههان وخيههزان بههرو

 ن بخيزتو بي دست و پاي از نشست
 

 

 «حكايت»

 شههبي خههوابم انههدر بيابههان فيههد

 شههترباني آمههد بههه هههول و سههتيز

 مگههر دل نهههادي بههه مههردن ز پههس

 

 

 

 فهههرو بسهههت پهههاي ديهههودن بقيهههد

 ه خيههززمههام شههتر بههر سههرم زد كهه

 كه بر مي نخيزي بهه بانهس جهرس 
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 مرا هم چو تو خواب خوش در سرست

 تو كز خواب نوشين به بانس رحيهل

 فروكوفهههت طبهههل شهههتر سهههاروان

 خنههك هوشههياران فرخنههده بخههت

 بههه ره خفتگههان تهها بههر آرنههد سههر

 سبق برد رههرو كهه برخاسهت زود

 يكهههي در بههههاران بيفشهههانده جهههو

 كنههون بايههد از خفتههه بيههدار بههود

 چههو شههيبت درآن بههه روي شههباب

 بركنههدم از عمههر اميههد مههن آن روز

 دريغهها كههه بگذشههت عمههر عزيههز

 گذشت آنچهه در ناصهوابي گذشهت

 كنون وقت تخهم سهت اگهر پهروري

 بههه شهههر قيامههت مههرو تنگدسههت

 گرت چشهم عقهل سهت تهدبير گهور

 د كهردبه مايهه تهوان اي پسهر سهو

 كنون كوش ك ب از كمهر در گذشهت

 كنونت كه چشهم سهت اشهكي ببهار

 نههو پيوسههته باشههد روان در بههدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولههيكن بيابههان بههه پههيش اندرسههت

 دگهر كهي رسهي در سهبيل نخيزي ،

 بهههه منهههزل رسهههيد اول كهههاروان

 كه پهيش از دهلهزن بسهازند رخهت

 نبيننهههههد ره رفتگهههههان را اثهههههر

 پس از نقل بيدار بهودن چهه سهود 

 چههه گنههدم سههتاند بههه وقههت درو 

 چو مر  اندر آرد زخوابت چه سود 

 ز شد ديده بر كهن ز خهوابشبت رو

 كههه افتههادم انههدر سههياهي سههپيد

 بخواهد گذشت ايهن دمهي چنهد نيهز

 ور ايههن نيههز هههم در نيههابي گذشههت

 گههر اميههد داري كههه خههرمن بههري

 كه وجهي ندارد به حسهرت نشسهت

 كه چشمت نخوردست موركنون كن ،

 سود افتد آن راكه سرمايه خورد چه

 نه وقتي كهه سهيلابت از سرگذشهت

 دهههان سههت عههذري بيههارزبههان در 

 نههه همههواره گههردد زبههان در دهههن
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 كنههون بايههدت عههذر تقصههير گفههت

 ز داننهههدگان بشهههنو امهههروز قهههول

 غنيمههت شههمار ايههن گرامههي نفههس

  مكن عمر ضايع به افسوس و حيهف
 

 نه چون نفس نهاطق زگفهتن بخفهت

 كههه فههردا نكيههرت بپرسههد بههه هههول

 كههه بههي مههرم قيمههت نههدارد قفههس

 كه فرصت عزيزست و الوقت سهيف
 

 

 «حكايت»

 زنههده اي را ر  جههان بريههدقضهها ، 

 چنههين گفههت بيننههده اي تيزهههوش

 ز دسههت شههما مههرده بههر خوشههتن

 ر و دردم مپههيچكههه چنههدين ز تيمهها

 فراموش كهردي مگهر مهر  خهويش

 محقههق كههه بههر مههرده ريههزد گلههش

 ز هجههران طفلههي كههه در خههاك رفههت

 تو پاك آمدي بر حهذر بهاش و بهاك

 كنون بايد ايهن مهرم را پهاي بسهت

 نشستي بهه جهاي دگهر كهس بسهي

 اگهههر پهلهههواني وگهههر تيهههغ زن

 خهههروحش اگهههر بگسهههلاند كمنهههد

 تههرا نيههز چنههدان بههود دسههت زور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دگر كس بهه مهرگش گريبهان دريهد

 چو فرياد و زاري رسيدش به گهوش

 گرشههت دسههت بههودي دريههدي كفههن

 قكه روزي دوپيش از تو  كردم بسي

 كه مر  منهت نهاتوان كهرد و ريهش

 نه بروي ، كه برخود بسهوزد دلهش

 رفهتچه نالي   كه پاك آمهد و پهاك 

 كه ننس ست ناپهاك رفهتن بهه خهاك

 نه آنگه كه سررشته بردت ز دسهت

 نشههيند بههه جههاي تههو ديگههر كسههي

 نخهههواهي بهههدر بهههردن الا كفهههن

 چههو در ريههس مانههد شههود پههاي بنههد

 كه پايت نرفهت سهت در ريهس گهور
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 سههالخورده مكههان منههه دل بههرين

 چو دي رفت و فردا نيامد بهه دسهت
 

 

 

 كههه گنبههد نپايههد بههر او گردكههان

 نفس كن كه هستحساب ازهمين يك
 

 

 «حكايت»

 فههرو رفههت جههم را يكههي نههازنين

 بههه دخمههه درآمههد پههس از چنههد روز

 چههو پوسههيده ديههدش حريههر كفههن

 مههن از كههرم بركنههده بههودم بههه زور

 دريههن بههام سههروي نيامههد بلنههد

 قضهها نقههش يوسههف جمههالي نكههرد

 دوبيههتم جگههر كههرد روزي كبههاب

 دريغهها كههه بههي مهها بسههي روزگههار

 بسي تير و دي مهاه و اردي بهشهت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كفن كهرد چهون كهرمش ابريشهمين

 ريهد بهه زاري و سهوزكه بر وي بگ

 به فكرت چنهين گفهت بها خويشهتن

 بكندنهههد ازو بهههاز كرمهههان گهههور

 كههه بههاد اجههل بههيخش از بههن نكنههد

 كه ماهش گورش چو يونس نخهورد

 كه مهي گفهت گوينهده اي بها ربهاب

 برويهههد گهههل و بشهههكفد نوبههههار

 برآيد كه مها خهاك باشهيم و خشهت
 

 

 «حكايت»

 يكههي پارسهها سههيرت حههق پرسههت

 ره كهردسر هوشهمندش چنهان خيه

 همه شب در انديشه كاين گنق و مال

 دگههر قامههت عجههزم از بهههر خواسههت

 

 

 

 

 فتادش يكي خشت زريهن بهه دسهت

 دل روشههنش تيههره كههرد كههه سههودا

 در او تههههههازيم ره نيابههههههد زوال

 و راسهت نبايد بر كهس دو تها كهرد
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 سههرايي كههنم پههاي بسههتن رخههام

 يكي حجره خاصهي از پهي دوسهتان

 بفرسودم از رقعه بهر رقعهه دوخهت

 دگههر زيردسههتان پزنههدم خههورش

 به سختي بكشهت ايهن نمهد بسهترم

 خيالش خهرف كهرد و كالويهه رنهس

 فهههرام مناجهههات و رازش نمانهههد

 برآمد سر از عشوه مسهت به صحرا

 يكي بر سهر گهور گهل مهي سرشهت

 بههه انديشههه لختههي فرورفههت پيههر

 چه بندي دريهن خشهت زريهن دلهت

 طمع را نهه چنهدان دههان سهت بهاز

 بدار اي فرومايه زيهن خشهت دسهت

 تو غافل در انديشهه ي سهود و مهال

 غبههار هههوا چشههم عقلههت بههدوخت

 بكن سرمه ي ي غفلت از چشم پهاك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درختههان سههقفش همههه عههود وخههام

 در حجهههره انهههدر سهههرا بوسهههتان

 تف ديگدان چشم و مغهزم بسهوخت

 بههه راحههت دهههم روح را پههرورش

 روم زيههن سههپس عبقههري گسههترم

 س چنهسبه مغزش فور برده خرچنه

 خور و خواب و ذكر و نمازش نمانهد

 كههه جههايي نبههودش قههرار نشسههت

 كه حاصل كند زان گل گهور ، خشهت 

 كههه اي نفههس كوتههه نظههر پنههد گيههر

 كه يهك روز خشهتي كننهد از گلهت 

 كه بهازش نشهيند بهه يهك لقمهه آز

 كه جيحون نشايد به يك خشت بست

 كههه سههرمايه ي عمههر شههد پايمههال

 سموم هوس كشت عمرت بسهوخت

 فردا شوي سرمه در چشهم خهاككه 
 

 

 «حكايت»

 سههر از كبههر يكههدگر چههون پلنههس  ميههان دو تههن دشههمني بههود و جنههس
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 ز ديههدار هههم تهها بههه حههدي رمههان

 يكههي را اجههل در سههر آورد جههيش

 درون شهاد گشهتبد انديش وي را ،

 شبسههتان گههورش در انههدوه ديههد

 خرامههان و بههه بههالينش آمههد فههراز

 خوشا وقت مجموك آنكس كه اوست

 پس از مر  آنكهس نبايهد گريسهت

 وي عهههداوت بهههه بهههازوي زورز ر

 سههر تهها جههور ديههدش انههدر مغههاك

 وجهههودش گرفتهههار زنهههدان گهههور

 چنان تنگش آكنهده خهاك اسهتخوان

 ز در فلهههك بهههدر رويهههش ههههلال

 كههف دسههت و سههرپنجه ي زورمنههد

 چنهههانش بهههرو رحمهههت آمهههد ز دل

 پشيمان شد از كرده و خهوي زشهت

 مكهههن ادمهههاني بهههه مهههر  كسهههي

 شهنيد ايهن سهخن عهارفي هوشههيار

 رحمهت نيهاري بهر اوعجب گهر تهو 

 تههن مهها شههود نيههز روزي چنههان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كههه بههر هههر دو تنههس آمههدي آسههمان

 سههرآمد بههه او روزگههاران عههيش

 از مهدتي برگذشهتبه گورش پهس 

 كه وقتهي سهرايش زر انهدوده ديهد

 همي گفت با خود لهب از خنهده بهاز

 پس از مر  دشمن در آغوش دوست

 كه روزي پس از مر  دشمن بزيست

 يكههي تختههه بركنههدش از روي گههور

 دو چشم جههان بيهنش آكنهده خهاك

 تههش طعمههه ي كههرم و تههارا  مههور

 كههه از عهها  بههر توتيهها سههرمه دان

 خهههلالز جهههور زمهههان سهههروقدش 

 بنههدش ز بنههدجههدا كههرده ايههام ،

 كه بسرشت بر خاكش از گريهه گهل

 بفرمههود بههر سههنس گههورش نبشههت

 كه دههرت نمانهد پهس از وي بسهي

 بناليههههد كههههاي قههههادر كردگههههار

 كه بگريست دشهمن بهه زاري بهر او

 كههه بههر وي بسههوزد دل دشههمنان
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 مگهههر در دل دوسهههت رحهههم آيهههدم

 به جايي رسد كهار سهر ديهر و زود

 زدم تيشههه يههك روز بههر تههل خههاك

 كههه زنهههار اگههر مههردي آهسههته تههر
 

 چههو بينههد كههه دشههمن ببخشههايدم

 كههه گههويي درو ديههده هرگههز نبههود

 اي دردنههاك بههه گههوش آمههدم نالههه

 ست و سركه چشم وبناگوش و روي
 

 

 «حكايت»

 شههبي خفتههه بههودم بههه عههزم سههفر

 برآمههد يكههي سهههمگن بههاد و گههرد

 بههه ره بههر يكههي دختههر خانههه بههود

 پههدر گفههتش اي نههازنين چهههر مههن

 نه چندان نشيند دريهن ديهده خهاك

 بههرين خههاك چنههدان صههبا بگههذرد

 ترا نفس رعنها چهو سهركش سهتور

 باجهههل ناگههههت بگسهههلاند ركيههه

 

 خبهههر داري اي اسهههتخواني قفهههس

 چو مرم از قفس رفتو بگسست قيهد

 نگه دار فرصت كه عهالم دمهي سهت

 سكندر كهه بهر عهالمي حكهم داشهت

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 پههههي كههههارواني گههههرفتم سههههحر

 كه بر چشم مردم جههان تيهره كهرد

 بههه معجههر غبههار از پههدر مههي زدود

 كههه داري دل آشههفته ي مهههر مههن

 به معجر تهوان كهرد پهاككه بازش 

 كههه هههر ذره از مهها بههه جههايي بههرد

 دوان مي برد تا به سهر شهيب گهور

 عنههان بههاز نتههوان گرفههت از نشههيب

 

 كه جان تو مرغي ست نهامش نفهس

 دگر ره نگهردد بهه سهعي تهو صهيد

 دمي پهيش دانها بهه از عهالمي سهت

 در آن دم بگذشههت و عههالم بگذاشههت
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 ميسهههر نبهههودش كهههزو عهههالمي

 برفتند و هركس درود آنچهه كشهت

 چههرا دل بههرين كههار وانگههه نهههيم

 پس از ما همهين گهل دههد بوسهتان

 دل انهههههدر دلارام دنيههههها مبنهههههد

 د خفههت مههردچههو در خاكههدان لحهه

 سههر از جيههب غفلههت بههرآور كنههون

 نه چون خواهي آمهد بهه شهيراز در

 پههس اي خاكسههار گنههه ، عنقريههب

 بران از دو سرچشمه ي ديده جهوي
 

 

 

 

 

 

 

 

 سههتانند و مهلههت دهنههدش دمههي

 م نيكههو و زشههتنمانههد بههه جههز نهها

 كههه يههاران برفتنههد و مهها بههر رهههيم

 نشهههينند بههها يكهههدگر دوسهههتان

 كه ننشست با كهس كهه دل برنكنهد

 قيهههاكن بيفشهههاند از مهههوي گهههرد

 كههه فههردا نمانههد بههه حسههرت نگههون

 سههر و تههن بشههويي ز گههرد سههفر

 سفر كرد خواهي بهه شههري غريهب

 ور آلايشههي داري از خههود بشههوي
 

 

 «حكايت»

 ز عههههد پهههدر يهههادم آمهههد همهههي

 كههه در خههرديم لههوح و دفتههر خريههد

 بهههدر كهههرد ناگهههه يكهههي مشهههتري

 چو نشناسهد انگشهتري طفهل خهرد

 تههو هههم قيمههت عمههر نشههناختي 

 قيامههت كههه نيكههان بههر اعههلا رسههند

 ترا خهود بمانهد سهر از ننهس پهيش

 

 

 

 

 

 

 

 بههاران رحمههت بههرو هههر دمههي كههه

 ز بههههرم يكهههي خهههاتم زر خريهههد

 بههه خرمههايي از دسههتم انگشههتري

 بههه شههيريني از وي تواننههد بههرد

 كههه در عههيش شههيرين برانههداختي

 ز قعهههر ثهههري بهههر ثريههها رسهههند

 كههه گههردت برايههد عملهههاي خههويش
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 بهههرادر ، زكهههار بهههدان شهههرم دار

 در آن روز كههز فعههل پرسههند و قههول

 به جايي كهه دهشهت خورنهد انبيها

 ه رغبهت برنهدزناني كهه طاعهت به

 تههرا شههرم نايههد ز مههردي خههويش

 زنان را به عهذري معهين كهه هسهت

 تو بي عهذر يكسهو نشهيني چهو زن

 مهرا خههود مبههين اي عجههب در ميههان

 چههو از راسههتي بگههذري خههم بههود

 به ناز و طهرب نفهس پهرورده گيهر

 يكههي بچههه ي گرگههر مههي پروريههد

 چو بر پهلهوي جهان سهپردن بخفهت

 تههو دشههمن چنههين نههازنين پههروري

 لههيس در حههق مهها طعنههه زدنههه اب

 فغان از بهديها كهه در نفهس ماسهت

 چههو ملعههون پسههند آمههدش قهههر مهها

 كجا سر بهرآريم ازيهن عهار و ننهس

 نظههر دوسههت نههادر كنههد سههوي تههو

 گههرت دوسههت بايههد كههزو برخههوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه در روي نيكهان شهوي شرمسهار

 اولههوالعزم را تههن بلههرزد ز هههول

 تههو عههذر گنههه را چههه داري بيهها 

 ز مهههههردان ناپارسههههها بگذرنهههههد

 كه باشد زنان را قبول از تهو بهيش 

 ز طاعههت بارنههد گههه گههاه دسههت

 رو اي كههم ز زن لاف مهههردي مهههزن

 ببههين تهها چههه گفتنههد پيشههينيان

 چه مهردي بهود كهز زنهي كهم بهود 

 بههه ايههام دشههمن قههوي كههرده گيههر

 چو پرورده شد خواجه بهرهم دريهد

 زبان آوري در سهرش رفهت و گفهت

 زخمههش خههوري نههداني كههه ناچههار

 كههز اينههان نيايههد بههه جههز كههار بههد 

 كه ترسم شود طعن ابلهيس راسهت

 خهههدايش بينهههداخت از بههههر مههها

 كه با او به صلحيم و با حق به جنس

 چههو در روي دشههمن بههود روي تههو

 نبايههد كههه فرمههان دشههمن بههري
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 روا دارد از دوسهههههت بيگهههههانگي

 نههداني كههه كمتههر نهههد دوسههت پههاي

 بسهيم سهيه تها چهه خهواهي خريهد
 

 كههه دشههمن گزينههد بههه همخههانگي 

 چو بيند كهه دشهمن بهود در سهراي

 كه خواهي دل از مههر يوسهف بريهد
 

 

 «حكايت»

 يگههي بههرد بهها پادشههاهي سههتيز

 گرفتههار در دسههت آن كينههه تههوز

 اگههر دوسههت بههر خهههود نيههازردمي

 به تهاجور دشهمن بهدردش پوسهت

 تو از دوسهت گهر عهاقلي بهر مگهرد

 تو با دوست يكدل شو و يهك سهخن

 نپندارم ايهن زشهت نهامي نكوسهت
 

 

 

 

 

 

 

 به دشمن سپردش كه خونش بريهز

 زهمي گفت ههر دم بهه زاري و سهو

 كههي از دسههت دشههمن جفهها بردمههي 

 رفيقي كه بهر خهود بيهازرد دوسهت

 كههه دشههمن نيههارد نگههه در تههو كههرد

 كه خهود بهيخ دشهمن برآيهد ز بهن

 آزار دوسهت به خشهنودي دشهمن ،
 

 

 «حكايت»

 يكي مهال مهردم بهه تلبهيس خهورد

 چنههين گفههتش ابلههيس انههدر رهههي

 تههرا بهها مههن اسههت اي فههلان آشههتي

 دريههغ سههت فرمههوده ي ديههو زشههت

 ا داري از جههههههل و ناباكيهههههترو

 

 

 

 

 

 چو برخاست لعنت بهر ابلهيس كهرد

 كههه هرگههز نديههدم چنههين ابلهههي

 بههه جههنگم چههرا گههردن افراشههتي 

 ههد نوشهتكه دست ملك بر تو خوا

 كهههه پاكهههان نويسهههند ناپاكيهههت
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 طريقي به دست آرد و صلح بجهوي

 كه يك لحظهه صهورت نبنهدد امهان

 وگههر دسههت قههدرت نههداري بههه كههار

 گههرت رفههت از انههدازه بيههرون بههدي

 فراشههو چههو بينههي در صههلح بههاز

 مهههرو زيهههر بهههار گنهههه اي پسهههر

 پههي نيههك مههردان ببايههد شههتافت

 ولههيكن تهههو دنبهههال ديهههو خسهههي

 پيمبههر كسههي را شههفاعتگر سههت

 راسههت رو تهها بههه منههزل رسههيره 

 چو گاوي كه عصار چشمش ببسهت

 

 گههل آلههوده اي راه مسههجد گرفههت

 يكههي زجههر كههردش كههه تبههت يههداك

 كههرت رقتههي در دل آمههد بههر ايههن

 در آن جههههاي پاكههههان اميههههدوار

 بهشههت آن سههتاند كههه طاعههت بههرد

 مكههن ، دامههن از گههرد زلههت بشههوي

 مگههو مههرم دولههت ز قيههدم بجسههت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 شههفيعي برانگيههز و عههذر بگههوي

 چهو پيمانههه پهر شههد بهه دور زمههان

 چههو بيچارگههان دسههت زاري بههرآر

 چو گفتي كه بهد رفهت ، نيهك آمهدي

 كههه ناگههه در توبههه گههردد فههراز

 كههه حمههال عههاجز بههود در سههفر

 كه هرك اين سعادت طلب كرد يافهت

 ندانم كهه در صهالحان چهون رسهي

 ه ي شههرك پيغمبرسههتكههه بههر جههاد

 تو بر ره نهه اي زيهن قبهل واپسهي

 شب هم آنجاكم هستدوان تابه شب

 

 ز بخههت نگههون بههود انههدر شههگفت

 مههرو دامههن آلههوده بههر جههاي پههاك

 كه پاك سهت و خهرم بهشهت بهرين

 گل آلهوده ي معصهيت را چهه كهار 

 كهههرا نقهههدر بايهههد بضهههاعت بهههرد

 كههه ناگههه ز بهههالا ببندنههد جهههوي

 تهنوزش سر رشهته داري بهه دسه
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 وگر دير شد گرم رو بهاش و چسهت

 هنوزت اجل دست خهواهش نبسهت

 مخسب اي گنه كار خوش خفته ،خيز

 چههو حكههم ضههرورت بههود كههابروي

 ور آبههت نمانهههد شههفيع آر پهههيش

 بهههه قههههر ار برانهههد خهههداي از درم
 

 ز ديههر آمههدن غههم نههدارد درسههت

 بهههرآور  بهههه درگهههاه دادار دسهههت

 بههه عههذر گنههاه آب چشههمي بريههز

 بريزنههد بههاري بههرين خههاك كههوي

 كسي را كه هست آبروي از تو بيش

 روان بزرگههههههان شههههههفيع آورم
 

 

 «حكايت»

 همهههي يهههادم آيهههد ز عههههد صهههغر

 بههه بازيچههه مشههغول مههردم شههدم

 برآوردم از هول و دهشهت خهروش

 آخهرت چنهد بهاركه اي شوخ چشم ،

 بههه تنههها ندانههد شههدن طفههل خههرد

 تو هم طفل راهي به سهعي اي فقيهر

 مكههن بهها فرومايههه مههردم نشسههت

 بههه فتههراك پاكههان در آويههز چنههس

 مريدان بهه قهوت ز طفهلان گهم انهد

 بيههاموز رفتههار از آن طفههل خههرد

 ز زنجيهههر ناپارسهههايان برسهههت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كههه عيههدي بههرون آمههدم بهها پههدر

 در آشههوب خلههق از پههدر گههم شههدم

 پهههدر ناگههههانم بماليهههد گهههوش

 بگفههتم كههه دسههتم ز دامههن مههدار

 كههه مشههكل تههوان راه ناديههده بههرد

 بههههرو دامههههن راه دانههههان بگيههههر

 هيبت فروشوي دسهت چو كردي ، ز

 كههه عههارف نههدارد ز دريههوزه ننههس

 مشههايخ چههو ديههوار مسههتحكم انههد

 كه چهون اسهتعانت بهه ديهوار بهرد

 كههه در حلقههه ي پارسههايان نشسههت

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 بوستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

 اگههر حههاجتي داري ايههن حلقههه گيههر

 برو خوشه چين باش سعدي صهفت

 الا اي مقيمههههان محههههراب انههههس

 متابيههههد روي از گههههدايان خيههههل

 كنههون بهها خههرد بايههد انبههاز گشههت
 

 

 

 

 

 

 كههه سههلطان نههدارد ازيههن در گريههز

 كهههه گهههردآوري خهههرمن معرفهههت

 كههه فههردا نشههينيد بههر خههوان قههدس

 كههه صههاحب مههروت نرانههد طفيههل

 كهههه فهههردا نمانهههد ره بازگشهههت
 

 

 «ايتحك»

 تههوده كههرديكههي غلههه مردادمههه ،

 شبي مسهت شهد آتشهي برفروخهت

 دگر روز در خوشهه چينهي نشسهت

 چههو سرگشههته ديدنههد درويههش را

 نخواهي كه باشي چنهين تيهره روز

 گر از دست شهد عمهرت انهدر بهدي

 فضههيحت بههود خوشههه انههدوختن

 تخهم ديهن ورز و دادمكن جان مهن ،

 چو برگشته بختي در افتهد بهه بنهد

 عقوبهت در عفهو كهوب تو پهيش از

 بهههرآر از گريبهههان غفلهههت سهههرت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز تيمههار دي خههاطر آسههوده كههرد

 نگون بخت كاليوه خهرمن بسهوخت

 كه يك جوز خرمن نماندش به دست

 يكههي گفههت پههرورده ي خههويش را

 بههه ديههوانگي خههرمن خههود مسههوز

 تههو آنههي كههه در خههرمن آتههش زدي

 پههس از خههرمن خويشههتن سههوختن

 بههادمههده خههرمن نيههك نههامي بههه 

 ازو نيهههك بختهههان بگيرنهههد پنهههد

 كه سهودي نهدارد فعهال زيهر چهوب

 كههه فههردا نمانههد خجههل در بههرت
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 « حكايت»

 يكهههي متفهههق بهههود بهههر منكهههري

 نشست از خجالت عهرق كهرده روي

 شنيد ايهن سهخن پيهر روشهن روان

 نيايههد همههي شههرمت از خويشههتن

 نياسههههايي از جانههههب هههههيچكس

 چنهان شهرم دار از خداونهد خهويش
 

 

 

 

 

 

 د بههر وي نكومحضههريگههذر كههر

 كه آيا خجل گشهتم از شهيخ كهوي 

 بههرو بربشههوريد و گفههت اي جههوان

 كه حق حاضر و شهرم داري ز مهن 

 بههرو جانههب حههق نگههه دار و بههس

 ست وخويشكه شرمت ز همسايگان
 

 

 «حكايت»

 زليخا چو گشتاز مهي عشهق مسهت

 چنان ديهو شههوت رضها داده بهود

 بتي داشهت بهانوي مصهر از رحهام

 ويش بپوشهيد و سهردر آن لحظه ر

 غم آلوده يوسف به كنجهي نشسهت

 زليخهها دو دسههتش ببوسههيد و پههاي

 به سهندان دلهي روي در ههم مكهش

 روان گشتش از ديده بر چهره جوي

 تو در روي سهنگي شهدي شهرمناك

 چه سود از پشهيماني آيهد بهه كهف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ف درآويخهت دسهتبه دامهان يوسه

 كه چون گر  در يوسف افتاده بهود

 بهههرو معتكهههف بامهههدادان و شهههام

 مبههادا كههه زشههت آيههدش در نظههر

 به سر بر ز نفهس سهتمكاره دسهت

 كههه اي سسههت يمههان سههركش دراي

 به تندي پريشان مكهن وقهت خهوش

 كه بر گهرد و ناپهاكي از مهن مجهوي

 مههرا شههرم بههاد از خداونههد پههاك

 چههو سههرمايه ي عمههر كههردي تلههف 

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 بوستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

 شراب از پهي سهرخ رويهي خورنهد

 به عهذر آوري خهواهش امهروز كهن

 

 پههاك پليههدي كنههد گربههه بههر جههاي

 تههههو آزادي از ناپسههههنديده ههههها

 بههر انههديش از آن بنههده ي پرگنههاه

 اگههر بههاز گههردد بههه صههدق و نيههاز

 به كهين آوري بها كسهي بهر سهتيز

 كنههون كههرد بايههد عمههل را حسههاب

 كسي گرچهه بهد كهرد ههم بهد نكهرد

 گهههر آيينهههه از آه گهههردد سهههياه

 بترس از گناهان خويش ايهن نفهس
  

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 زو عاقبههههت زردرويههههي برنههههدو

 كهههه فهههردا نمانهههد مجهههال سهههخن

 

 چو زشتش نمايد بپوشهد بهه خهاك

 نترسههي كههه بههروي فتههد ديههده ههها

 كههه از خواجههه آبههق شههود چنههدگاه

 بههه زنجيههر و بنههدش نيارنههد بههاز

 كههه از وي گريههزت بههود يهها گريههز

 نه وقتهي كهه منشهور گهردد كتهاب

 كه پيش از قيامت غهم خهود بخهورد

 بههه آه شههود روشههن آيينتههه ي دل

 كههه روز قيامههت نترسههي ز كههس
 

 

 «حكايت»

 غريهههب آمهههدم در سهههواد حهههبش

 بههه ره بههر يكههي دكههه ديههدم بلنههد

 بسههيق سههفر كههردم انههدر نفههس

 يكههي گفههت كههاين بنههديان شههبروند

 چو بهر كهس نيامهد ز دسهتت سهتم

 

 

 

 

 

 دل از دهر فارم،سر از عهيش خهوش

 تنههي چنههد مسههكين بههرو پههاي بنههد

 بيابههان گههرفتم چههو مههرم از قفههس

 نصههيحت نگيرنههد و حههق نشههنوند

 ترا گر جهان شهحنه گيهرد چهه غهم 
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 نيههاورده عامههل غههش انههدر ميههان

 وگههر عفتههت را فريههب سههت زيههر

 نكونهههام را كهههس نگيهههرد اسهههير

 آرم بهه جهاي چو خهدمت پسهنديده

 اگههر بنههده كوشههش كنههد بنههده وار

 وگهههر كنهههد راي سهههت در بنهههدگي

 قههدم پههيش نههه كههز ملههك بگههذري
 

 

 

 

 

 

 

 

 يههههاننينديشههههد از رفههههع ديوان

 زبهههان حسهههابت نگهههردد دليهههر

 بتههرس از خههدا و متههرس از اميههر

 نينديشهههم از دشهههمن تيهههره راي

 عزيههههزش بههههدارد خداونههههدگار

 ز جانهههداري افتهههد بخهههر بنهههدگي

 كهههه گهههر بازمهههاني ز دد كمتهههري
 

 

 «حكايت»

 يكههي را بههه چوگههان مههه دامغههان

 شب از بهي قهراري نيارسهت خفهت

 به شب گر ببردي بر شهحنه ، سهوز

 گههردد خجههلكسههي روز محشههر ن

 اگهههر هوشهههمندي ز داور بخهههواه

 هنوز ار سر صهلح داري چهه بهيم 

 كريمي كهه آوردت از نيسهت هسهت

 اگههر بنههده اي ، دسههت حاجههت بههرآر

 نيامههد بههرين در كسههي عههذر خههواه

 نريهههزد خهههداي آبهههروي كسهههي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بههزد تهها چههو طههبلش برآمههد فغههان

 بههرو پارسههايي گههذر كههرد و گفههت

 گنههاه آبههرويش نبههردي بههه روز

 بها بههه درگههه بههرد سههوز دلكههه شهه

 شهههب توبهههه تقصهههير روز گنهههاه

 در عهههذر خواههههان نبنهههدد كهههريم

 عجههب گههر بيفتههي نگيههردت دسههت

 وگههر شرمسههار ، آب حسههرت ببههار

 كههه سههيل نههدامت نشسههتن گنههاه

 كههه ريههزد گنههاه آب چشههمش بسههي
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 «حكايت»

 به صنعا درم ، طفلهي انهدر گذشهت

 قضهها نقههش يوسههف جمههالي نكههرد

 نههددريههن بههام سههروي نيامههد بل

 نهالي بهه سهي سهال گهردد درخهت

 عجب نيست بر خاك اگر گل شهكفت

 بههه دل گفههتم اي ننههس مههردان بميههر

 ز سهههودا و آشهههفتگي بهههر قهههدش

 ز هههولم در آن جههاي تاريههك و تنههس

 چههو بازآمههدم زان تغيههر بههه هههوش

 گههرت وحشههت آمههد ز تاريههك جههاي

 شههب گههور خههواهي منههور چههو روز

 تهههن كهههاركن مهههي بلهههرزد ز تهههب

 ظههن برنههد گروهههي فههراوان طمههع ،

 بر آن خورد سعدي كه بيخي نشهاند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چه گويم كز آنم چه بر سر گذشهت 

 كه ماهي گورش چو يهونس نخهورد

 كههه بههاد اجههل بههيخش از بههن نكنههد

 ز بههيخش بههرآرد يكههي بههاد سههخت

 كه چندين گهل انهدام در خهاك خفهت

 كههه كههودك رود پههاك و آلههوده پيههر

 بهههر انهههداختم سهههنگي از مرقهههدش

 و بگرديهههد رنهههسبشهههوريد حهههال 

 ز فرزنههد دلبنههدم آمههد بههه گههوش

 بهههش بههاش و بهها روشههنايي در آي

 از اينجهها چههرام عمههل بههر فههروز

 مبههادا كههه نخلههش نيههارد رطههب

 كههه گنههدم نيفشههانده خههرمن برنههد

 كسي برد خهرمن كهه تخمهي فشهاند
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 باب دهم

 در مناجات و ختم كتاب

 بيههها تههها بهههرآريم دسهههتي ز دل

 بههه فصههل خههزان در نبينههي درخههت

 رد تهههههي دسههههتهاي نيههههازبههههرآ

 مپنههدار از آن در كههه هرگههز نبسههت

 قضههها خلعتهههي نامهههدارش دههههد

 همههه طاعههت آرنههد و مسههكين نيههاز

 چههو شههاخ برهنههه بههرآريم دسههت

 خداونههدگارا نظههر كههن بههه  جههود

 گنهههاه آيهههد از بنهههده ي خاكسهههار

 كريمهها بههه رزق تههو پههرورده ايههم

 گدا چون كهرم بينهد و لطهف و نهاز

 چههو مهها را بههه دنيهها كههردي عزيههز

 عزيزي و خواري تو بخشهي و بهس

 خههدايا بههه عههزت كههه خههوارم مكههن

 مسههلط مكههن چههون منههي بههر سههرم

 بههه گيتههي نباشههد بتههر زيههن بههدي

 مههرا شرمسههاري ز روي تههو بههس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كههه نتههوان بههرآورد فههردا ز گههل

 كه بي بر  ماند ز سهرماي سهخت 

 ز رحمههت نگههردد تهههي دسههت بههاز

 كههه نوميههد گههردد بههر آورده دسههت

 قهههدر ميهههوه در آسهههتينش نههههد

 بيهها تهها بههه درگههاه مسههكين نههواز

 كه بي بر  ازين بيش نتوان نشست

 كههه جههرم آمههد از بنههدگان در وجههود

 بههههه اميههههد عفههههو خداونههههدگار 

 به انعام و لطف تهو خهو كهرده ايهم

 نگهههردد ز دنبهههال بخشهههنده بهههاز

 بهه عقبهي همهين چشهم داريهم نيههز

 عزيههز تههو خههواري نبينههد ز كههس

 بهههه ذل گنهههه شرمسهههارم مكهههن

 ز دسههت تههو بههه گههر عقوبههت بههرم

 جفا بردن از دسهت همچهون خهودي

 دگههر شرمسههارم مكههن پههيش كههس
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 گههرم بههر سههر افتههد ز تههو سههايه اي

 اگهههر تههها  بخشهههي سهههرافرازدم

 تههنم مههي بلههرزد چههو يههاد آورم

 كههه مههي گفههت شههوريده ي دلفكههار

 همي گفهت بها حهق بهه زاري بسهي

 ه لطفههم بخههوان و مههران از درمبهه

 تو داني كهه مسهكين و بيچهاره ايهم

 نمي تازد اين نفهس سهركش چنهان

 كه با نفس و شيطان برآيد به زور 

 بههه مههدارن راهههت كههه راهههي بههده 

 خههههدايا بههههه ذلههههت خداونههههديت

 بههه لبيههك حجهها  بيههت الحههرام

 بهههه تكبيهههر مهههردان شمشهههر زن

 بههههه طاعههههات پيههههران آراسههههته

 يهك نفهسكه مها را در آن ورطهه ي 

 اميدسههت از آنانكههه طاعههت كننههد

 بهههه پاكهههان كهههز آلايشهههم دور دار

 بههه پيههران پشههت از عبههادت دو تهها

 كههه چشههمم ز روي سههعادت مبنههد

 

 

 

 سهههپهرم بهههود كمتهههرين پايهههه اي

 تهههو بهههردار تههها كهههس نينهههدازدم

 جهههات شهههوريده اي در حهههرممنا

 الهههها بهههبخش و بهههه ذلهههم مهههدار

 مههيفكن كههه دسههتم نگيههرد كسههي

 نهههدارد بهههه جهههز آسهههتانت سهههرم

 فرومانهههده ي نفهههس امهههاره ايهههم

 كههه عقلههش توانههد گههرفتن عنههان

 مصهههاف پلنگهههان نيايهههد ز مهههور

 وزيهههن دشهههمنانم پنهههاهي بهههده

 بههه اوصههاف بههي مثههل و ماننههديت

 بههه م دفههون يثههرب عليههه السههلام

 شهههمارند زنكهههه مهههرد وغههها را 

 بههه صههدق جوانههان نههو خاسههته

 ز ننههس دو گفههتن بههه فريههاد رس

 كههه بههي طاعتههان را شههفاعت كننههد

 وگهههر زلتهههي رفهههت معهههذور دار

 ز شههرم گنههه ديههده بههر پشههت پهها

 زبههانم بههه وقههت شهههادت مبنههد
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 چهههههرام يقيهههههنم فهههههرا راه دار

 بگههههردان ز ناديههههدني ديههههده ام

 كههم آن ذره ام در هههواي تههو نيسههت

 ز خورشههيد لطفههت شههعاعي بسههم

 بدي را نگه كن كه بهتهر كهس اسهت

 بههه انصههاف و داد مههرا گههر بگيههري

 خهههدايا بهههه ذلهههت مهههران از درم

 ور از جهههل غايههت شههدم روز چنههد

 چهههه عهههذر آرم از ننهههس تردامنهههي

 فقيههرم بههه جهههرم  گنههاهم مگيهههر

 چرا بايهد از ضهعف حهالم گريسهت

 خههدايا بههه غفلههت شكسههتيم عهههد

 چههه برخيههزد از دسههت تههدبير مهها 

 همه هر چه كهردم تهو بهر ههم زدي

 نه من سهر ز حكمهت بهدر مهي بهرم
 

 ز بهههد كهههردنم دسهههت كوتهههاه دار

 مهههده دسهههت بهههر ناپسهههنديده ام

 وجود و عهدم در ظلامهم يكهي سهت

 سههمكههه جههز در شههعاعت نبينههد ك

 گههدا را ز شههاه التفههاتي بههس اسههت

 بنالم كهه لطفهت نهه ايهن وعهده داد

 كههه صههورت نبنههدد دري ديگههرم

 كنهههون كامهههدم در بهههرويم مبنهههد

 مگههر عجههز پههيش آورم كههاي غنههي

 غنهههي را تهههرحم بهههود بهههر فقيهههر

 اگر مهن ضهعيفم پنهاهم قهوي سهت

 چه زور آورد با قضها دسهت جههد 

 همههين نكتههه بههس عههذر تقصههير مهها

 يي خههودي چههه قههوت كنههد بهها خههدا

 كه حكمت چنهين مهي رود بهر سهرم
 

 

 «حكايت»

 سيه چرده اي را كسي زنشت خواند

 نه من صورت خويش خور كهرده ام

 

 

 جههوابي بگفههتش كههه حيههران بمانههد

 كهه عيههبم شهماري كههه بهد كههرده ام
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 ترا با من ار زشهت رويهم چهه كهار 

 از آنم كه بهر سهر نبشهتي ز پهيش

 تههو دانههايي آخههر كههه قههادر نههيم

 گههرم ره نمههايي رسههيدم بههه خيههر

 جهههان آفههرين گههر نههه يههاري كنههد

 

 يش كوتاه دستچه خوش گفت درو

 گههر او توبههه بخشههد بمانههد درسههت

 به حقهت كهه چشهمم ز باطهل بهدوز

 ز مسهههكينيم روي در خهههاك رفهههت

 تو يهك نوبهت اي ابهر رحمهت ببهار

 ز جرمم دريهن مملكهت جهاه نيسهت

 تههو دانههي ضههمير زبههان بسههتگان
 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 زشههت و زيبهها نگههار نههه آخههر مههنم

 نه كم كردم اي بنده پرور نهه بهيش

 توانههاي مطلههب تههويي مههن كههيم 

 وگههر گههم كنههي بازمانههدم ز سههير

 كجههها بنهههده پرهيزگهههاري كنهههد

 

 كه شب توبه كرد و سحرگه شكست

 كه پيمان ما بي ثبات ست و سسهت

 به نورت كه فهردا بهه نهارم مسهوز

 غبهههار گنهههاهم بهههر افهههلاك رفهههت

 بههاركههه در پههيش بههاران نپايههد غ

 ولههيكن بههه ملكههي دگههر راه نيسههت

 تههو مههرهم نهههي بههر دل خسههتگان
 

 

 «حكايت»

 مغي در به روي از جهان بسته بهود

 پس از چند سال آن نكوهيهده كهيش

 بههه پههاي بههت انههدر بههه اميههد خيههر

 كه درمانده ام دسهت گيهر اي صهنم

 

 

 

 

 بتي را به خهدمت ميهان بسهته بهود

 قضهها حههالتي صههعبش آورد پههيش

 بغلطيههد بيچههاره بههر خههاك ديههر

 بههه جههان آمههدم رحههم كههن بههر تههنم

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 بوستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

 بزاريههههد در خههههدمتش بارههههها

 بتههي چههون بههرآرد مهمههات كههس

 بههر آشههفت كههاي پههاي بنههد ضههلال

 ي كهههه در پهههيش دارم بهههرآرمهمههه

 هنوز از بت آلوده رويش بهه خهاك

 حقههايق شناسههي دريههن خيههره شههد

 مه سرگشهته ي دون يهزدان پرسهت

 دل از كفر و دست از خيانت بشست

 فههرو رفههت خههاطر در ايههن مشههكلش

 كه پهيش صهنم پيهر نهاقص عقهول

 گهههر از درگهههه مههها شهههود نيهههز رد

 دل اندر صمد بايد اي دوسهت بسهت

 ن در نههيمحال سهت اگهر سهر بهري

 خهههدايا مقصهههر بهههه كهههار آمهههديم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه هيچش بهه سهامان نشهد كارهها

 كه نتوانهد از خهود برانهدن مگهس 

 بههه باطههل پرسههتيدمت چنههد سههال

 ردگهههاروگهههر نهههه بخهههواهم ز پرو

 كههه كههامش بههرآورد يههزدان پههاك

 سر وقهت صهافي بهر او تيهره شهد

 هنوزش سر از خمهر بتخانهه مسهت

 خههدايش بههرآورد كههامي كههه جسههت

 كههه پيغههامي آمههد بههه گههوش دلههش

 بسههي گفههت وقههولش نيامههد قبههول

 پس آنگه چه فرق از صنم تا صهمد 

 كه عاجزترند از صنم هر كهه هسهت

 كههه بههاز آيههدت دسههت حاجههت تهههي 

 يهههدوار آمهههديمتههههي دسهههت و ام
 

 

 «حكايت»

 شههنيدم كههه مسههتي ز تههاب نبيههد

 بناليههههد بههههر آسههههتان كههههرم

 مههوذن گريبههان گههرفتنش كههه هههين

 

 

 

 بههه مقصههوره ي مسههجدي در دويههد

 كههه يههارب بههه فههردوس اعلههي بههرم

 سس و مسجد اي فارم از عقل و ديهن
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 كه خواهي بهشت چه شايسته كردي

 بگفت اين سخن پير وبگريست مست

 عجهههب داري از لطهههف پروردگهههار

 تههرا مههي نگههويم كههه عههذرم پههذير

 همهههي شهههرم دارم ز لطهههف كهههريم

 كسههي را كههه پيههري در آرد ز پههاي

 مههن آنههم ز پههاي انههدر افتههاده پيههر

 نگههويم بزرگههي و جههاهم بههبخش

 اگهههر يهههاري انهههدك زلهههل دانهههدم

 تههو بينهها و مهها خههائف از يكههدگر

 بههرآورده مههردم ز بيههرون خههروش

 بههه نههاداني ار بنههدگان سركشههند

 اگر جهرم بخشهثي بهه مقهدار جهود

 وگههر خشههم گيههري بههه قههدر گنههاه

 گرم دسهت گيهري بهه جهايي رسهم

 دهههي  كههه زور آورد گههر تههو يههاري

 دو خواهند بودن بهه محشهر فريهق

 عجب گر بود راهم از دسهت راسهت

 دلم مي دههد وقهت وقهت ايهن اميهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمههي زيبههدت نههاز بهها روي زشههت

 كه مستم بدار از من اي خواجه دست

 كههه باشههد گنههه كههاري اميههدوار

 در توبههه بازسههت و حههق دسههتگير

 وش عظهيمكه خوانم گنه پهيش عفه

 چو دسهتش نگيهري نخيهزد ز جهاي

 خدايا بهه فضهل خهودم دسهت گيهر

 فرومانههههدگي و گنههههاهم بههههبخش

 بهههه نهههابخردي شههههره گردانهههدم

 كه تو پهرده پوشهي و مها پهرده در

 تو بيننهده در پهرده و پهرده پهوش

 خداونههههدگاران قلههههم در كشههههند

 نامنهههد گنهكهههاري انهههدر وجهههود

 بههه دوزخ فرسههت و تههرازو مخههواه

 رد كسهههموگهههر بفكنهههي بهههر نگيههه

 كه گيرد چهو تهو رسهتگاري دههي 

 نهههدانم كهههدامين دهنهههدم طريهههق

 كه از دست من جز كجي بر نخاسهت

 كههه حههق شههرم دارد ز مههوي سههپيد
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 عجهههب دارم ار شهههرم دارد ز مهههن

 نه يوسف كه چندان بهلا ديهد و بنهد

 گنهههه عفهههو كهههرد آل يعقهههوب را

 بههه كههردار بدشههان مقيههد نكههرد

 ز لطفههت همههين چشههم داريههم نيههز

 كس از من سيه نامه تر ، ديده نيست

 ز ايههن كاعتمههادم بيههاري تسههتجهه
 

 كههه شههرمم نمههي آيههد از خويشههتن

 چو حكمش روان گشت و قدرش بلند

 كههه معنههي بههود صههورت خههوب را

 بضهههاعات مزجاتشهههان رد نكهههرد

 بر اين بي بضاعت ببخش اي عزيهز

 ل پسههنديده نيسههتكههه هههيچم فعهها

 اميهههدم بهههه آمرزگهههاري تسهههت
 

 بضاعت نياوردم الا اميد

 خدايا ز عفوم مكن نا اميد
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